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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 1انییحدر منابع و منع یواژگان و ساختارها یممفاه بازخوانی
  __________________ 2زنجانیسیدموسی شبیری   __________________ 

 دهیچک
ه منع استفاده شده است ک یبرا یاز ساختارها و واژگان مختلف یدر نصوص شرع
ر از آنها، اختلاف وجود دارد. نوشتا یاریدلالت بس یچگونگ اینسبت به مدلول 

 ،«حرمی»ند از واژگان مان یآنها پرداخته است. برخ نیپرتکرارتر  یرو به بررس شیپ
 در «نبغيیلا »از واژگان مانند  یاند، و برخدلالت بر حرمت وضع شده یبرا
در حرمت دارند؛  یظهور اطلاق یاند، ولحرمت وضع نشده یهرچند برا اتیروا

 «یهن ۀغیص»ساختار  نیشامل حرمت و کراهت باشند. همچن یگرچه از نظر لغو 
حکم عقل  یوضع شده، ول یجامع نه یبرا «ینه یدر مقام انشا یخبر ۀجمل»و 

 صیرختکه  یاز جهت قانون عقلا تا زمان رایآن است؛ ز  لعقلا، بر لزوم امتثا یو بنا
رک ت یو بنده برا دیآن درخواست را اطاعت نما دیمولا ثابت نشود، با یۀاز ناح

 ریدرخواست مولا غ دادهیکه احتمال م اوردیعذر ب تواندیدرخواست مولا نم
 کیاز  رایز  ؛دارند یهیتنز  یظهور در نه ،«حب  یلا »مانند  یاست. اما الفاظ یالزام

                                                      
 22/11/212 یید مقاله:أتاریخ ت                                                            22/11/212 . تاریخ دریافت مقاله:1
و  ییسنا نیحس انیبه همت آقا یزنجان یریشب یالله العظم تیآفقه مقاله از مباحث درس خارج  نی. ا2

 یجواهر ثمیو م نیاسیآل نیعبدالحسسیّد  انینظر آقا ری، زامام محمدباقر یدر مرکز فقه یاصغر رضایعل
         mfemb111@gmail.com.                                                                           است دهیرس دییو به تأ دیتول
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دن آور  گرید  یو از سو  ستین جیحرمت را ۀاراد یالفاظ برا نیسو استفاده از ا
 ست؛ین یافحرمت ک انیب یاست، برا فیو خف دیشد ۀمرتب نیکه جامع ب یریتعب

 .کراهت خواهد داشت یعنی ف،یخف ۀدر مرتب یاز ظهور عرف یلذا شکل
 .ه  ر  ک   ،حب  ی  لا  ،ينبغی  واژگان منع، ساختار منع، لا  :واژگان کلیدی

 مقدمه
رو فهم واژگان و استتتا ازاین فقه شتتیعه، ادلل لیظی و روایا  اهب بیت عمدۀ مستتدندا 

ست ضروری ا سیار مهم و  شناخت  .ساخدارهای به کار رفده در روایا  ب از میان این موارد، 
معنا و میهوم واژگان و ستتاخدارهایی که برای منم مطا ب به کار رفده و با عنوان الیان نهی 

بررستتی دقیم معنای دارد به ای دارد. نوشتتدار شیر رو ت   شتتوند، اهمیت وی هشتتناخده می
یا  شرداخده یا  روا مدلول  ،هریک از الیان شرکاربرد برای منم در ادب و افزون بر بررستتی 

 .نمایدنیز بررسی  کدام راهریک، وجه دلالت هر
دربارۀ  های مطدلفدربارۀ حقیقت نهی، به بیان دیدگاهکوتاه  یدر این مقاله، شس از توضیح

ساخدارهای منم و بررسی ادلل هر دیدگاه شرداخده شده و شس از آن، هیئا  و معنای برخی از 
 شرکاربرد منم، گردآوری شده و معنای ظاهر، و دلیب هریک بررسی شده است. و موادّ واژگان 

 پیشینه
«  ینه» صیغل، «نهی»ۀ مادّ ر کدب مدداول اصولی، تنها از بررسی واژگان و ساخدارهای منم د

شای نهی» هیأ   و  سی « جملل خبری در مقام ان صولی برر ست، اما بقیل واژگان در کدب ا ا
شده سی معنای روایدی که این الیان در آنها به اندن سبت برر ، بلکه فقط در کدب فقهی به منا

صار بررسی  ست، به اخد ساخدارهای منم که  اما در شوندامیکار رفده ا این مقاله، واژگان و 
شدهآیا  و در  سی  صیب و یکجا از دو جهت برر سدند به تی در  ،اولاا  :اندروایا  شرکاربرد ه

 تقریب دلالت این واژه یا ساخدار بر این معنا چیست؟ ،چه معنایی ظهور دارند و ثانیاا 

 حقیقت نهی
محقم شود یا با سایر واژگان و ساخدارهای « نهی»فارغ از اینکه با واژۀ -در بیان حقیقت نهی 

خ و »را « نهی»دانان، در لغت و اصتتح  ، اخد و وجود دارد. بستتیاری از لغت -نهی



 

 

رز
ا

 یابی
هوم

مف
 ی

رها
ختا

 سا
ن و

ژگا
وا

 ی
وح

بع 
 منا

در
نع 

م
 یانی

7 

نای 2«الزجر عن الشتت  »را  ، و برخی نیز آن1«الأمر به مع  2«تحریم»، و برخی دیگر 
خی حقیقت نهی را اندا بربرای نهی آورده شرشتتماری هایاند. اصتتولیان نیز تعریفدانستتده

که به نظر، -دانند دانندا کستتانی که حقیقت نهی را زجر میمی 5«زجر»و برخی  2« لب»
دانند، ولی کستتانی که می« فعب»مدعلم نهی را مانند امر،  -استتت درستتتهمین رویکرد 
ندا برخی مدعلم آن را می«  لب»مدعلم نهی را  ند، بر دو گروه هستتد و  ، 6« لب  ترک»دان

 دانند.می 7« لب  کفّ »برخی 

 ساختارهای منع در منابع وحیانی
 ،در آیا  و روایا  -شودشناخده می «نهی هیئت»که در دانر اصول با عنوان - منمساخدار 

 شود: میبررسی دو ساخدار از ساخدارهای منم  ،به فراوانی کاربرد دارد. در این نوشدار

 صیغۀ نهی . 1
 نهی، سه نظریه وجود دارد: صیغلمت از حر ۀشکب اسدیاد ۀدربار

 ور که همان- باورا و لازمل این 8نهی برای حرمت وضم شده است صیغل :نخستنظر 
 نهی در مکروها  مَجاز باشد. صیغل کاربرداین است که  -9گویدمی «معالم»صاحب 

، الزام آنولی مقدضای ا  ق  ،نهی برای جامم مبغوضیت وضم شده صیغل نظر دوم:

                                                      
ا جوهری، 68، ص2، جالمحيط في اللغةا صاحب بن عباد، 92، ص2، جكتاب العين. فراهیدی، 1

 .222، ص15 ، جالعربلسان ا ابن منظور، 2517، ص6، جالصحاح
 .826، صمفردات. راغب، 2
 .629، ص2، جالمصباح المنير. فیومی، 2
كفاية ا آخوند خراسانی، 119، صالفصولا غروی اصیهانی، 218، ص1، ج القوانين. میرزای قمی، 2

 .129، صالأصول
 .11، ص2، جتهذيب الأصول ا خمینی،128، ص1، جاصول الفقه. مظیر، 5
كفاية ا آخوند خراسانی، 119، صالفصولا غروی اصیهانی، 218، ص1، جالقوانين. میرزای قمی، 6

 .129، صالأصول
 . 211، صإشارات الأصول. کرباسی، 7
 .192، صإشارات الأصولا کرباسی، 218، ص1، جالقوانين. میرزای قمی، 8
 .۰۵، صمعالم الدين. عاملی، 9
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ای دال بر ترخیص در انجام ا بنابراین اگر مدکلم در مقام بیان بود و بدون آوردن جمله1است
فعب، هیئت نهی را بیاورد، مقدضای ا  ق این است که اجازه در انجام فعب نداده است. و 

ه محلبی . شبیدیآنمی لازم نیز  مجازیالبدّه  و شودورد، کراهت اسدیاده میبیااگر ترخیص را 
الیان، ماهیت محلقه نیست تا اگر قید له که موضوع   2است شده نقب ز سلحان العلماکه ا

 ،بلکه ماهیت مهمله است که چه قید بطورد و چه قید نطورد، اسدعمال ابطورد مجاز شود
حقیقی است. ولی اگر مدکلم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد، سکو  وی ا  ق را اقدضا می

 .است بیعت ماهیت، تمام موضوع  کندا به این معنا که
اهی ا توضیح اینکه: گندنظر صحیح نیسداین دو رسد به نظر میو دوم: نخست اشکال نظر 

 اکندکند و گاهی نیز بعث و زجر اعدباری میفرد مباشرتاا برای رسیدن به محلوبر اقدام می
زجر تکوینی  یعنی بعث و زجر اعدباری جانشین بعث و .دهدمث ا به خادمر دسدور می

 ور که بعث تکوینی اعم از این است که به حد لزوم و ضرور  برسد یا نرسد، است، و همان
ب ایم. اصاعم است و این را از کودکی از لغت آموخده ،تحریک و زجر اعدباری نیز بالوجدان

نند مارا محالبه نکندا بلکه  اولی هم این نیست که تا محلوبی به حد الزام نرسد انسان آن
اول به دیگر سطن، کاربرد مدد .شودی تحصیب آن میمحلوبی است که خود  مباشرتاا مدصدّ 

قرینه، جایی را که محلوب شطص به حد الزام هم  آوردنهیئت امر و نهی در نگاه عرو بدون 
م و به حد لزو محلوبرفرد تا که شود و این نادر و اسدثنایی است نرسیده است، شامب می

درخواست نکند. بنابراین هیئت نهی به خودی خود ظهوری در ترخیص و  ،ضرور  نرسد
 مسدند به ا  ق. نهظهور مسدند به وضم، و  نهالزام نداردا 

ا  و مکروها  به سدحبع وه بر اینکه مواردی که در شرع مقدس، هیئت امر و نهی در م
ود اوامر شرسی روشن میما  استا زیرا با برکار رفده است بسیار بیشدر از واجبا  و محرّ 

و نواهی  الزامی محدودند، ولی مقدار اوامر و نواهی غیرالزامی بسیار زیاد استا بلکه بسیار 
 2حدود شنجاه« تطلّی»در باب تنها زیادتر از اوامر و نواهی الزامی است. برای نمونه میرداماد 

                                                      
 .8، ص2، جهداية المسترشدين. اصیهانی، 1
، حاشية السلطان على معالم الدينا ر.ک: سلحان العلما، 222، ص8، جبحر الفوائد. آشدیانی، 2

 .216-215صص
 .215 -212، صصشارع النجاة في أبواب العبادات. میر داماد، 2
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  مندوب و مکروه را آورده است.
بسیار زیاد هیئت امر و نهی در مندوبا  و مکروها   دهایکاربرو از  رفی الدزام به اینکه 

از باب مجاز و برخ و وضم لغوی واضم یا وضم تطصصی لیظ باشد، بسیار مشکب استا 
الدزام به ظهور ا  قی  ،مسدحب و مکروهدر هیئت  اسدعمال فراوانی  رغم که علیهمچنان

 در معنای یتمامی آنها را اسدعمالات چراکه بایداستا  دور از ذهنبسیار  نیز در الزام هیئت
 ستشده ا حرمتبرای وضم نه  نهیبنابراین ندیجه این است که هیئت خ و ظاهر دانستا 

 .و نه ظهور ا  قی در آن دارد
 همانخویی هم به آقای رسید و ظاهراا ای است که از شیر، به ذهن میهنظری نظر سوم:

اندا چه این بعث هیئت امر و نهی برای جامم بعث و زجر وضم شدهبر این اساس،  1.باور دارد
مولایی که حم مولویت دارد و بنده باید محیم ولی وقدی و زجر به حد لزوم برسد، چه نرسدا 

د، از جهت قانون عق  تا زمانی که ترخیص از ناحیل مولا ثابت نشود، ناو باشد، درخواسدی ک
تواند عذر بیاورد که و بنده برای ترک درخواست مولا نمی باید آن درخواست را ا اعت نماید

اگرچه از جهت دلالت، در این  اداده زجر مولا به حد الزام نرسیده استاحدمال می
و این شکب درخواست برای  بوده جاری ،احدمال لزوم یا اسدحباب ، هر دودرخواست

با اینکه توجه دارد، اگر تا ظرو  قهراا مولای حکیم .درخواست الزامی و غیرالزامی مناسب باشد
داند و آن را انجام خود  را ملزم به انجام درخواست وی می بندهعمب ترخیصی بیان نکند، 

 رضایتکه مولا شود میروشن  ،با این حال اگر تا ظرو عمب ترخیص را بیان نکند ،دهدمی
 به مثابل درخواست الزامی رفدار کند.  ربا درخواسدبنده دارد که 

ترین نظریه در این باب است، و این اشکال تمام نیست این نظر صحیح رسدبه نظر می
کنندا احکام ثبو  آن واقم را مدرتب نمی ،که عق  در فرضی که دال و بیانی بر واقم نباشد

زیرا در بسیاری موارد، برای احدجاج عق یی، شک در ثبو  واقم کافی استا مث ا اگر شک 
ۀ تصرو در ملکر را داده یا نه؟ احدمال اجازۀ مالک را برای جواز تصرو کنند مالک، اجاز

                                                      
 البده گرچه میرداماد سی و شر مورد را به عنوان آداب تطلی شماره کرده است، ولی با تأمب در این موارد

طلی عنوان آداب تهایی که بهشود تعداد آنها شنجاه، بلکه بیشدر استا مث ا ذیب برخی از شمارهروشن می
 (رمقرّ آورده است. ) ،آورده است، موارد مدعددی را به عنوان تیصیب آن شماره

 .558-557، صص1، جمصباح الأصول. خویی، 1
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به  تمسک .دانند. قاعدۀ اشدغال از دیگر قوانین عق یی برای فرض شک استکافی نمی
إلّا و قد  ما من عام  »اند: به حدی که گیده-عموما  با وجود کثر  تطصیص عموما  

 احدمال قابب اعدنای تطصیصوجود با ن، عق  براساس آنیز از این قبیب است که  -«صّ خ  
 ند.کشدست نمینیز از عموم 

 ،لزوم احدیاط است، ولی این حکم ،ممکن است گیده شود هرچند مقدضای حکم عقب
مانند اینکه شطص در  ااز احکام اقدضایی عقب است که قابلیت ترخیص بر خ و را دارد

شود که در این موارد نیز با اینکه عقب تجاوز یا فراغ جاری می ۀبرائت ذمه شک دارد، ولی قاعد
کند، ولی چون حکمر اقدضائی است، به واسحل ادلل تجاوز و فراغ به اشدغال ذمه حکم می

در بحث ما نیز که روشن نیست مولا ترخیص در ترک داده است یا خیر،  .شودکنار گذاشده می
 شود. ه عدم لزوم مراعا  این احدیاط، حکم میب 1با ادلل برائت شرعی نظیر حدیث رفم

و  -مانند حکم به لزوم بیم-این محلب تمام نیستا زیرا اگر عق  به عنوان حکم واقعی 
قانون روشنی داشده باشند، در صورتی  -مانند اخذ به اصالة العموم-یا به عنوان حکم ظاهری 

از آن ردع نماید و در غیر این صور  به شود که شارع صراحداا یا با ظهور، ردع از آن ثابت می
اما ادلل برائت مانند حدیث رفم، حدی ظهور در ردع  این  .معنای امضای بنای عق  خواهد بود

بنای عق یی نیز ندارندا زیرا رسوخ این بنای عق یی در اذهان، چنان عمیم است که مانم 
 طصوصماخبار برائت شس لقی کنند. شود که عق ، ادلل برائت را ردع و تطحئل بنای خود تمی

 . وک استشکمثبو  اصب  لب )اصب وجود امر یا نهی(  که استمواردی 
حدّی در موارد شک بدوی نیز بنا  عق  بر احدیاط است، حال  می فرمود:البدّه آقای داماد 

باشد،  مشکوکچه اصب  لب محرز باشد و شک در الزامی بودن آن باشد و چه اصب  لب 
حدیث رفم در موارد شک در ثبو  اصب  لب توان به ی  بم مبنای ایشان نیز میلکن حدّ 

ا زیرا اگر مورد شک در ثبو  اصب  لب نیز مجرای برائت نقلی نباشد، لغویت تمسّک کرد
شک در ثبو  اصب  لب( موارد آید و قدر مدیقن این ادله همین موارد )ادلل برائت لازم می

و ترخیص در این موارد با ترخیص در سایر  ،2دیگری حمب شودتواند به مورد است و نمی

                                                      
  .۵،  ۹۶۳، ص۵۰، جوسائل الشيعة. عاملی، 1
. مقرر: توضیح اینکه موارد شک بدوی بر دو قسم استا قسم اول آنکه اصب  لب احراز شده و شک در 2
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 ندارد.  موارد نیز م زمه
بنابراین در موارد شک در اینکه صیغل نهی الزامی است یا خیر، باید احدیاط کردا مگر 
دلیب دیگری بر ترخیص بیان شودا مثب اینکه در قبال هیئت نهی، دلیلی باشد که ترخیص 

 اثبا  کرده و ظهور  در ا  ق و تسویل افراد نسبت به آن ترخیص باشدبرای لیظ محلقی را ا
لا بأس »و دلیب محلقی بگوید:  ،«لا تکرم العالم الیاسم»برای نمونه اگر دلیلی بگوید: -

در چنین فرضی کشف  -.شودعالم فاسم را نیز شامب می که به ا  قر،« بإکرام العالم
و لذا در مثال یاد شده باید حکم به -ال بر حرمت نیست شود که نهی، الزامی نبوده و دمی

، و آن دلیب  محلم  ظاهر در جواز، بر جریان قانون عق یی -کراهت اکرام عالم فاسم شود
کند. نظیر ورود دلیلی که دربردارندۀ تکلیف ورود شیدا می« لزوم رعایت درخواست مولا»

 است، بر قاعدۀ قبح عقاب ب  بیان. 
امر و نهی، به جهت وضم یا ا  ق،  صیغلبر فرض اگر  :است گیده شودبلکه ممکن 

 -بر فرض شذیر  چنین ظهوری-ان در الزام د، چون ظهورشنر در الزامی بودن حکم باشاهظ
امر یا نهی در  صیغلضعیف  در این فرض نیز ظهور ا  قی ماده بر ظهور   ،ضعیف است

 در ا  ق، و «لا بأس بإکرام العالم»، ظهوری که ، یعنی در مثال بالاالزامی بودن، تقدم دارد
 ،(یعنی عالم فاسم )حدی فردی که مدعلم هیئت نهی است دارد «عالم»جواز اکرام همل افراد 

ا زیرا اگر مولا از بنده مقدّم است بر ظهور نهی در الزامی بودن و حرمت اکرام عالم فاسم
اینکه واقعاا الزامی نیست، ولی غیرالزامی درخواسدی کند که ظهور در الزامی بودن دارد، با 

بودنر را بیان نکند و بنده خیال کند که درخواست مولا الزامی است و به همین جهت امدثال 
مانند: -کند، اشکال نداردا لکن اگر در مقام بیان وظییل مکلف، محلقی که دال بر جواز باشد 

موردی )عالم فاسم( واقعاا ا  ق را اراده اما نسبت به  ،به کار برد -«لا بأس بإکرام العالم»
را  است ی که مراعا  آن لازمولی عبد به  ور مدعارو به اشدباه بییدد و درخواسد ،نکرده باشد

                                                      
الزامی بودن آن است، و قسم دوم این است که حدی اصب  لب محرز نیست. حال مدعای اسداد این است 

سم هر دو قکه هرچند حکم عقب به لزوم احدیاط در هر دو قسم، اقدضائی است و قابلیت جعب ترخیص در 
وجود دارد، اما اخبار برائت فقط در قسم دوم جاری استا چراکه قدر مدیقن از اخبار برائت قسم دوم 
استا زیرا سیرۀ عق  بر لزوم احدیاط در مواردی که اصب  لب محرز نیست، به اندازۀ مواردی که اصب 

  لب محرز است، راسخ نیست. 
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امدثال نکند و عالم فاسم را که اکرامر میسده دارد و در  -«لا تکرم العالم الیاسم»مانند: -
رد و کام ا مطالف حکمت جعب استا واقم حرام است، اکرام کند، این بسیار اشکال دا

ه برخ و آنچه ک-گونه موارد شود. لذا در اینمکلف می ایواقم بر از بین رفدنچراکه سبب 
 متحردر  نهیبه ظهور در چنین مثالی و دست کشیده معروو است که از ا  ق  نهایبین فق

تر در لزوم قوی ،ممکن است ادعا شود ظهور محلم، در جواز از ظهور هیئت -کننداخذ می
، تصرو در هیئت و حمب بر غیرالزامی بودن 2و خوانساری 1حائری یآقا  ور کهاست. همان

 دانند.را بر تصرو در ماده مقدم می
اینکه گیده شد که صیغل نهی ظهور در الزام ندارد، به خودی خود است، اما اگر امام در 

وجه به اینکه با ت-نهی اسدیاده کنند  شرسد، از هیئتشاسخ به شرسر کسی که از تکلییر می
به شکب مدعارو شرسر فرد از وظییل الزامی است و کاری به وظییل اعم از لازم و غیر لازم 

یار شودا این نکده بسگونه موارد شاسخ حضر  ظاهر در بیان تکلیف الزامی میدر این -ندارد
مولا درخواسدی کند و بنده  همچنین در مواردی که و در جمم بین روایا  مؤثر است. ،مهم

به جهت بنای عق  بر لزوم حمب  لب مولا بر الزام، بنا را بر لزوم امدثال بگذارد، در حالی که 
امدثال این تکلیف، مکلف را در فشاری بیاندازد که تحمب آن فقط در فرض الزامی بودن، 

هی و تا زمان عمب، مصلحت دارد و در فرض الزامی نبودن مصلحت ندارد، اگر مولا شس از ن
گاه است، می صی صادر نکند، با توجه به اینکه خود شارع حکیم نیز از این بنا آ وان تمرخِّ

 درخواست الزامی مولا را از باب ا  ق مقامی کشف نمود.

 جملۀ خبری در مقام انشای نهی. 2
 دربارۀ مدلول جملل خبری در مقام انشا، سه دیدگاه وجود دارد:

نراقی بر این باور است که جملل خبری در مقام انشای امر یا نهی، دلالت  آقای :نخستنظر 
ا بلکه فقط دلالت بر جامم مبغوضیت دارد. همچنین، اگر 2کندبر وجوب و حرمت نمی

                                                      
ا همان، 18۵-181، صص1، جأفواه الرجالا حسینی زنجانی، 88، صكتاب الصلاة. برای نمونه: حائری، 1

 .297-295صص
 . 128-127، صص2، ججامع المدارك. برای نمونه: خوانساری، 2
 .262-261، صص11، جمستند الشيعة. نراقی، 2
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خبار)نیی( مردد باشد، دلالت بر حرمت نداردا زیرا ندیجه، تابم و نهی  یانشامیان  ک می ا 
خبار همقدمدو  اخسّ   1کند.را شیدا می است و حکم ا 

جملل خبری در »بر این باورند که دلالت  -2از جمله آخوند- 2نامشهور مدأخر دوم:نظر 
فرض این جمله آن است تر استا در واقم بر الزام، از دلالت جمله انشائی، قوی« مقام انشا

م  و گویا تشری دوشمیحدماا ترک آنچه از آن نهی شده، و یا  ،حدماا انجامآنچه بدان امر شده، که 
آن، مساوق با تکوین و امدثال توسط مکلف استا مث ا وقدی حضر  در شاسخ به شرسر 

ا این شکب شاسخ، کنایه «تعید الص ة»فرماید: کسی که نماز  را بدون  هار  خوانده می
 تری دارد تا اینکهدلالت قویاز محقم الوقوع بودن اعادۀ نماز است و این لحن، بر لزوم اعاده 

 «.أعد الص ة»فرمود: می
داند ، عرو جملل خبری در مقام انشا را با امر و نهی در یک رتبه میرسدمیبه نظر سوم: نظر 

گونه بیند و اینتیاوتی نمی« آوریاین کداب را نمی»و « این کداب را نیاور»و میان دو عبار   
بسا بدوان گیت جملل اشدا چهنیست که جملل خبری به خودی خود، دارای لحنی ادل بر الزام ب

اگر بطواهی »، همچون تالی برای مقدمی محذوو استا بدین معنا: ی نهیخبری در مقام انشا
که به دلیب روشن بودن جملل شرط، « دهیبه وظییل خویر عمب کنی، این کار را انجام نمی

به « را بطور!این دارو »گوید: که وقدی شزشک در مقام ارشاد می گونهحذو شده است. همان
 باید این دارو را بطوری. ،خواهی درمان شویاین معناست که راه س مدی تو این است و اگر می

 یادآوری سه نکده در مورد جملل خبری در مقام انشا لازم است:
 ور که ممکن است صیغل نهی دلالت بر حکم وضعی داشده باشد، نطست: هماننکدل 

و  لا تحو»کن است دال بر حکم وضعی باشدا مث ا عبار  جملل خبری در مقام انشا نیز مم
 به معنای شر یت وضو در صحت  واو است.کنی جز با وضو( ) واو نمی 2«إلّا بوضو 

با توجه به اینکه عناوین برای صحیح وضم شده و یا منصرو به صحیح هسدند نکدل دوم: 
خبلکه  هرچند در مقام انشا نباشد« لا تَسعی الا بوضو » مثب جملل خبری منیی بار در مقام ا 

                                                      
 .7، ص12. همان، ج1
 .52، ص1، جالأصولدراسات في علم : خویی، است خویی نیز این محلب را به مشهور نسبت داده آقای. 2
 .71، صكفاية الأصول. آخوند خراسانی، 2
 . 2،  228، ص2ج الکافي. کلینی، 2
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دلالت بر شر یت ین مثال، همدر محض باشد، دلالت بر حرمت وضعی )فساد( داردا مث ا 
شودا یعنی جز با وضو محقم نمی درست،وضو داردا زیرا معنای عبار  این است که سعی 

و به معنای شر یت وض« دهین وضو انجام نمیتو سعی صحیح بدو»وقدی حضر  بیرماید: 
 سعی است. صحّتدر 

نکدل سوم: حمب جملل خبری بر اخبار به داعی انشا، در مواردی است که اخبار به داعی 
معنای حقیقی که همان اخبار است، صحیح نباشد و لذا از باب اجبار در ظهور جمله تصرو 

توان در بحث شر یت خدان برای نابراین میشودا بکرده و حمب بر اخبار به داعی انشا می
اسدیاده  1«یت  البَ ب   وو  ح   یَ لَا  ف  الأغلَ »که برخی این شر یت را از روایت -صحت حج صبی 

 گونه گیت که ظهور روایت، محابم با همین شر یت است.، این-2اندکرده
یده گ شایدباشد،  (حرمت) یانشا  الزام یبه داع ت،یدر روا «حوویلا »محلب: اگر  حیتوض

اولاا  یحرمت، مطدص به بالغ استا ول راینداردا ز یصب یخدان برا تیّ شود دلالت بر شر 
 نه انشا خبار است ا  ، قبلیل با توجه به نکد ت،یمحلب، خ و ظاهر است و ظهور روا نیا

ر قائب اگ رایرا اسدیاده نمودا ز ینسبت به صب تیشر  میتعم توانیو لذا م (حرمت) یالزام
ادر از اغلف ص حیکه  واو صحشود می نیا معنا میشو حیصح به الیان یا انصراوبه وضم 

اشده د یانشائ یبر فرض، ظهور در معنا اا یثان .صادق استنیز بالغ  ریشود و اغلف بر غینم
 نیبه ا بیدل نیبازگشت ا .1: استارائه  قابب ،برای صبی تیشر  اثبا  یبرا بیباشد، دو تقر

جام را ان یو چه اسدحباب یچه وجوب ،عوشرم واو  طواهدب یاگر کس کهباشد  هیشر  لجمل
اگر گیده شود  .2 ستین حیصح ربالغیغلو اغلف و  واو  جهیداده باشد، اغلف نباشدا در ند

کار از  نیاست که صدور ا نیا ا نباشد، لازمه ناخحاب به مکلّی یبشودا ول دیف ن کار نبا
 مبغوض شارع است. -بالغ ریغلو  و-هر کس 

 میتعم توانیم ن،اخدان به بالغ تیبر اخدصاص شر  یخارج لنیبر فرض نبود قر نکهیا جهیند
 نمود. بیتقر تیروا نیرا در ا ینسبت به صب تیشر 

                                                      
 . 85،  126، ص5، جتهذيب الأحکام.  وسی، 1
 .221، ص2، جكتاب الحج  . برای نمونه: داماد، 2
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 یواژگان منع در ادبیات روای
بر حرمت « ن هت ی»ظهور مادۀ چون شود. یاد می «مواد منم»از واژگان منم در دانر اصول به 

 نطواهد آمد و به سایر مواد دال بر نهی شرداخده خواهد شد. روشن استا بحثی از آن، در اینجا 

 «لا یَنبغي»واژۀ . 1
 ، سه نظریه وجود دارد:«لا ینبغ »در باب ظهور معنای 

يۀ  از نگاه صاحب  1معروو است. بین مدأخران در کراهت« لا ینبغ »ظهور  :نخستنظر
توان ادعا کرد که شک میبی ،کراهت است «لا ینبغ »جواهر، اگر نگوییم معنای حقیقی 

 2کم ظهور در کراهت دارد.دست
يۀ دوم: را مجمب، و تعیین هرکدام از حرمت و « لا ینبغ »صاحب حدائم معنای  نظر

ولی در  ،شدر استدر حرمت بی کاربرد آنداندا زیرا هرچند کراهت را نیازمند قرینه می
  2روایا ، در هر دو معنا به کار رفده است.

يۀ سوم: ر د« نبغا الا»گوید: داند و میرا ظاهر در تحریم می« لا یَنبغ »خویی  آقای نظر
ر»معنای به « لا ینبغ »ا بنابراین 2است« تسهّب»و « تیسّر»لغت به معنای  لا »و « لا یَدَیَسَّ

ن مک  این بر  5شد.بامی« عدم جواز» در تشریم احکام مقام اسدعمالدر میاد آن است و « ی 
 در حرمت، مسدند به وضم است.« لا ینبغ »اساس، ظهور 

 .در حرمت، ا  قی است، نه اینکه مسدند به وضم باشد« لا ینبغ »ظهور  نظر ما بهالبده 
أخران لما  مدبا معنایر در ککلما  مدقدمان و در روایا  « لا ینبغ »توضیح اینکه معنای 

ما  ولی در کل ،به معنای کراهت است ،مدأخرفقیهان  ادبیا در « لا ینبغ »مدیاو  استا 
همچنین  .استبه کار رفده در حرمت فراوانی خصوص کراهت نیست و در موارد  ن،قدمامد

                                                      
ده است. خویی، را ادعا نمو« لا ینبغ »خویی نیز معروو و مشهور بودن معنای کراهت برای  آقای. چنانچه 1

 .222، ص22ا همان، ج222، ص6، جموسوعة الإمام الخوئي
 . 272، ص8، ججواهر الکلام. نجیی، 2
 .261، ص2، جالحدائق. بحرانی، 2
 .77، ص12، ج لسان العرب. ابن منظور، 2
 .281، ص2، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 5
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در  ،قریب به اتیاق کاربردهایردر اکثریت « لا ینبغ »در روایا  نیز که توان ادعا کرد می
 یدر روایا ، ظهور« لا ینبغ »به کار رفده است و این، سبب شده که  «خ و قانون»ای معن

 شیدا کند. « لا یجوز»قابب توجه در معنای 
در حرمت « لا ینبغ »ی برای اثبا  ظهور وضعی یخو آقای دلیلی کهدر عین حال، اما 

ن»معنای به« یَنبغ »ناتمام استا زیرا  نیز اقامه کرده مک  دقت در نیستا بلکه با « ی 
ا و مراد از قانون 1است« محابم  قاعده و قانون بودن»معنای  شود که به، روشن میکاربردهایر

با توجه به مقام  ،«ینبغ »کاربرد رو، موارد نیز اعم از قانون شرع، عقب و  بیعت استا ازاین
خ و قانون شرع یا عقب و یا « لا ینبغ »ز مطدلف است و مراد ا ،و یا عدم الزام 2بیان الزام

 تواند الزامی یا غیرالزامی باشد. بیعت است که می
لالت بر د« ینبغ »، ندیجهگاهی کاری محابم با قانون  اخ قی یا اسدحبابی است که در 

ب  »الزام نداردا برای نمونه، در روایت   َ  عَ  ک  سَمِّ نْ لَمْ یَیْعَبْ کشَْ    صَنَعَه  یَنْبَغ  لَه  أَنْ ی  ، فَإ  انَ لَیْه 
. رْك  لشَیْحان  فیه  ش  وراا »و همچنین در روایت   2«ل  : وَق  صال  ونَ فیه  ثَمان  خ  ن  أَنْ یَک  ؤْم  لْم  یَنْبَغ  ل 

نْدَ الْبَ     وراا ع  ، صَب  ز  نْدَ الْهَزاه   ناظر به حکم غیرالزامی استا همچنان« ینبغ »تعبیر  نیز  2...«ع 
اب»در روایت  « ینبغ  لا»که  حْمَمَ وَ لَا الْکَذَّ

َ
رَ وَ لَا الْأ َ  الْیَاج  وَاخ  م  أَنْ ی  سْل  لْم   5«لَا یَنْبَغ   ل 

 ناظر به حکم غیرالزامی است.
یَنبغ  للمؤمن أن یَسدأذنَ عند الدصرّو »جنبل الزامی داردا مث ا در جملل  ،گاهی هم قانون

 بر الزام دلالت دارد و باید برای تصرو در مال غیر، اذن گرفده شود.« ینبغ »، واژۀ «ف  مال الغیر

                                                      
اند که از همین موارد معنا کرده« یحسن، یسدقیم و یصلح»را به معنای « ینبغ »ها نامه. مقرر: در لغت1

 وگوییم خ و قاعده است، یعنی  بم روال توان محابم با قاعده بودن را اسدیاده کردا زیرا وقدی میمی
، 2، جلمصباح المنيرانیست و شکلی از انحراو و عدم اسدقامت در آن هست. ر.ک: فیومی، ص   

مجمع ا  ریحی، 618، ص1، ججمهرة اللغة ا ابن درید،587، ص1، جشمس العلوم ا حمیری،57ص
ين  .55، ص1، جالبحر

. مقرر: الزام، اعم از این است که تکلیف باشد یا بیان شر یت باشد و در شر یت هم میان بیان شرایط 2
 تیاوتی نیست. ا یا شرایط مسدحب ا واجب

 .۲۰۲،  221، ص2، جالمحاسنبرقی، . 2
 .1،  27، ص2، جالکافي. کلینی، 2
 .5،  276-275. همان، صص5
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استا یعنی ارتکاب آن، خ و  قانون نیستا مانند « جواز»، «ینبغ »گاهی نیز مراد از 
ه   :ی وهیب بن حیص عن أب  بصیر قَالَ رو»این روایت: 

ي یَنْبَغ    سَأَلْت  أَبَا عَبْد  اللَّ ذ 
عَن  الَّ

ه  شَیْئاا وَ ا نْ أَمْر  ك  م  ي لَا یَمْل  ذ 
وك  الَّ بَة  وَ الْمَمْل  وَ؟ قَالَ: الْحَا   یْب  مَنْ ه  اللَّ َ  ب  لْطَائ ف  وَ لَه  أَنْ یَرْم 

ذ  
یض  الَّ ین  وَ الْمَر  لاَّ الْمَد  َ  وَ إ  نْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یَرْم  مَار  فَإ  لَی الْج   إ 

حْمَب  َ  ی  یم  أَنْ یَرْم  ي لَا یَسْدَح 
ر   وَ حَاض   است.« یجوز»به معنای « ینبغ »در این روایت  1.«فَارْم  عَنْه  وَ ه 

 کند.یمآن به اخد و  الزامی بودن یا نبودن  قانون، اخد و شیدا کاربرد بنابراین، موارد 
مطالف »معنای جا بهاز نظر لغت، اعم و همه« لا ینبغ »نکدل مهم این است که هرچند 

محلم و « لا ینبغ »شودا اما اگر است و شامب موارد الزامی و غیرالزامی می« قاعده بودن
است و « خ و قانون»معنای داردا زیرا به« حرمت»بدون قرینه به کار رود، عرفاا ظهور در 

 ،در حرمت « لا ینبغ»است. بنابراین ظهور  «حرام»در اسدعمال محلم، « قانون خ و»
 نه وضعی. ،ظهور ا  قی است

توضیح اینکه در ا  قا  عرفی گاه صور  سومی بین دو لیظ که دلالت بر نیی و اثبا  
 بین  وجود داردا مث ا  ،ند و صور  سومی بینشان نیستیکدیگر دارند و از نظر وضعی نقیض

از نظر وضعی حد وسحی « این اسدطاره، خوب نیست.»و « این اسدطاره، خوب است.»
خوب»شودا زیرا بودن داده نمیشود و احدمال  میانهبودن اسدیاده میاز آن، بد« ، خوب نیست

 .معنای آن است که هیچ جنبل مدعارو خوبی در آن نیستحلم، بهمبه صور  « نبودن
معنای آن است که هیچ جنبل مدعارو بدی در کار رود، به اگر محلم به« بودنخوب»همچنین 

 بودن( از هر دو  رو، خارج است.)میانه آن نیستا بنابراین، حد وسط
ه ایسدادبریم که ظن داریم زید را به کار می« ما أظنّ زیداا قائماا »زمانی تعبیر همچنین 

نیز « ماا أظنّ زیداا قائ»تعبیر  ،شک مدساوی الحرفین داریم. از  رفی دیگرکه نه زمانی  انیست
 ،استا شس در موردی که شطص، شاک مدساوی الحرفین باشدایسداده یعنی ظن دارم که زید 

میادی  شان  قا استا چون هرکدام از اینها با« لا أظنّ »خب نه داو است « أظنّ »نه داخب 
اند و شم وضعی نقیضیناگرچه بر اساس  اشیدا کنندسوم شود شم کنند که باعث میشیدا می
 کنند.ا  قی شم ثالث شیدا می جهتولی از  ،ندارندسومی 

                                                      
 .2112،  ۶۷۶ص، ۲، جمن لا يحضره الفقيه. ابن بابویه، 1
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ولی  ،گرندیکدی نیز هرچند این دو لیظ از نظر وضعی نقیض« ینبغ  لا»و « ینبغ »در 
به معنای محابقت با قاعده و قانون است « ینبغ »کدام شامب موارد کراهت نیسدندا زیرا هیچ

شس قحعاا بر موارد کراهت  ارودو در موارد مبا  یا راجح )چه الزامی و چه غیرالزامی( به کار می
ا اما اگر شودهرچند از نظر لغوی شامب حرمت و کراهت می« لا ینبغ »اما  .شودا  ق نمی

و شامب  بوده« لا یَجوز»معنای  محلم به کار رود، عرفاا به موارد حرمت اخدصاص دارد و به
 شود.موارد کراهت نمی

 «لا یَجوز» ۀواژ. 2
جوز»واژۀ  خر« ی دأ م ما   ل ک مت  ،نادر  حر بب  قا م میدر  کار  عم از رود، به  و ا

ستکراهت،  سدحباب، وجوب و اباحه ا به کار در جایی  بیانا  مدقدماناما در روایا  و  ،ا
وجود نداشتتده استتتا مث ا اینکه شتتیخ « تنزیهی شتتدید»و منم « تحریمی»که منم رفده می

سی    1«جنبیّة یرید أن یدزوّجها إذا نظر إلی ما لیس بعورةأیجوز النظر إلی امرأة : »گویدمی و
ارد، هیچ منعی )اعم از نگاه به مواضتتعی غیر عور ، از زنی که قصتتد ازدواج با او را دیعنی 

 تحریمی یا تنزیهی معدنا به( ندارد.
بر  ظهور در حرمت داردا زیرا بنا ،ناو مدأخربیانا  مدقدمان در روایا  و « لا یجوز»امّا واژۀ 
مساوی با حرمت است و در و بوده عم الامعنی الجواز ب ۀنیی کنند« لا یجوز»ن، انظر مدأخر

به معنای وجود منم تحریمی یا تنزیهی معدنابه « لا یجوز»واژۀ  هرچند ن،قدمامدروایا  و کلما  
د ف ن شونکه وقدی گیده میآکندا نظیر تحریم میۀ آن اسدیاد عرو از ا  قاما  ،استو شدید 

ند از نظر هرچ ،شود خوب نیستولی وقدی گیده می ایعنی از مدوسط بهدر است ،چیز خوب است
 ی در ا  ق عرفی به معنای بد بودن است. ول ،شودلغت شامب مدوسط و بد می

 توجه به نکا  ذیب لازم است: ،در شایان
لر در اسدعما ،به معنای حرمت است« لا یجوز»مدأخر که  فقیهان بر مبنای اول: بنا لنکد

 موارد کراهت شدید، ادعا اا صور  گرفده است.
د روبه کار میهای اخ قی و رسیدن به کمالا  در مقام بحث« لا یجوز»دوم: گاهی  لنکد

                                                      
 .227، ص2، جالخلاف.  وسی، 1
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باشد که مدکلم در مقام بیان حکم اخ قی نای ولی اگر قرینه ،و ظهور در حرمت اخ قی دارد
 به معنای حرمت شرعی است.« لا یجوز»  بعاا  ،است

مانند اینکه  اجواز وضعی استسوم: گاهی مراد از جواز و عدم جواز، جواز و عدم  لنکد
و یجب ذبحه یوم النحر مقدّماا علی الحلم فلو أخّره أثم و أجزأ، و کذا لو »ید: گومحقم می

روز قربانی کردن و شیر ، در قربانیواجب است ذبح یعنی  1.«ذبحه ف  بقیّة ذي الحجّة جاز
عاا اشکال اما وض ،اا گناه کردهانجام شودا اما اگر ذبح با تأخیر انجام شود، تکلیی از سر تراشیدن

حجه هم یذ لو اگر در بقی تاوضعاا ترتیب بین نحر و حلم لازم نیس ،به عبار  دیگر .ندارد
 یعنی وضعاا صحیح است.  او نافذ است اثرگذارذبح کند، این عملر 

 «لا یَصلح»واژۀ . 3
. 2ا 2در کراهت . ظاهر2ا 2. ظاهر در حرمت1سه نظریه وجود دارد: « لا یَصلح»در معنای 

 2.ظاهر در جامم بین حرمت و کراهت
دانند این باشد که معنای را ظاهر در کراهت می« لا یصلح»ممکن است دلیب کسانی که 

نند که دامی« شایسده نبودن»را « لا یصلح»و معنای « شایسده بودن»را به معنای « یصلح»
را جامم « لا یصلح»عنای همچنین ممکن است دلیب کسانی که م 5.ظاهر در کراهت است

  این واژه در روایا ، در هر دو معنا باشد. کاربرددانند، می
ص حیت » ،«لا یصلح»و  ا«ص حیت داشدن» ،«یصلح»رسد معنای به نظر می

است و بر همین اساس است که در روایا ، مطصوصاا روایا  علی بن جعیر، باید « نداشدن
ا رودبه کار می« لا یجوز»در موارد « لا یصلح»و واژۀ « یجوز»در موارد « یصلح»گیت واژۀ 

ظاهر در بح ن است و گاهی نیز  ،و در امور وضعی ،ظاهر در حرمت ،لذا در امور تکلییی

                                                      
 .225، ص1، جشرائع الإسلام. محقم حلی، 1
ق. مجلسی، 2 الحاشية ا خوانساری، 222، ص1، جصاحبقرانى لوامع، هموا 116، ص7، جنيروضة المت 

 . 229، ص27، جموسوعة الإمام الخوئيا خویی، 119، صالُاولى على المکاسب
ياض المسائلن نسبت داده است.  با بایی، ا. صاحب ریاض این قول را به تمامی مدأخر2  . 92، ص7، جر
ياض المسائل.  با بایی، 2   .289، ص19، ججواهر الکلاما نجیی، 291، ص9، جر
. مقرر: البده بعید نیست مرادشان ظهور ا  قی باشد، نه وضعیا چراکه به حسب ظهور وضعی، حدی 5

 تواند مبا  بالمعنی الأخص باشد. می« شایسدگی ندارد»شامب اباحه هم هستا زیرا چیزی که 
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 شود.هر دو از آن اسدیاده می
ین است ا به کار رفده،« لا یجوز»دلیب اینکه این تعبیر در روایا  علی بن جعیر در موارد 

 نیکه از خارج، روشن است سؤالر از جواز و عدم جواز است، از ا یرددر موا شانیاکه 
در ک م  ،تعبیر شده« لا یجوز»لذا مواردی که در ک م دیگران با  .اسدیاده کرده است ریتعب

 تعبیر شده است.« لا یصلح»علی بن جعیر با 
 «لا یجوز»در « لا یصلح»شود که شاهد بر ظهور در ذیب به چند نمونه از روایا  اشاره می

 در زمان صدور روایا  است:
وسَی». ... عن رفاعة النطاس قَالَ: ۵ يَ  سَأَلْت  أَبَا الْحَسَن  م  ح  ل   أَنْ أَشْدَر  : أَ یَصْل  لْت  لَه  ق 

ح  ش   بَهَا أَنَا؟ قَالَ: لَا یَصْل  مَنَ وَ أَْ ل  م  الثَّ یَه  عْح  قَةَ وَ أ  یَةَ الْبْ  نَ الْقَوْم  الْجَار  يَ م  لاَّ أَنْ تَشْدَر  هَا إ 
رَاؤ 

َ نَةَ وَ هَذَا الْمَدَا مْ ف  یَدَک  مْ جَار  نْک  ي م  مْ: أَشْدَر  ولَ لَه  باا أَوْ مَدَاعاا فَدَق  مْ مَعَهَا شَیْئاا ثَوْ نْه  کَ م  ذَا وَ کَذَا عَ ب 
ز   كَ جَائ  نَّ ذَل   فَإ 

رْهَماا  .1«د 
 نیزیکز است یشرسد که آیا جااز حضر  می «یصلح»در این روایت سائب با اسدیاده از واژۀ 

فرماید: خریدنر ص   نیست می شاسخفراری را بطرم و خودم دنبالر بگردم؟ حضر  در 
 ت.اس« زیجا»، چیز دیگری را نیز خریداری کنی که در این صور  وی لمگر اینکه به ضمیم

ده است ولی حضر  اسدیاده کر« یصلح»شود، با اینکه سائب از واژۀ که مشاهده میچنان
در « أ یصلح»شود می روشنند که اهتعبیر کرد« جائز»در شاسخ وی، آن فرض صحیح را با واژۀ 

 ست.ا« لا یجوز»به معنای  ،حضر  بیاندر « لا یصلح»بوده و « أ یجوز»سائب به معنای  سطن
ه  قالَ:  ... عن محمد بن مسلم عن أحدهما. ۲ مْ عَلَی »أَنَّ الناس  أَزْواج  لَوْ لَمْ یَحْر 
:  النَب ِّ  قَوْل  الله  عَزَّ وَ جَبَّ نْ ل  وا أَزْواجَه  م  ح  وا رَسولَ الله  وَ لا أَنْ تَنْک  ؤْذ  مْ أَنْ ت  وَ ما کانَ لَک 

ه  أَبَداا  بَعْد 
سَیْن   2 مْنَ عَلَی الْحَسَن  وَ الْح  :  حَر  ه  عَزَّ وَ جَبَّ

قَوْل  اللَّ وا ما ل  ح  نَکَحَ وَ لا تَنْک 
سا    نَ الن  مْ م  ک  آباؤ 

ه   2
حَ امْرَأَةَ جَدِّ ب  أَنْ یَنْک 

لرَج  ح  ل   2«.وَ لا یَصْل 
 فرماید:می با زنان شیامبر حضر  در تعلیب حرمت ازدواج امام حسن و امام حسین

                                                      
 .۳،  192، ص5، جالکافي. کلینی، 1
 .52. سورۀ احزاب، آیل2
 .22آیل . سورۀ نسا ،2
 .1،  221، ص5، جالکافي. کلینی، 2
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«. ه 
حَ امْرَأَةَ جَدِّ ب  أَنْ یَنْک 

لرَج  ح  ل   رمت است.معنی حبه« لا یصلح»است  روشن شس «لا یَصْل 
ما»... عن محمد بن مسلم قالَ: . ۹ قَتْ  سَأَلْت  أَحَدَه  عْد 

ب  کانَتْ لَه  جاریَة  فَأ 
عَنْ رَج 

َ  عَلَیْه  حَرام   جَ ابْنَدَها؟ قالَ: لا، ه  ل  أَنْ یَدَزَوَّ وَّ
َ
مَوْلاهَا الْأ ح  ل  جَتْ فَوَلَدَْ ، أَ یَصْل   1«.فَدَزَوَّ

 کند.تیسیر می« حرمت»است که آن را به « لا یصلح»در شاسخ حضر ، « لا»مراد از 
؟ قَالَ: لَا . »۶ یذ  ب 

النَّ  ب 
ح  ه  عَن  الدَوَا   هَبْ یَصْل   2«.سَأَلْد 

 اسائب روشن است برای ،در این روایت ظاهراا اصب حرمت شرب نبیذ در حالت عادی
اسدیاده « لحلا یص»و از لیظ  ؟ز است یا خیریده که آیا جاشرسیلذا صرفاا از فرض تداوی با نبیذ 

ا در فرض سد آیبپر بودهمشکوک شرب نبیذ جواز اصب  زمانی که کرده است و اینگونه نبوده که
 ؟تداوی کراهت دارد یا خیر

 «لا یَحِل  ». واژۀ 4
بّ »معنای حقیقی  ظهور  ،، عدم جواز استتت و اگر به فعلی از افعال استتناد داده شتتود«لا یَح 

ن ودا اما اسدعمال آرمیبه کار داردا البده مجازاا در کراهت شدید نیز قوی در حرمت تکلییی 
 در کراهت  ضعیف، صحیح نیست. 

 در روایت ذیب ظهور در حرمت دارد:« لا یحبّ »برای نمونه 
ی »کند: نقب می ابوبصیر از امام صادق س  شَیْئاا حَدَّ م  نَ الْط  يَ م  حَد  أَنْ یَشْدَر 

َ
ب  لأ  لَا یَح 

نَا لَیْنَا حَق  بَ إ   2.«یَص 

 ه است:به کار رفددر کراهت شدید « لا یحبّ »در روایت زیر نیز 
ینَ یَوْماا وَ » : الله قال رسول  كْ عَانَدَه  فَوْقَ أَرْبَع  ر فََ  یَدْر  اللّٰه وَ الْیَوْم الْخ   ب 

ن  ؤْم  مَنْ کٰانَ ی 
ینَ یَوْماا  شْر  نْهَا فَوْقَ ع  كَ م  ر  أَنْ تَدَعَ ذَل  ه  وَ الْیَوْم الْخ 

اللَّ  ب 
ن  ؤْم  مْرَأَة  ت  ب  لا   2.«لَا یَح 

مدوجه اموال باشد، باید با نظر به تناسبا  « لا یحبّ »توجه به این نکده لازم است که اگر 
م که حک ،از آن شسفهمید که مراد چیستا مث ا برای اثبا  لزوم معا ا  و بح ن فسخ  

                                                      
 .12،  277، ص7، جتهذيب الأحکام.  وسی، 1
 .56،  118، صمسائل علي بن جعفر، عریضی. 2
 .۵۶،  525، ص1، جالکافي. کلینی، 2
 .۵۵،  516، ص6. همان، ج2
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چنین اسددلال  1«لا یحبّ مال امرئ مسلم إلّا عن  یب نیسه»توان با تمسک به اند میوضعی
دلالت بر « لا یحبّ »را بگوید، عبار   «طت  سَ فَ »کرد که اگر انسان به قصد مالک شدن، 

با این توضیح که فسخ  معا ا  ذاتاا خ و شرع نیست، اما اگر کسی  اتحقم خ و شرع دارد
شارع این  ،اثر بگذاردرا به عنوان تشریم بگوید و قصد  این باشد که در ملکیدر  «فسطت»

« فسطت»ت که شطص با و این تشریم وقدی اسدانسده عنوان تشریم، خ و شرع به را فسخ
 کنیم.را اسدیاده میفسخ بح ن  ،مالک نشده باشد و از این محلب

مربوط به تکلیف ذاتی است نه تشریعی، « لا یحبّ »ع وه بر این اگر هم فرض کنیم که 
این مال را به نام  ، رو مقابب رضایت درونیتواند بدون شود که شطص نمیاما اسدیاده می

ن است آکاشف از  ،انونی کند و این کار خ و شرع است و همینو تملک ق ،خود  ثبت
توانیم از همین حکم تکلییی، که فسخ او نافذ نبوده است که این خ و شرع است. شس ما می

 بح ن و لغویت فسخ را اسدیاده کنیم.

 «لا یُحِب  ». واژۀ 5
بّ »خویی  آقای به نظر  اکراهت  تنزیهیمعنای محلم  مبغوضیت است نه خصوص به« لا یح 

ه به کار رفددر معنای حرمت « لا یحبّ »و شتتتاهد  این استتتت که در آیا  مدعددی واژۀ 
شرییل:  ستا مانند  آیل  مَ ا ل 

لّا مَنْ ظ  نَ الْقَوْل  إ  و   م  س  ال ب  الله  الْجَهْرَ ب  ح  لا ی 
که در این آیه،  2

در « لا یحبّ »ر مواردی که همچنین د 2.بیان کرده استتت« لا یحبّ »حرمت غیبت را با واژۀ 
 مثب آیا  شرییل: قرآن به ذوا  نسبت داده شده است ظهور در حرمت داردا

 َین عْدَد  ب  الْم  ح  هَ لا ی  نَّ اللَّ إ 
ینو  2 ر  ب  الْکَاف  ح  هَ لَا ی  نَّ اللَّ فَإ 

5.6 
ظهور  -7ندباور دارن نیز او مدأخر نقدمامدکه مشهور چنان-« لا یحبّ »رسد به نظر میامّا 

                                                      
نْه  »گونه نقب شده: ( این572، ص12. در وسائب الشیعة )ج1 یبَة  نَیْس  م  ح   ب 

لاَّ م  إ  سْل  ئ  م  ب  مَال  امْر   «. لَا یَح 
 .128. سورۀ نسا ، آیل 2
 .219، ص1، جمصباح الفقاهةخویی در جایی دیگر، خ و این محلب را نیز دارد: خویی،  آقای. مقرر: البده 2
 .۵۳۵ل. سورۀ بقره، آی2
 . ۹۲. سورۀ آل عمران، آیل5
 .192، ص28ا و همان، ج ۲۵۵-۲۵۳، صص27، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 6
 .281، ص19، جالحدائق. بحرانی، 7
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بّ »بسیار قوی در کراهت و عدم حرمت داردا زیرا هرچند  ح  جامم کراهت و  برای «لا ی 
در  ظهورد که هنگام اسدعمال، ش دا اما با بیان دو مقدمه اثبا  خواهوضم شده استحرمت 

 .ل بالمعنی الأخصّ اباحنه نه حرمت و دارد « کراهت»
به مواردی « لا یحبّ »: ممکن است کسی بگوید هرچند ظهور عرفی نطستمقدمل 

ن ایبودن ولی  تحریمی و یا تنزیهی  تر باشد،قویمبغوضیت  جانبکه اخدصاص دارد 
 نیست.روشن  ،مبغوضیت

باید از لیظی مطصوص حرمت  ،توان گیت: اگر مراد شارع حرمت بوددر شاسخ می
حرمت و کراهت سازگار است و دلالت ضعییی بر  نه تعبیری جامم که با ،درکمیاسدیاده 

 رساند، خ وچراکه بیان جامم و کنارگذاشدن  تعبیری که زجر شدیدتر را می احرمت دارد
بّ »مدکلم است. شس اگر شارع تعبیر جامم   هدوحکمت و  ح  ر ببرد، کا را بدون قرینه به« لا ی 

جه، تعبیر در ندی .بر ارادۀ مرتبل خییف استای عرفاا نیاوردن  قرینه بر مرتبل شدید، خود قرینه
خانل زید نسبت به خانل عمرو، از »که در جملل یابدا چنانجامم، در مرتبل خییف ظهور می

شامب  شهرهای « دورتر»هرچند معنای لغوی « دورتر است. حرم حضر  معصومه
د دارد، ظهور  یبیان زا ارادۀ شهرهای دیگر عرفاا نیاز به چونشودا اما دیگری غیر از قم هم می

 جمله آن است که خانل زید در شهر قم است.
مَ دربارۀ آیل  ل 

لّا مَنْ ظ  نَ الْقَوْل  إ  و   م  الس  ب  الله  الْجَهْرَ ب  ح  لا ی 
ی به آن یخو آقایکه  1

خواهد بلکه می ،توان گیت این آیه اص ا در مقام بیان حکم غیبت نیستمینمود، اسدشهاد 
محلوب این است که با صدای بلند از خود  دفاع  ،بگوید اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت

رمت وجه دلالت بر ح ،به ذا  فاعب تعلم گرفده است نه فعب نیز ،در آیاتی که عدم حب کند.
شطص قبیح کار یعنی آن قدر  ،این است که وقدی عدم حب به ذا  نسبت داده شده است

حرمت فعب از  ۀکه خداوند عدم حب را به خود شطص نسبت داده است و اسدیاد بوده است
در مواردی که عدم حب به خود فعب نسبت داده  ،در کراهت« لا یحبّ »با ظهور  ،این آیا 

 ندارد. یمنافات ،شده باشد
به معنای این است که مولا از انجام آن « لا یحبّ »مقدمل دوم: ممکن است کسی بگوید 

                                                      
 .128. سورۀ نسا ، آیل1
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معنی ل بالاباحندارد و این معنا حدی با موارد  محبتو نسبت به آن کار  شودنود نمیکار خوش
  دلالدی بر کراهت ندارد.« لا یحبّ »بنابراین  انیز سازگار است الأخصّ 
معنایی عام دارد و شامب موارد اباحه « لا یحبّ »باید گیت: هرچند از نظر لیظی شاسخ در 

حب »توان گیت: شودا زیرا در هر دو، میمبغوض میو موارد  ،که مدساوی الحرفین است
که  رو   رودبه کار میدر جایی « لا یحبّ »ا ولی در اسدعمالا  عرفی «وجود ندارد
 .غلبه داشده باشدمبغوضیت 

گاهی یک لیظ و نیی آن، از نظر  ،بیان شد« لا ینبغ » ور که در واژۀ توضیح اینکه همان
ت به نسب که باشندمی سومعرفی دارای شم  کاربرد ولی از نظر ،شکلی نقیضین هسدند

  .گونه استنیز این« لا یحبّ »و « یحبّ »
حبّ »این نکده نیز لازم است که ظهور یادآوری  شده امام احیاناا موجب  ،در کراهت« لا ا 

تا عامه  ،در مقام تقیه، این تعبیر را نسبت به برخی افعال حرام یا فاسد و ممنوع اسدیاده کنند
اند، گمان کنند مراد حضر ، صرفاا کراهت بوده که قائب به عدم حرمت و عدم فساد  آن فعب

 در حال اخدیار، فقط  واو بین بیت و مقام را صحیحدانیم که ائمه میبه عنوان نمونه  است.
 در روایت حلبی وارد شده:ا اما در عین حال دانندو  واو  ششت مقام را با ب می دانسده،

ه  »
كَ  سَأَلْت  أَبَا عَبْد  اللَّ ب  ذَل  ح 

، قَالَ: مَا أ  رسد وجه به نظر می 1.«عَن  الحَوَاو  خَلْفَ الْمَقَام 
حبّ »اینکه حضر  به  و  عامه قائب به توسعههمگی ن باشد که چون ، آاندتعبیر فرموده« ما ا 

اشندا داشده براه فرار اند که ای آوردهمقام هسدند، حضر  تعبیر را به گونهششت جواز  واو 
حبّ »چراکه   واو، اند که سازد و خود عامه هم قائبمقام هم می ششتبا جواز  واو « لا ا 

 تر باشد بهدر است.نزدیکخانل خدا هرچه به 

 «لا یُعجِبُني». واژۀ 6
ن »تعبیر  ب  عج  امب است که ش« دوست نداشدن و خو  نیامدن»از نظر لغوی به معنای « لا ی 

ظهور ا  قی، ظهور  جهتولی از  ،شودنیز می 2بلکه حدی مباحا  ،مکروها  و محرما 

                                                      
 .2819،  299، ص2، جمن لا يحضره الفقيه. ابن بابویه، 1
 ی ندارد. . مقرر: زیرا انسان، نسبت به امور مبا  نیز اعجاب2



 

 

رز
ا

 یابی
هوم

مف
 ی

رها
ختا

 سا
ن و

ژگا
وا

 ی
وح

بع 
 منا

در
نع 

م
 یانی

25 

أَلْت  أَبَا »در کراهت داردا هرچند صتتریح در کراهت نیستتتا مث ا در روایت آمده استتت:  ستتَ
ه  

ی ارْتَحَبَ م   عَبْد  اللَّ وَ حَاجى حَدَّ ه  وَ ه  عْر  نْ شتتَ رَ م  قَصتتِّ َ  أَنْ ی  ب  نَستت 
ی، قَالَ: مَا عَنْ رَج  نا نْ م 

ی نا م   ب 
لاَّ َ  شَعْرَه  إ  لْق  ن   أَنْ ی  ب  عْج     1.«ی 

دلیب ظهور  کراهت دارد. امنریطدن مو در جایی جز  در این است که« ما یعجبن »ظهور 
ظاهر در  ،تردیدی وجود ندارد که این واژه در هر عرفین است که گرچه آاین واژه در کراهت 

ی که شیئی مرجو  جایدر  ولیمرجوحیت است و مرجوحیت اعم از حرمت و کراهت استا 
 جامم، برای بیان حرمت لاست، نباید کلمل جامم به کار رودا زیرا به کار بردن کلم یتحریم

ظهور عرفی در کراهت دارد. البده این در مقام بعث یا زجر استا اما در نوعی کافی نیست و 
 ن مال ف»در جملل که  «خیر»لیظ  نظیریگر اسدیاده از لیظ مشدرک اشکال نداردا مقاما  د

 شود.می ا و مسدحب ا واجب شامب «را برای خیرا  وصیت کرده است
یض نق ، الیاناز نظر لغوی« ما یعجبنی»و « یعجبنی»توجه به این نکده لازم است که 

ا ده و دارای شمّ ثالث )موارد اباحه( هسدندبو عرفی قابب ارتیاع بر اساس کابردهایهسدند ولی 
است ولی این واژه در ا  ق « لا یعجبنی»لذا هرچند از نظر لغوی موارد اباحه داخب در 

 لذا در ا  قا غلبه داشده باشدا که  رو مبغوضیت رود به کار میعرفی فقط در مواردی 
 «.یعجبنی ما»صادق است و نه « یعجبنی»عرفی، نسبت به موارد اباحه نه 

 «فیه بأس». واژۀ 7
. است« بأس»بررسی معنای وضعی  ،نطست :در دو مقام قابب ارزیابی است« بأس»معنای 

الی و برخی تو بد،در مواردی استتت که کاری دارای گرفدگی، عواقب « بأس»کاربرد حقیقی  
رو وجود عواقب 2فاستتد باشتتد  درآن کافی استتت و  درستتدی کاربردبرای  بد،ا بنابراین، صتت 

ضعی وجود دارد )مانند مقبول واقم شدن  عمب یا تنزل رتبل آن(مکروها  نیز این معنای و  ان
 رود.کار می در اعم از تالی فاسدهای تحریمی و تنزیهی به« بأس»بنابراین واژۀ 

                                                      
 .۸،   512، ص2، جالکافي. کلینی، 1
عنا اند که این مرا به معنای مؤاخذه و گناه دانسده« بأس» برخی بیانا  دیگر خود،. مقرر: البده اسداد در 2

القاموس ا فیروز آبادی، 916، ص2، جالصحاحها استا مانند الجوهری، نامهموافم با برخی از لغت
:»اند: یدهکه گ 217، ص2، جالمحيط  «.العذاب   البَأْس 
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محلم  بشکبه  شرسشیاست. اگر ابددا ا بدون هیچ « بأس»ارزیابی معنای ا  قی  ،مقام دوم
در موردی اثبا  بأس شد، بعید نیست که مراد، بأس تحریمی باشدا زیرا هرچند معنای لغوی 

ولی  ،که این دو در مکروها  نیز وجود دارند ،است مورد بازخواست قرارگرفدنبأس گرفدگی و 
دیاهم عرفی این است م، مؤاخذه خواهید شدبگویند شما بر انجام این کار به شکب محلم اگر 
بیرمایند: شعر خواندن در روز جمعه بأس دارد،  به ساکن مث ا در موردی ابددا .حرام استن آکه 

ود، ا  ق ش« سألا ب»حرمت شود و اگر در همین فرض،  ۀا  ق، اسدیاده واسحل بعید نیست ب
 .نمود ههم اسدیاد را نه اینکه حدی بدوان نیی کراهت ،شودجواز و نیی حرمت می ۀفقط اسدیاد

باشد که روشن سازد مراد از بأس، تحریم است یا تنزیه، محب سطن ای در اگر قرینه البده
لی و ا«فیه بأس»، فرموده باشند: شرسرمانند مواردی که امام در شاسخ  ابحث نطواهد بود

استا زیرا در شاسخ  مراد، حرمتاز اصب جواز است، در اینجا  شرسرنی وجود دارد که یقرا
داده اسخ ش شرسر،بلکه محابم  اشودبیان اصب مرجوحیت اکدیا نمیی و یگوبه کلی ،سؤال

« سألا ب»دلالت بر تحریم کند و اگر ا  ق « بأس»کند که این تحابم اقدضا می .شودمی
 به معنای جواز است که با کراهت نیز سازگار است. ،شود

 ر مقام بیانبلکه د ند،له نیسدئدر مقام بیان حکم اصب مسامام همچنین در مواردی که 
ع داند و فقط از برخی فروا مث ا سائب، حکم اصب مسئله را میهسدندای لهئحکم فروعا  مس

 -ح و مراثی ائمه چه حکمی دارد؟یشرسد: شعر خواندن در مدامثب اینکه می- شرسدمیآن 
، ندنشود که اجمالاا در برخی موارد دیگر از شعر خوامی روشن، «لا بأس»اگر امام بیرمایند: 

 و وقدی امام .، بأس داردهالجمل یداند اصب مسئلل شعر خواندن فبأس وجود دارد، و سائب می
ی، د که آن بأس  منیننیرمای روشنو « لا بأس»د: نبیرمایمحلم شکب به شرسر در فرع مورد 

تحریمی است یا بأس تنزیهی، سائب معنای نیی بأس را محابم معنای معلوم نزد خود  ،آیا بأس
، نیی بأس شرسرفهمدا اگر حکم اصب مسئله در ذهن سائب، حرمت باشد در فرع مورد می

ی دلالت بر نی ،نیی بأس ،و اگر حکم اصب مسئله کراهت باشد ،دلالت بر نیی حرمت دارد
یهمیم حکم اصب مسئله نزد سائب بن یکراهت خواهد داشت. به بیان دیگر در مواردی که با قرا

ان نزد ایش روشنبه همان معنای « لا بأس» گیریم کهندیجه می ،ودهب روشنن ایا عموم مطا ب
ست )و سائب یا هی که در اصب مسئله بدبه کار رفده است. یعنی آن تالی فاسد و عواقب 
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 حرمت باشد، نیی ،وجود ندارد. حال اگر آن تالی فاسد شرسردر فرض  ،دانند(مطا بین می
 شود.حرمت و اگر کراهت باشد، نیی کراهت اسدیاده می

شود و حضر  نیی بأس نمایند، فقط نیی تبعا   شرسیدههمچنین اگر از تبعا  یک فعب 
شود ولی نسبت به خود آن فعب، هیچکدام از نیی حرمت یا کراهت قابب اسدیاده فهمیده می

ره، تعزیر و ااز لزوم کیّ  شرسرمانند -ی باشد یبانواز م از تبعا  تمدّ  اگر شرسرمث ا  انیست
م در اینجا دلیب بر جواز تمدّ « لا بأس»، این لوازم را نیی کرده باشند، شاسخو امام در  -امثال آن

 کیدلالدی بر هیچ ،«لا بأس»ا لذا در چنین مواردی یستو در ندیجه صحت عقد ن بانو،از آن 
  م ندارد.به خود تمدّ از نیی حرمت یا نیی کراهت نسبت 

 «فیه جُناح». واژۀ 8
نا »تعبیر   ور که داردا همان« حرمت»دلالت بر  خود، وضم با که 1به معنای گناه است« ج 

وا در آیل شرییل « جنا » غ  ینَ لَمْ یَبْل  ذ 
مْ وَ الَّ ک  ینَ مَلَکَتْ أَیْمَان  ذ 

م  الَّ نْک  سْدَأْذ  یَ وا ل  ینَ آمَن  ذ 
هَا الَّ یَا أَی 

نْ بَ  یرَة  وَ م  ه 
نَ الظَّ مْ م  یَابَک  ونَ ث  ع  ینَ تَضتتَ َ ة  الْیَجْر  وَ ح  نْ قَبْب  صتتَ ا   م  مْ ثََ ثَ مَرَّ نْک  مَ م  ل  د  عْ الْح 

مْ  مْ وَ لَا عَلَیْه  مْ لَیْسَ عَلَیْک  ا   ثََ ث  عَوْرَا   لَک  شتتَ َ ة  الْع  نَا   صتتَ نَّ ج  بَعْدَه 
به معنای حرمت  2

 2.است دانسده شده
ید: گومی« ممیز به عور  زن یا مرد لجواز یا عدم جواز نگاه کردن بچ»نراقی در مسئلل 

ینَ  آیل یجواز نگاه کردن است ول 2«رفم قلم از صبی»هرچند مقدضای حدیث   ذ 
هَا الَّ یَا أَی 

ینَ لَمْ یَبْ  ذ 
مْ وَ الَّ ک  ینَ مَلَکَتْ أَیْمَان  ذ 

م  الَّ نْک  یَسْدَأْذ  وا ل  ا   آمَن  مْ ثََ ثَ مَرَّ نْک  مَ م  ل  وا الْح  غ  ...ل 
دلالت  5

کند که اذن بگیرند و بدون اذن در شرییه به آنها امر می لکندا چون آیبر عدم جواز می
 ،از نماز صبح، هنگام در آوردن لباس در ظهرشیر هایی که کشف عور  مدعارو است )زمان

                                                      
 .261، ص1، جالصحاحا جوهری، 211، ص2، جالمحيط في اللغة. برای نمونه: صاحب بن عباد، 1
 .۰۸. سورۀ نور، آیل2
 .۰۰۵-۰۰۵، صصزبدة البيان. اردبیلی، 2
 .۲،  ۹۶، باب91، ص29، جوسائل الشيعة . ر.ک: عاملی،2
 .۰۸. سورۀ نور، آیل5
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 1.از نماز عشا ( وارد نشوندشس و 
از  ،امر بر وجوب لدلالت صیغعقلی بودن بر  ید بناگومینراقی در اشکال به  ییخوآقای 

ی که موضوع این حکم عقب، عدم ورود مجوز بر ترک است، باید به عدم دلالت آیه بر یآنجا
وجوب حکم نمودا زیرا با وجود روایت رفم قلم از صبی، عقب حکم به وجوب اسدیذان 

 2.کندنمی
بدون اذن ورود هرچند ندوان به صدر آیه برای اثبا  حرمت  :گیتتوان می، در شاسخاما 

 لتوان برای اثبا  این حرمت به میهوم ذیب آیولی می ،های ممیز بر دیگران تمسک نمودبچه
 َّن نَا   بَعْدَه  مْ ج  مْ وَ لَا عَلَیْه  در سه وقدی که  تمسک نمودا به این بیان که در این آیه لَیْسَ عَلَیْک 

ا  میهوم اثب لهای ممیز بر دیگران، به واسحنسبت به ورود بچه ،ر  مدعارو استکشف عو
در  امر نیستا زیرا لجنا  کرده است و این تقریب مدوقف بر حکم عقب بر لزوم عمب به صیغ

 .ه استشد «لیس جنا »بلکه تمسک به میهوم  ه،امر نشد لاین تقریب اص ا تمسک به صیغ
ا لازم و بر آنه است بالغین گذاشده ۀآیه مسئولیت را بر عهد ظاهر رسدیالبده به نظر م

ها جلوگیری کنندا زیرا در صورتی که شطص، مطا ب به خحاب است که از ورود بچه
ار که آن شطص مسئول انجام آن کندیجه گرفت توان نمی ،نباشد و فقط امر به او تعلم گیرد

ا که در اینج« ها شودد مزاحم همسایهشما نبای لبچ»مثب اینکه به زید گیده شود:  ااست
رد که را بگی ربچه باید جلوی یّ بلکه ول اتوان این مسئولیت را بر عهدۀ بچه دانستنمی

های ممیز لازم و عدم بنابراین مراد آیه این است که سدر از بچه مزاحم دیگران نشود.
 جلوگیری از ورود آنان گناه است.

 «کراهت»واژۀ . 9
 :داردسه نظریه در مورد مادۀ کراهت وجود 

ي و برای اثبا  این  دانسده« نهی تنزیهی»معنای را به« کراهت»برخی مادۀ  :ۀ نخستنظر
 :انددهبیان نمومعنا، دو تقریب 

                                                      
 .۹۰، ص۵۶، جمستند الشيعة. نراقی، 1
 .۶۳-۶۸، صص۹۲، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 2
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که از آن  1است« منم  غیر مانم از نقیض»مادۀ کراهت، له : معنای موضوع  نطستتقریب 
رود، از باب مَجاز کار میبه« تحریم»اگر گاهی در معنای  شود ویبرداشت م« نهی تنزیهی»

 سبب وجود قرینه است.و به
ا 2در لغت به معنای مبغوضیت است« کراهت»ن است که لیظ آاشکال این تقریب 

ره  »ف نی آن کار را  ود:شی، هنگامی که گیده مروازاین
یعنی با بغض انجام  اانجام داد «عَنْ ک 

 شود.دادا اما ترخیص داشدن یا نداشدن آن کار، از معنای لیظ اسدیاده نمی
ظاهر در کراهت اصح حی استا آقای  ،روایا  ادبیا در « کراهت»تقریب دوم: مادۀ 

، «وجوب»، «کراهت»روایا ، الیان   ادبیا ید: در گوداماد برای اثبا  این ظهور می
کار رفده و نزد آنان، لیظ   اصح حا  فقهای عامه به محابم   ،«اسدحباب»و « حرمت»
نهی »، «کراهت»استا بنابراین، در صور  ا  ق، از مادۀ « حرمت»در مقابب « کراهت»

 2شود.اسدیاده می« تنزیهی
:  اما باشد. « حرمت»در مقابب « کراهت»عامه،  نهایدر سطنان فقچندان روشن نیست که اولاا

بیان، و روشن نموده عامه را  نهایحا  فقصح ا 2«الیقه علی المذاهب الأربعة» لمکه در خاتچنان
 گونه نیست که همه در مقابب حرمت باشند. هرکدام اصح   خاصی دارند و ایناست که 

: روایا ، محابم با  را ا زیعامّه نهای، نه اصح حا  فقاندشده بیانمردم  ل  عامادبیاثانیاا
ها و شاسخ شرسرا این شرسیدندمیمردم  لهسدند که عامهایی شرسربلکه  ،فقهیکداب نه روایا ، 
هَ »عادی و معمول مردم است و در این موارد  ادبیا محابم با  به معنای جامم مبغوضیت است  «کر 

هَ »و شاید بیشدر موارد،  بیشدر  در تحریمکاربرد اگر هم  .در معنای تحریم اسدیاده شده باشد« کر 
هَ »موارد تحریم،  درعموماا لی و ،نباشد   صح ابا این برابر  ور نیست که و اینرود به کار می «کر 

                                                      
ة. شهید ثانی، 1  .222، ص6، جمجمع الفائدة و البرهانا اردبیلی، 156، ص2، جالروضة البهي 
 ،جمهرة اللغةاند. برای نمونه ر.ک: ابن درید، تیسیر کرده «سطط»، کراهت را به هانامه. در برخی از لغت2

، کراهت  از شی  هانامه. همچنین در بسیاری از لغت522، صأساس البلاغةا زمطشری، 811، ص2ج
اند و محبوبیت نیز ضد مبغوضیت است. برای نمونه را ضد محبوب بودن و رضایت داشدن به آن قرار داده

 ا محرزی،5812، ص9، جشمس العلوما حمیری، 172، ص5، جمعجم مقاييس اللغةر.ک: ابن فارس، 
 . 522، ص2، جالمصباح المنيرا فیومی، 169، ص2، جالنهايةاابن اثیر، 217، ص2، جالمغرب

 .597، ص2، جكتاب الحج  . داماد، 2
 .615-612، صص1، جالفقه على المذاهب الأربعة، وزار  اوقاو مصرعلمی لجنل . 2
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 امادۀ کراهت در حرمت رایج بوده است کاربردنیز  نقدمابیانا  مدحدی در  اجدید )تنزیه( باشد
 :گویدمیرده است ولی در عنوان باب آوروایا  حرمت را  ،در سیرروزه  لمث ا کلینی در مسئل

 . استکه روشن است مراد ایشان از کراهت، حرمت  1«کراهیة الصوم ف  السیر»
(: تقریب دیگر برای اینکه مقصود از مادۀ کراهت، کراهت نظر برگزیدهتقریب سوم )

هرچند میهومی اعم از کراهت اصح حی و حرمت  اینکه مادۀ کراهت است،اصح حی 
حدود حکم باشد  انیاس م، اگر شارع در مقام ب نیبا توجه به سهله و سمحه بودن داما  ،دارد

 یلیظ نیبا به کاربردن چن نیبنابرا ست،ین یعرف یحکم الزام میتیه یجامم برا ریآوردن تعب
 بوده است. یالزام ریحکم غ ر،یتعب نیشود که مقصود  از ا یم جادیا یظهور عرف

ي  را حمب بر حرمت« کره»خویی در جایی که دلیلی بر ترخیص نباشد، مادۀ  آقای :دوم ۀنظر
، در مقام بیان ادلل  رفین برای «عزل»ذیب بحث از حکم  2ا همچنین ع مه در تذکره2کندمی

« کره»دارد. البده از نظر وضعی، یقیناا مادۀ  2«فإنّ  أکره ذلك»رده که تعبیر آوحرمت، روایدی را 
 است: نبیابرای اثبا  معنای تحریم دو تقریب قابب  ولیوضم نشده، برای خصوص تحریم 

داردا زیرا کراهت به معنای « تحریم»عرفاا ظهور در « کراهت»: مادۀ نطستتقریب 
ممنوعیت و مبغوضیت است و هنگامی که مولا نسبت به کاری، حکم به مبغوضیت و 

د موار بسیاریو در  است به حسب انصراو  بیعی عرفی دال بر حرمتکند، ممنوعیت می
کره»از  ،در مقام تحریمنیز  ه در است کآن اشکال این تقریب البده  اسدیاده شده است.« ی 

فده و به کار ر« کراهت تنزیهی»با توجه به قرینل منیصب، در « کراهت»بسیاری از موارد، مادۀ 
دا نهر عرفی باشن است که همل این کاربردها خ و ا  ق و خ و  ظاآلازمل این تقریب، 

 در حالی که حمب اسدعمالا  فراوان بر خ و ا  ق و خ و ظاهر، بسیار بعید است. 
میهومی اعم از کراهت اصح حی )تنزیه( و حرمت دارد و ، «کراهت»تقریب دوم: مادۀ 

 است.« حرمت»اما در صور  ا  ق، به حکم عقب، دال بر  ادال بر صرو مبغوضیت است
نکه شود و صرو ایکار نزد مولا اسدیاده می مبغوضیت  « کره»ید: از تعبیر گوآقای خویی می

                                                      
 . 126، ص2، جالکافي. کلینی، 1
 .58ص، 22، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 2
  .576، صتذكرة الفقهاء. ع مه حلی، 2
 . 22،  217، ص7، جتهذيب الأحکام. شیخ  وسی، 2
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نه « کراهت»بنابراین مادۀ  1.مولا مبغوض بودن عمب را بیان کند، برای لزوم ترک کافی است
شودا زیرا بر حرمت حمب می ،بلکه از باب حکم عقب ،از باب اینکه اماره بر حرمت است

تا  مبغوض مولا رابنده باید مسائب مولویت این است که  کند که مقدضای حمعقب حکم می
 ترک کند. ،که خود مولا اجازه نداده باشدزمانی 
گرچه میهومر اعم از تنزیه و تحریم  گونه که در نظر مطدار گذشت، مادۀ کراهتهمان اما

م حک میتیه یجامم برا ریسهله و سمحه است آوردن تعب نیاس م د نید اما از آنجا که  ،است
رخ و جهت ب نیو به هم کندیم دایبودن ش یرالزامیظهور در غ نیاست، بنابرا یرعرفیغ ،یالزام

 .رسدیعق  نم یآمد، نوبت به حکم عقب و بنا ییخو مرحوم آقای انیآنچه که در ب
ي مادۀ  بر این باورند کهبرخی مانند فطر المحققین در ایضا  و نراقی در مسدند سوم:  ۀنظر

دلالت و بر صرو مبغوضیت  داشده، میهومی اعم از کراهت اصح حی و حرمت، «کراهت»
 کدام ندارد.ولی خود  ظهور در هیچ ،2نی بر یکی از آن دو دلالت کندیهرچند با قرا داردا
گویی در فرضی که امام در مقام اجمال-گونه که گذشت، در موارد بیان حکم همانالبده 

جامم، ظهور عرفی در غیرالزامی بودن داردا زیرا عرفی نیست که برای تیهیم آوردن  ،-نیسدند
حکم الزامی، از الیان جامم اسدیاده شود و اسدیاده از چنین الیان جامعی، ظهور در 

 د. دهشکب میرا غیرالزامی بودن حکم 

 «حرمت». واژۀ 11
میت گاهی تکوینی استا و این محرو 2و محرومیت 2معنای ممنوعیت در لغت به« حرمت»

مَ »است مثب:  مْنَا عَلَیْه  الْمَرَاض  م  الْمَیْدَة  »و گاهی تشریعی است مثب:  ،5«حَرَّ مَتْ عَلَیْک  رِّ  6.«ح 
در اینکه ظهور  ،ه استبه کار رفددر مواردی که مادۀ حرمت در محرومیت تشریعی 

                                                      
 .58، ص22، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 1
 .76، ص16، جمستند الشيعةا نراقی، 126، ص2، جإيضاح الفوائد. فطر المحققین، 2
 .121، ص2، جالمصباح المنير. فیومی، 2
 . 125، ص12، جلسان العرب. ابن منظور، 2
 .۵۲. سورۀ قصص، آیل 5
 .۹. سورۀ مائده، آیل 6
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 :استوضعی، اخد و حرمت ا  قی مادۀ حرمت، حرمت تکلییی است یا 
ت به معنای حرم ،ید: اگر حرمت به امور اعدباری مانند بیم تعلم گیردگوخویی می آقای

استا اما اگر به امور غیراعدباری مانند خوردن و آشامیدن  -هر دو با هم-وضعی و تکلییی 
شودا مث ا در ایشان، نقض یافت می لاما در نظری 1ظهور در حرمت تکلییی دارد. ،تعلم گیرد

حرمت وضعی نیز  ،با اینکه مدعلم مادۀ حرمت، امر غیراعدباری است ولی از آنبرخی موارد 
مْ  ازشودا مث ا اسدیاده می ک  هَات  مَّ مْ أ  مَتْ عَلَیْک  رِّ ح 

تواند با شود که شطص نمیفهمیده می 2
مادر  ازدواج کند و از این کار محروم است و حرمت ازدواج، امری وضعی است. و یا اگر 

به این معنا است که زوجه از عقار محروم است و با  ،بر زوجه حرام است «عقار»گیده شود 
شس هم عدم ملکیت و هم حرمت تصرو در عقار،  .شودفو  زوج به ملک زوجه داخب نمی

شود که اولی وضعی و دومی تکلییی است و جامم بین آن دو، حرمان از آن اسدیاده می
 .استکوینی( اعدباری و تشریعی )در مقابب حرمان ت

ر ظهور د فعب تعلم گیرد، به  رسد نظر صحیح این است که هرگاه مادۀ حرمتبه نظر می
وضو گرفدن با آب غصبی، حرام »شود: حرمت تکلییی داردا مث ا هنگامی که گیده می

گونه است و ظهور در حرمت تکلییی داردا و در این« خ و  شرع بودن»معنای به ،«.است
لذا  اشودبح ن از مادۀ حرمت اسدیاده نمی ۀ، برای افاداستم فعلی از افعال موارد که مدعل

 ا«وضو گرفدن با آب مضاو، حرام است.»شود: دربارۀ وضو گرفدن با آب مضاو گیده نمی
 . «با ب است»شود: یبلکه گیده م

مدناسب با آن ذا ،  منافم  حرمت و هرگاه مادۀ حرمت، به ذا  تعلم گیرد، در نگاه عرو، 
م  الْمَیْدَة  شودا مث ا فهمیده می مَتْ عَلَیْک  رِّ ح 

 یحرام است که حرمدخوردن مردار یعنی  
مْ در  البدهتکلییی استا  ک  هات  مَّ مْ أ  مَتْ عَلَیْک  رِّ های هرچند به این معناست که از تمدم ح 

 ود.شن حرمت وضعی نیز فهمیده میولی به دلالت الدزامی از آ ،ازدواج با مادر محروم هسدید
فعب مدناسب با ذا  را در  ،گیردی که حرمت به ذا  تعلم مییدر جا علمابرخی از  اگرچه

، ان از ذوا حرممعنای عرفی بلکه  انیاز به تقدیر نیسترسد میولی به نظر  ،گیرندتقدیر می

                                                      
 .۵۹۳، ص۲)المکاسب(، ج مصباح الفقاهة. خویی، 1
 .۲۹. سورۀ نسا ، آیل 2
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مْ مث ا  انیستدر کار  یتقدیرو  است هاناسب با آنداز تمدم  ممحرومیت  مَتْ عَلَیْک  رِّ ح 
مْ  ک  هات  مَّ برداری از مادر محروم استا در خود لغت  محروم شدن از یعنی انسان از بهره، أ 

 تواند از آن اسدیاده کند.میشی ، این نکده نهیده است که انسان ن

 « ضرر»واژۀ . 11
 :توان گیتمی بر حرمت« ضرر»در تقریب دلالت مادۀ  .ظهور در حرمت دارد« ضرر»مادۀ 

ضررهای کراهدی و تحریمی می شامب  ضرر  لا »شود، لذا تعبیر هرچند از نظر لیظی مادۀ 
ضرّ  ست که مراد از « ی ضای قاعده این ا ست و مقد ضرر تحریمی و کراهدی ا به معنای نیی 
گونه ی اینعرف کاربردهایاثبا  یکی از ضرر تحریمی یا کراهدی باشد، اما در « یضرّ »تعبیر 
 فقط به معنای ضرر تحریمی است.« یضرّ »و تعبیر  نیست

 کاربردظر ولی از ن یکدیگرند، از نظر لیظی نقیض« لا یضرّ »و « یضرّ »توضیح اینکه لیظ 
ی ول ،به معنای نیی هرگونه ضرر است« لا یضرّ »باشندا زیرا میصور  سوم عرفی دارای 

 . یستن منصرو به خصوص ضرر تحریمی است و شامب ضرر کراهدی« یضرّ »
 شود:می اشارهدر روایا   هاین ماد هایای از کاربردبه نمونهادامه در 

ذَا اجْدَنَبَ »قَال:  الف. روی محمد بن مسلم عن أب  جعیر مَ مَا صَنَمَ إ  ر  الصَائ  لَا یَض 
مَاسَ ف  الْمَا    رْت  سَاَ  وَ الا  : الحَعَامَ وَ الشَرَابَ وَ الن  صَال   1.«أربم خ 

از چهار چیز )خوردن، آشامیدن، جماع و ارتماس دار روزهن است که اگر آمدلول روایت 
سطن رساند و میهوم این او ضرری نمی ۀبه روز ،انجام دهد چههردیگر  ،در آب( اجدناب کند

 این است که ارتکاب این چهار چیز مضر به روزه است.
حرمت تکلییی و فساد روزه  دار در آب، موجبحال در اینکه آیا ارتماس شطص روزه

 شود یا نه اخد و وجود دارد:می
ظی هرچند از نظر لی :توان گیتدر تقریب اسددلال به این فقره بر حرمت تکلییی می

 عرفی کاربردولی در  ،شودمعنایی عام دارد و شامب ضررهای کراهدی و تحریمی می« یضرّ »
اما دلالت این روایت بر فساد روزه به  شد.که ضرر تحریمی بارود به کار میدر جایی « یضرّ »

                                                      
 .۵۸۰۹،  117، ص2، جمن لا يحضره الفقيه، ابن بابویه. 1
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هرچند اشعار این روایت بر فساد قابب انکار نیستا زیرا  اتوان شذیرفتارتماس را نمی لواسح
 شود.ده است که ارتکاب آنها موجب فساد روزه میآمدر ردیف مواردی 

 گیرینتیجهبندی و جمع
واژگان مطدلیی برای منم به کار رفده ، ستتاخدارها و معصتتومین ستتطناندر آیا  قرآن و 

ز ا شسدر این نوشتتدار  .استتت که مدلول یا چگونگی دلالت آنها نیاز به بررستتی و دقت دارد
 رخی از این ساخدارها و واژگان ندایج زیر به دست آمد: ببررسی مدلول و چگونگی دلالت 

امم زجر وضم برای ج« خبری در مقام انشای نهی لجمل»و « نهی لصیغ»الف. ساخدار 
 شده ولی عقب، بر لزوم امدثال دلالت دارد. 

 ، ظهور ا  قی در حرمت دارند.«لا یجوز»و « فیه بأس»، «ضرر»، «لا ینبغ » گانب. واژ
 دلالت وضعی بر حرمت دارند.« فیه جنا »و « لا یحبّ »، «یحرم»ج. واژگانی مانند 
 ظهور در نهی تنزیهی دارند.« یکره»و « لا یعجبن »، «لا یحبّ »د. واژگانی مانند 
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 ق.1218، 1چ ،ییآثار امام خو ا یاح لمؤسسقم: ، موسوعة الإمام الخوئي ،________ .21
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، )قسم الأصول( و ملاذ المجتهدين نيمعالم الد، نیالدنیحسن بن ز ی،ثان دیشسر شه ،یعامل .27

 تا[.، ]بی9چ: دفدر اندشارا  اس می، قم
  .1291، 11چمجمم الیکر الإس م ، قم:  ،ةي  في شرح اللمعة الدمشق ةي  الروضة البه، ________ .28
، 1چ، راثلإحیا  الد مؤسسة آل البیتقم: ، مسائل علي  بن جعفر و مستدركاتهابن جعیر،  یعل ،یضیعر .29

 ق.۵۶۵۳
 ق.1211، 2چ: اندشارا  هجر ، قم ،نيكتاب العبن احمد،  بیخل ،یدیفراه .21
 ق.1215 ،1چ ة،یدار الکدب العلم :رو یب ،طيالقاموس المح عقوب،یمحمد بن  ،یروزآبادیف .21
 تا[.، ]بی2چ: اندشارا  هجر ، قم، للرافعي   ريالشرح الکب بيفي غر  ريالمصباح المناحمد بن محمد،  ،یومیف .22
 ق.1212، 1چ، یاس م غا یدفدر تبلقم: ، اللغة سييمعجم مقااحمد بن فارس،  ،یراز ینیقزو .22
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

  مقابله اقیس بازشناسی ۀویکارکردها و ش
 1یآن در استنباط فقه یهابر کاربست دیتأک با

  _____ 4بروجردی، مسیح 3، علی اکبر دهقانی اشکذری2حسن رضایی صرمی _____ 
 دهیچک

که خود در  شودیشمرده م ندهیاهداف گو  افتیمنبع در  نیظهور سخن، کارآمدتر 
 نیاز اثرگذارتر  اقی. سدیآیم دیحاکم بر واژگان پد یلفظ ریو غ یقرائن لفظ یۀسا

 نیاز ا یامقابله، گونه اقیدارد. س یفراوان یهااست که گونه یلفظ ریقرائن غ
 ،ییارو یتقابل و رو  یۀو بر پا ددار  اقیبه وحدت س کینزد  یتیدست است که هو 

 یژگیظهورات، معتبر و متبع است. و  تیحج لیظهورساز است و به استناد دل 
 ینسب ۀتقابل است و بسته به رابط نیطرف انیوحدت و گسست م یتقابل، مقتض

هرچند  ست؛یمنوط ن انیمقابله نوعاً به مقام ب اقیس شیدایاست. پ ریدو متغآن انیم

                                                      
 31/6/412 یید مقاله:أتاریخ ت                                                    11/5/412 . تاریخ دریافت مقاله:1
  hasan66.rezaee@gmail.com)نویسندۀ مسئول(ایران.ی، قم، فقه و علوم اسلام یعال ۀ. دانش پژوه موسس2
 Ali21333@yahoo.com                                                    ، ایران.زدیاستان  یۀعلم ۀ. پژوهشگر و استاد حوز3
 massih_boroujerdi@yahoo.com                                    ، ایران.         قم یۀعلم ۀحوز ی. استاد سطوح عال4
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واژگان،  یمعان یمقابله در بازشناس اقیوجود دارد. س یابستگو  نیا یدر موارد
 یمحتمل و حت ودیق یواژه، نف یلغو  یدر معنا، معنا ندهیمورد نظر گو  یهایژگیو 

مقابله متنوع است و  اقیس یهاکارآمد است. گونه اریبس ح،یصح ۀشناخت نسخ
بدل و مبدل و عطف  م،یتقس ت،یغا ر،یبه غ فیآن در ساختار توص عیشا یهاوهیش

 یاو گستره تیاست و از جامع دهیپوش اقیاز انواع س ی. برخشودیم انینما
و  نیمعصوم اتیاز روا یاگسترده فیبرخوردار است که فهم و برداشت از ط

 .دهدیقرار م ریرا تحت تأث هانیسخنان فق
 .مقابله، ظهور، اتحاد، تقابل اقیس اق،یس نه،یقر  :واژگان کلیدی

 مقدمه
جا مانهده از ذذشهته جسهت و های دینی خود را در بستر الفاظ بههپیروان ادیان، همواره آموزه

های دینی، توجه ویژه به ابزارهای فهم کنند و بدین جهت یکی از ضروریات در فهم آموزهمی
روایات معصومین اسهت نیهز از ایهن های دین اسلام که برذرفته از قرآن و سخن است. آموزه

رو دانشمندان اسلام تمام تهلا  خهود را در راسهتای فههم قاعده مستثنا نبوده و نیست؛ ازاین
ویژه لای کارهای اجتهادی خود، بههدین از توجه به ابزارهای فهم متن، غفلت نکرده و در لابه

 اند.در کتب اصولی بدان پرداخته
است. سیاق « سیاق»شود، که مربوط به ابزار فهم متن میهای جدید یکی از این عرصه

انواع ذوناذونی دارد؛ از جمله سیاق امتنان، وحدت سیاق، سیاق تحدید، سیاق مقابله و... . 
ترین انواع سیاق و ابزاری کاربردی در فهم متن مطرح سیاق مقابله به عنوان یکی از مهم

های شاخص در این یوۀ بازشناسی آن، مؤلفهاست. فهم چیستی سیاق مقابله، کارکردها و ش
شود که نوشتار پیش رو درصدد تبیین و تحلیل آن، با توجه به مصادیق مقوله شناخته می
شناسی اکتفا نکرده و تلا  های دینی است. نویسنده به کاربردهای مفهومکاربردی در آموزه

 نموده است دیگر آثار سیاق مقابله را نیز شماره کند.

 هپیشین
محور، به صورت پراکنده و بهدون چهارچو  سیاق به عنوان یکی از قرائن پررنگ در منابع متن

کهه در لای آثهار فقیههان بهه اقت های مهورد، مسهتند قهرار ذرفتهه اسهت؛ چنانروشن، در لابهه
های متعددی کانون توجه قرار ذرفته است. اغلب این آثار، با تمرکز روی اصل قرینیهت نگار 
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ررسی موردی اثرذذاری سیاق در آیات و روایهات و کتهب تفسهیری و غیهر تفسهیری سیاق، به ب
آنکهه انهواع سهیاق، بی ؛انهداختصاص داشته، یا به اعتبارسن ی اصهل قرینیهت سهیاق پرداخته

 ۀنقهش قرینه» ۀمقالهدر این میهان  1شناسی شود.بازشناسی شده و هویت هریک بررسی و ذونه
با تمرکز بر سیاق مقابله، به بازشناسی آثهار قرینهۀ  2نی و هاشمیاز خرقا «قرآن مقابله در تفسیر

هایی چنهد کند و نمونهتفسیری اشاره می-شناسانه و ادبیمقابله پرداخته و به کارکردهای مفهوم
شناسی سیاق مقابلهه و کند. نویسندذان از ذونههای فقهی از آیات احکام را بازذو میاز برداشت

آن سخنی به میان نیاورده و کارکردهای یادشده را اغلهب بها نگهاه عهام و های ساختارهای مؤلفه
کنند. نوشتار حاضر علاوه بر پر نمودن خلأهای یادشده، با نگاهی خُهرد و محور دنبال میقرآن

های متعهددی را تر کارکردهای سیاق مقابله پرداخته و نمونههفقیهانه به بازشناسی دقیق و جزئی
نمایهد و اصولی دانشمندان امامی در ابوا  ذوناذون فقه و اصول ارائه می های فقهیاز برداشت

 راند.و از جایگاه مقام بیان، در پیدایی سیاق مقابله سخن می

 شناسیمفهوم
در لغهت، « سهیاق»اصطلاحی مرکهب از دو واۀۀ سهیاق و مقابلهه اسهت. « سیاق مقابله»

، حهر  «سین»که به دلیل کسرۀ بوده « واقس  »است. اصل آن « یسوق ،ساق»مصدر فعل 
و در معانی مختلفی از جمله: رشتۀ پیوسته، راندن، تابع،  3تبدیل شده است« ءیا»به « واو»

« س و ق»ابن فارس مهادۀ  4شده است.به کار برده  هاسلو  و رو ، امور مخفی، و مهری
يْء  »را دارای یک اصل که  نهابراین همهۀ ب 5دانهد.)راندن یهک چیهز( باشهد، می« حَدْوُ الشَّ

ذردد. سیاق کلام نیز در لغت به معنای جریهان و شهیوۀ معانی سیاق نیز به این ریشه برمی
خصوصیتی غیر لفظی، ولی مرتبط با در اصطلاح، سیاق رانده شدنش از ابتدا تا انتهاست. 

                                                      
به بیش  ،های مربوطهتواند با جست و در وبگاهذیرند که خواننده میمقالات فراوانی در این دسته قرار می 1.

 نمونه دست یابد. 51از 
، بهار 11،  131-116صص، های قرآنیآموزه، «نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن». خرقانی، هاشمی، 2

  .1313و تابستان 
 .222، ص13، جتاج العروس. حسینی زبیدی، 3
ین. طریحی، 4  .166، ص11، جلسان العرب؛ ابن منظور، 122، ص5، جمجمع البحر
 .116، ص3، جمعجم مقایيس اللغة. ابن فارس، 5
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مند نبوده و با مناسبات مقهام، حهال مهتکلم، حالهت الفهاظ، که شایع و ضابطهاست  کلام
 1.شودآن محقق می مانند جملات و

رو که و ازآن 2رودبه کار می« مواجهه و رویارویی»و در معنای « قبل»از ریشۀ « مقابله»
یابد که به نوعی با یکدیگر قرابت و مصدر با  مفاعله است، در مقایسۀ دو چیز تبلور می

تعبیر « ه به مثلمقابل»و ذاه به  3شوندشباهت دارند و برابر و رو در روی یکدیگر شمرده می
جهت رویارویی و نیز مثبت و منفی بودن آن با توجه به متعلق مقابله متفاوت  4شود.می

در برخی کاربردها « مقابلة الکتا »به معنای رویارویی برای جنگ و « مقابلة العدو  »است. 
که در برخی کتب لغت به معنای -« تقابل»، یا کلمۀ 5است« معارضه با قرآن»به معنای 

خْوَانا  در رویارویی مثبت به کار رفته است؛ مانند  -6دانسته شده« مقابله»  سُرُر   عَلَی إ 
ینَ  ل  مُتَقَاب 

6 ، َین ئ  ک 
ینَ  عَلَیْهَا مُتَّ ل  مُتَقَاب 

البته کاربرد  1«.تَقَابَلَ القومُ: استقبل بع هم بع ا  »و  2
رو بار مقابله در جهت منفی رویارویی یعنی جنگ، معارضه و اختلا  بیشتر است و ازاین

 نماید.تر میمعنایی منفی آن به ذهن نزدیک
 11«مقابله»و  11«قرینۀ مقابله»سیاق مقابله در کلمات دانشمندان با تعابیر دیگری چون 

شود. با توجه به این بدان اشاره می 12«بل هذاهذا فی مقا»نیز به کار رفته و ذاه با عبارت 
مواجهه و رویارویی دو »توان ذفت سیاق مقابله در همان معنای لغوی، یعنی ها میکاربست

                                                      
 . 65، ص1،  اصول فقه اسلامی ۀپژوهشنام، «چیستی و جایگاه سیاق در استظهار». بروجردی و دیگران، 1
 .1616، ص5، جالصحاح؛ جوهری، 166، ص5، جنيكتاب العفراهیدی،  .2
 .541، ص11، جلسان العرب. ابن منظور، 3
 .262، ص2، جفقه القرآن. یزدی، 4

 .1616، ص5، جالصحاحجوهری، ؛ 541، ص11، جلسان العربابن منظور،  5.
 .654ص، مفردات . راغب،6
 .46 ۀح ر، آیسورۀ  .7
 .16 ۀواقعه، آیسورۀ  .8
 .541، ص11، جلسان العرب. ابن منظور، 1

، 2، جذخيرة المعادسبزواری،  ؛231، ص3، جمسالك الأفهام إلی آیات الأحكاممانند: کاظمی،  .11
ن فی،  ؛453، ص1قسم، 3، جمفتاح الكرامةعاملی،  ؛236، ص1، جمصابيح الظلامبهبهانی،  ؛321ص

 .322، ص22، ججواهر الكلام
 .62، صأحكام الخلل في الصلاةانصاری،  ؛321، ص1، جالحدائق الناضرةمانند: بحرانی،  .11
 .426، ص3، ججامع المقاصد، کرکی ؛12، صالمقتصرحلی،  .12
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به کار رفته است. بدین معنا که هرذاه بخشی از سخن، رویاروی بخش دیگری قرار « چیز
های آن بر بخش دیگر سایه ذی، ویژ-به اقت ای با  مفاعله و تشابه و تقابل به مثل-ذیرد 

توان سیاق مقابله در اصطلاح دانش افکنده و در فهم معنا مؤثر است. بر این اساس می
پرتو افکنی دلالی یک لفظ بر لفظ دیگر »شناسی را چنین تعریف نمود: مفاهیم و متن

 1«.جهت رویارویی الفاظبه
از  یدلالت ناش» سیاق متفاوت است؛ زیرا وحدت «اقیوحدت س» با« سیاق مقابله»

آنکه رویارویی دو بخش از سخن در آن ملحوظ باشد؛ است، بی« سخن یکپارچگی
رسد به نظر می 2ا  بر مبنای تقابل است.برخلا  سیاق مقابله که اساس ظهورسازی

 3تر از ظهور برآمده از وحدت سیاق است.شود، قویظهوری که از سیاق مقابله فهمیده می

 اق مقابلهاعتبارسنجی سی
ذیری ظههور اسهت و ظههور ناشهی از آن ماننهد سهایر سیاق مقابله یکی از ابزارههای شهکل

ظهورات و به همان دلایل ح ت است. در ح یت ظهور، منشأ ظههور موضهوعیت نهدارد. 
مهم آن است که از با  حدس و ذمان نباشهد و بهه میهزان ظههور عرفهی برسهد؛ چهه آنکهه 

 و که اشارات کر رو استازاین 4های کلام باشد.ا حالات و ویژذیبرخاسته از ذفتار یا رفتار ی
بنابراین سهیاق مقابلهه در  5کند.می ظهورسازی لفظ، است؛ بدان سبب که مانند ح ت لال

 دلالت کلام نقش داشته و اثر آن، طبق سیرۀ عقلا است.
شایع است که  ایباید دانست کاربست و اعتبار سیاق مقابله در میان اهل علم به اندازه

                                                      
های آموزه، «مقابله در تفسیر قرآن ۀنقش قرین»شبیه این تعریف را ملاحظه کنید در: خرقانی و هاشمی،  .1

 .4، ص11،  قرآنی
پژوهش نامه اصول ، «ح یت وحدت سیاق و ذسترۀ آن از منظر اصولیان»ن.ک: بروجردی و دیگران،  .2

  .1311، 3،  فقه اسلامی
مرکز مدیریت  ۀنام، پایانانواع سياق و حدود حجّيت آنبیشتر ن.ک: رضایی و دیگران،  ۀبرای مطالع .3

 .115قم، ص ۀعلمی ۀحوز
 .eshia.ir، 12/12/14، درس خارج اصول. مددی، 4
، جواهر الكلام؛ ن فی، 662، ص2، جالسرائر؛ ابن ادریس، 112، ص5، جالمبسوطمانند: طوسی،  .5

 .211، ص33ج
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 و عام بین تقیید و تخصیص موارد ذفت توانکسی از ح یت آن سخن نرانده است؛ بلکه می
قرینۀ مقابله است. بدین صورت که در یک دلیل، عام بیان  با  از مقید و مطلق و خاص،

شود مراد از شده و ظاهر آن ارادۀ عام است. ولی با سن ش و مقابله با دلیل خاص روشن می
ولو مراد جدی، عام غیر از خاص بوده است. دلیل مطلق هم به همین شکل است که عام، 

ظاهر آن ارادۀ در تمام حالات است؛ ولی با سن ش با دلیل مقید و مقابله با آن روشن 
  1شود مراد از مطلق، مطلق غیر از مورد مقید است.می

شود و ص تخصیص زده میبه تعبیر دیگر هرچند در ادبیات متداول عرفی، عام با دلیل خا
مطلق با دلیل مقید، ولی نکتۀ اساسی در این تخصیص و تقیید، همان قرینۀ مقابله است. ولی 
چون بحث عام و خاص و مطلق و مقید بحث فراذیری است، نتی ۀ قرینیت مقابله، یعنی 

 د. شوای به منشأ آن نمیشود و دیگر اشارهعرفیت تخصیص و تقیید، در مورد آن مطرح می
و شیوع کاربست آن و مقبولیت از سوی همگان،  2تعبیر به قرینه در مورد سیاق مقابله

همگی کاشف از ظهورسازی این سیاق و ح یت آن است. البته نیازمندی فهم مقابله به 
تأمل و دقت، در برخی موارد، موجب نقصان در ظهور سیاق مقابله نیست و تأمل و دقت 

ه و جهت آن است؛ ولی پس از آنکه سیاق مقابله و جهت آن صرفا  در شناخت اصل مقابل
شناخته شد، ظهور آن همچون دیگر ظواهر بوده و هیچ ضعفی ندارد. بنابراین اذر شخصی 

درنگ برای آنان سیاق و جهت مقابله را با تأمل به دست آورد و برای عر  روشن کند بی
 پذیرند.ظهور این سیاق آشکار شده و می

 یاق مقابلهکارکردهای س
سیاق مقابله با توجه به ویژذی غیر لفظهی بهودن، نقهش پررنگهی در ظههور سهازی داشهته و 
کارکردهای ذونهاذونی دارد. توجهه بهه ایهن کارکردهها خواننهده را بهه ظرایهف معنها رهنمهون 

سازد. در این بخش برخی از کارکردهای مهم سیاق مقابله با عنایت ویژه بهه کاربردههای می

                                                      
خود دو امر را مقابل هم قرار دهد و این تقابل از  ،است که متکلم یمقابله در صورت ۀرسد قرینیبه نظر م .1

صورت  یمتکلم تقابل ۀنماید. در دلیل عام و خاص اساسا  از ناحیکشف متکلم  یاز مراد جد یجهات
 مقابله تشکیل شود. ۀنگرفته است تا قرین

 .۵۵۱۱، ص۲؛ همان، ج۵۷۰۱، ص۲؛ همان، ج ۵۲۲۱، ص۲، جكتاب نكاحشبیری،  .2
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معنهایی کهه  بهر قرینۀ مقابله تنها داشت توجه شود. بایدلی، بازشناسی و بیان میفقهی و اصو
 معنهای تواننمی ندارد و بودن م ازی و حقیقی بر دلالتی و داشته در آن به کار رفته، دلالت

 1دانست. مقابله سیاق با را لفظ لهموضوع

 های معنا. بازشناسی ویژگی1
شود که مفهوم کلی آن روشن اسهت، ولهی واۀذانی به کار برده می در بسیاری از متون دینی،

هایی در میان است که برای بازشناسی آن به کاربست ابزاری جز خود واۀه نیاز است. ویژذی
تهوان مشهاهده نمهود کهه سهیاق، ابهزاری در های دانشمندان موارد فراوانی را میدر برداشت

 ه است. راستای تشخیص خصوصیات معانی قرار ذرفت
نْدَ  الْوُقُوُ  »نمونۀ نخست روایت معرو  اصولی  بْهَة   ع  نَ  خَیْر   الشُّ حَام   م  قْت  ي الِ   ف 

 فتوی در یا عمل در است. هرچند مفهوم واۀۀ وقو  روشن است، ولی ارادۀ توقف 2«الْهَلَکَة  
اند؛ چه آنکه برذزیدهرا  عمل در توقف قرینۀ مقابله، استناد به برخی. نیازمند قرینه است

 3است. عمل در ورود معنای به «اقتحام» و است آمده «اقتحام» مقابل در« وقو »
ه  »روایت نمونۀ دوم 

جَهَا  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ مَ بَعْدَ مَا تَزَوَّ جَ امْرَأَة  فَعَل  عَنْ رَجُل  تَزَوَّ
نْ شَاءَ زَ  هَا کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إ  مَا أَنَّ دَاقُ ب  جَهَا وَ لَهَا الصَّ ي زَوَّ ذ 

نَ الَّ دَاقَ م  وْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّ
نْ شَاءَ تَرَکَهَا هَا وَ إ  نْ فَرْج  نْ شَاءَ تَرَکَهَا»مفهوم است.  4«اسْتَحَلَّ م  ترک است ولی ویژذی ترک « إ 

ذکور در مقابل و اینکه به طلاق است یا به شکل دیگر، روشن نیست. ذفته شده که فقرۀ م
جَهَا»فقرۀ  ي زَوَّ ذ 

نَ الَّ دَاقَ م  نْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّ است و از تقابل میان آن دو دانسته « إ 
نْ شَاءَ تَرَکَهَا»شود که مراد از می ، آن است که اخذ صداق و فسخ نکند؛ بلکه زن را به «إ 

تواند زن را ت این است که اذر بخواهد، میدارد و مراد از فقرۀ نخسهمان حال، نزد خود نگه
  5نگه ندارد و صداق را از مدلس بگیرد.

                                                      
 .132، ص6، جلكلامجواهر ان فی،  .1
 .51، ص1، جالكافيکلینی،  .2
 .345، ص1، جفرائد الاصولانصاری،  .3
 .۲، ح ۵۱۱، ص۱، جالكافيکلینی،  .4
 .۵۷۲۲، ص۰، جكتاب نكاحشبیری،  .5
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ي  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن  »سومین نمونه، روایت  ه  ف  کْرَهُ وَ لَا بَأْسَ ب  ورَة  فَقَالَ أَ یض  السُّ عَنْ تَبْع 
لَة   اف 

؛ با اینکه لفظ 2انداست. برخی از روایت، جواز تبعیض سوره را استفاده نموده 1«النَّ
کراهت به معنای مرجوحیت مطلق بوده و ظهور در تحریم دارد. این برداشت بدان جهت 

قرار ذرفته « لابأس»بیان شده است و در مقابل « أکره»است که کراهت به صیغۀ متکلم 
توضیح آنکه وقتی دو چیز در  3کند.شخصیه ای اد میاست. چنین تقابلی ظهور در کراهت 

و مقابل « لاأکره»، «اکره»ذیرند باید در حیث امتیاز مشابه باشند. مقابل مقابل هم قرار می
را در « أکره»است. روایت از این تقابل عدول نموده و « لا»یا « به بأس»، «لا بأس به»

ت ای مقابله، بر شخصی بودن کراهت در قرار داده است. عدول از مق« لا بأس به»مقابل 
 کند.دلالت می« أکره»جملۀ 

قُ نمونۀ چهارم، تقابل در آیۀ  صْباح   فال  یْلَ  جَعَلَ  وَ  الِْ  سَکَنا   اللَّ
است که بر خروج  4

مقت ای مقابله، خروج طر  نخست از طر  الطوعین از شب دلالت دارد؛ چه آنکه بین
شود و معنای شب نیز الطلوعین میمعنای صبح شامل بین بدین ترتیب، با آنکه 5دیگر است.

الطلوعین در شب شک وجود دارد که با قرینۀ اجمالا  روشن است، اما نسبت به دخالت بین
 شود.مقابله برطر  می

رود یا نه؟ برخی به روایت ابن در نمونۀ پن م، در رابطه با اینکه حدث با تیمم از بین می
مَ وَ هُمْ عَلَی طَهُور  فَقَالَ لَا بَأْسَ رَ : قلت للصادق»بکیر   «جُل  أَمَّ قَوْما  وَ هُوَ جُنُب  وَ قَدْ تَیَمَّ

 .اندتمسک نموده
مَ »مقابلۀ در روایت فوق،  « وَ هُمْ عَلَی طَهُور  »با « رَجُل  أَمَّ قَوْما  وَ هُوَ جُنُب  وَ قَدْ تَیَمَّ

 6کند، طهارت از حدث ندارد.میصریح در این است که شخص جنبی که تیمم 

                                                      
 .44، ص6، جوسائل الشيعةعاملی،  .1
 .262، ص14، جموسوعةخویی،  .2
 .همان .3
 .16 ۀنعام، آیسورۀ ا .4
 .224، ص6، ججواهر الكلامن فی،  .5
 .162، ص5، جهمان .6
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 . تعیین معنای واژگان مشترک 2
ای از الفاظ میان دو یا چند معنا مشترکند. در این موارد لازم اسهت ذوینهده بها اقامهۀ قرینهۀ پاره

معین کننده، مقصود خود را از میان معانی روشن نماید. سیاق مقابله یکی از قرائنی اسهت کهه 
بر آن، معنای مراد را به مخاطب منتقل نماید. فقیههان امهامی در مهوارد تواند با تکیه ذوینده می

 شود:اند که ذیلا  به سه نمونه اشاره میمتعددی در الفاظ مشترک از این کاربرد بهره برده
ذَا تَ آیۀ نمونۀ نخست  ی یَطْهُرْنَ فَإ  یض  وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ ي الْمَح  سَاءَ ف  لُوا النِّ رْنَ فَاعْتَز  طَهَّ

فَأْتُوهُنَّ 
چیست؟ و مقاربت با همسر پس از انقطاع دم و « یَطْهُرْنَ »است. مراد ذوینده در  1

یض» بین مقابلۀ استناد به پیش از غسل جایز است یا خیر؟ برخی  از مراد «یَطْهُرْنَ » و «مَح 
 بنابراین است؛ دم وجود زمان معنای به محیض چون اند؛دانسته دم انقطاع را «یَطْهُرْنَ »

 2غسل. نه بود خواهد دم انقطاع آن، مقابل
است که در مورد تمام سر و صورت، و نیز در مورد غیر از « رأس»کلمۀ نمونۀ دوم 

مُ »رود. در روایت  صورت به کار می یه   الْمُحْر  بَاُ   یُؤْذ  ینَ  الذُّ یدُ  ح  وْمَ  یُر  ي النَّ  قَالَ  وَجْهَهُ  یُغَطِّ
رْ یُخَ  لَا  وَ  نَعَمْ  به کار رفته است و بنابراین « وجه»در مقابل کلمۀ « رأس»کلمه  3«رَأْسَهُ  مِّ

 4خواهد بود.« ما عدای وجه»در روایت، به قرینۀ مقابله به معنای « رأس»
مَا»است:  در حدیث پیامبر اکرم نمونۀ سوم واۀۀ یمین نَّ ي إ  نَات   بَیْنَکُمْ  أَقْ   الْبَیِّ  وَ  ب 

یْمَان  
َ
 است. مقابل بینه قرار داده شدهروایت، است. یمین یکی از ح ج است و در  5«الْْ

وشن و واضح یعنی مطلب ر-شود بینه به معنای لغوی روشن میبا توجه به این نکته 
قصد یعنی دو شاهد عادل آن نیست؛ بلکه معنای اصطلاحی  -که لازمۀ آن ح یت است

  6است. شده

                                                      
 .222 ۀبقره، آیسورۀ  .1
یاض المسائل؛ لاری، 61، صوسيلة الوسائلطباطبایی،  .2  .115، صالتعليقة علی ر
 .341، ص4، جيالكافکلینی،  .3
 .465، ص22، جةموسوعخویی،  .4
 .۲۵۲، ص۰، جالكافيکلینی،  .5
 .۵۵۱۱ص، ۲، جكتاب نكاحشبیری،  .6
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 . دستیابی به معنای لغوی واژه3
شناسان در ارائۀ معنای حقیقی واۀه، تصویر روشنی ارائه نکرده و بع ها  ذاه کتب لغت و زبان

تواند با مراجعه به کاربردههای واۀه در منهابع، بهه با هم اختلا  دارند. در این موارد فقیه می
ذاه شود. قرینۀ مقابله میمعنای موضوع تواند در این خصهوص بهه کمهک له نزدیک و از آن آ

، تعهابیر مختلفهی در کتهب «دیبهاج»عنوان نمونه برای لفهظ  ه آمده و بدو یاری رساند. بهفقی
معنها  1«الثو  الذي سداه و لحمتهه حریهر»لغت بیان شده است. در اقر  الموارد، دیباج به 

شود، ولی مقت های مقابلهه بهین شده است. بر پایۀ این معنا، دیباج با حریر محض یکی می
وایات، آن است که معنای حریر و دیبهاج متغهایر اسهت. بنهابراین تفسهیر حریر و دیباج در ر

 3رسد.تر به نظر میقوی -2که در لسان العر  آمده است-« الحریر المنقو »دیباج به 

 در سنخ معنا بر اتّحاد مقابله دلالت. 4
کارکرد در دلالت بر اشتراک و یگانگی در سنخ دو معنا دارد. این  موارد برخی قرینۀ مقابله در

 شود:شود که ذیلا  به برخی از آنها اشاره میهای فراوانی مشاهده مینمونه
فعل پرداخت کردن یا بخشی از مال « الزکاة»در این رابطه است که مراد از نمونه نخست 

هَ  ...أَنَّ »است. در این خصوص به روایت عبدالله بن سنان استشهاد شده است:   فَرَضَ  اللَّ
کَاةَ ا عَلَیْکُمُ  لَاةَ... عَلَیْکُمُ  فَرَضَ  کَمَا لزَّ قرار ذرفته، و نماز « الصلاة»در مقابل « الزکاة. »4«الصَّ

 5از افعال است؛ پس زکات نیز از افعال است.
بُهَات  ارْتَکَبَ »حدیث  نمونۀ دوم الشُّ مَات  وَ مَنْ أَخَذَ ب  نَ الْمُحَرَّ بُهَات  نََ ا م  فَمَنْ تَرَكَ الشُّ

نْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ الْمُحَرَّ  در « المحرمات»معرو  به حدیث تثلیث است که  6«مَات  وَ هَلَكَ م 
در جنس به کار رفته است؛ « المحرمات»قرار ذرفته است. الف و لام در « الشبهات»مقابل 

                                                      
 . 161، ص2، جأقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد . خوری شرتونی،1
 .262، ص2، جلسان العربابن منظور،  2
 .321، ص12، جةموسوعخویی،  .3
 .۲۹۰، ص۵، جيالكافکلینی،  .4
 .۵۱۷، ص۵، جخمس كتابشبیری،  .5
 .62، ص1، جالكافيکلینی،  .6
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اذر الف و لام در  1نیز الف و لام جنس خواهد بود.« الشبهات»پس الف و لام در 
هر کس همۀ شبهات را مرتکب شود، »تغراق باشد به این معنا است که برای اس« الشبهات»

و دیگر نظری به ارتکا  برخی مشتبهات « از ان ام دادن کار حرام در امان نخواهد بود
 نخواهد داشت و اثر اصولی آن روشن است.

كَّ »در روایت در نمونۀ سوم  لُ الشَّ كِّ وَ لَا یُدْخ  الشَّ ینَ ب  ین  وَ لَا  لَا یَنْقُضُ الْیَق  ي الْیَق  ف 
ین   الْیَق   ب 

كَّ هُ یَنْقُضُ الشَّ نَّ الآخَر  وَ لَک  طُ أَحَدَهُمَا ب  که یکی از ادلۀ استصحا  است،  2«یَخْل 
، مشکوک «الشک»به کار رفته است و چون مراد از « الشک»در مقابل « الیقین»کلمۀ 

ن نبوده و خود یقی« الیقین»نیست، پس مراد از    3ن اراده شده است.نیز متیق 
نَ » تیمانند روا-نمونۀ چهارم دربارۀ روایات توقف  بُهَات  خَیْر  م  نْدَ الشُّ نَّ الْوُقُوَ  ع  فَإ 

ي الْهَلَکَات  الِ   حَام  ف  ف»در این روایات است.  -4«قْت  حَام»در مقابل « التوق  قرار ذرفته « الِقت 
رأی است؛ پس مراد از توقف نیز وارد نشدن است. مراد از اقتحام، ورود در کار، بدون نظر و 

جهت مقابله، یکی به معنای وارد شدن در کار بدون نظر و رأی خواهد بود؛ یعنی از طرفی به
بدون نظر و »و دیگری به معنای وارد نشدن دانسته شده و از جهت دیگر، هر دو به معنای 

تصاص روایات توقف، به توقف در اند. نتی ۀ این معنا اخ، یعنی بدون فتوا دانسته شده«رأی
 5عمل خواهد بود و دیگر ربطی به توقف در فتوا نخواهد داشت.

ذَا »در رابطه با روایت  نمونۀ پن م هْر  إ  هْر  وَ الْعَصْر  فَقَالَ وَقْتُ الظُّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْت  الظُّ
لُّ قَامَة  وَ وَقْتُ  لَی أَنْ یَذْهَبَ الظِّ مْسُ إ  لَی قَامَتَیْن   زَاغَت  الشَّ  إ 

صْف  است که  6«الْعَصْر  قَامَة  وَ ن 
وقت ظهر را از زوال خورشید تا یک قامت، و وقت عصر را یک قامت و نیم تا دو قامت 

اند که مراد از وقت عصر، زمان ف یلت نماز عصر کند. برخی از فقیهان بیان کردهمعرفی می
 6ز زمان ف یلت خواهد بود.است و به قرینۀ مقابله، مراد از وقت ظهر نی

                                                      
 .261، صأوثق الوسائلتبریزی،  .1
 .352، ص3، جالكافيکلینی،  .2
 .322، ص4، جأصول الفقهمظفر،  .3
 .62، ص1، جالكافيکلینی،  .4
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مْ وَ اینکه برخی وجو  ستر عورت را با آیۀ  نمونۀ ششم ه  نْ أَبْصار  وا م  ینَ یَغُ ُّ ن  لْمُؤْم  قُلْ ل 
یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 

که حفظ فرج در این آیه را به حفظ کردن از - 2به ضمیمۀ مرسلۀ صدوق 1
ان بدون مرسله نیز وجو  پوشاندن عورت را تواند. ولی میاستفاده نموده -نگاه معنا نموده

قرار ذرفته است؛ « غض  بصر»از آیه استفاده نمود؛ زیرا دستور به حفظ فرج در مقابل امر به 
 3لذا مراد از حفظ فرج، حفظ از نظر بوده و حفظ از زنا مراد نیست.

 ممکن است اشکال شود که اثبات اتحاد در سنخ، ناشی از وحدتی است که به لحاظ
موضوع یا حکم در دلیل ای اد شده است؛ بنابراین اثبات یگانگی از با  دلالت وحدت 

تکرار شده و یک « فرض علیکم»سیاق است، نه سیاق مقابله؛ مثلا  در نمونۀ نخست، تعبیر 
حکم بر زکات و صلات مترتب شده است؛ بنابراین موجب اتحاد سیاق به لحاظ سنخ 

تکرار شده است؛ بنابراین « وقت»در نمونۀ پن م کلمۀ  موضوع در دو حکم شده است. نیز
اقت ا دارد که مراد از سنخ وقت در مورد زمان « وقت»اتحاد سیاق بر اساس تکرار کلمۀ 

های یادشده با ایراد یکسان باشد. در پاسخ باید ذفت: هرچند برخی از نمونه عصر و ظهر
ون بر آنکه وجود وحدت سیاق و دلالت مواجه باشد، ولی اختصاصی به این موارد ندارد. افز

آن بر اتحاد در سنخ، منافاتی با سیاق مقابله ندارد. هریک از این دو نوع سیاق، بر وحدت 
 شود.سنخ دلالت دارند و از با  تعدد دال و مدلول بوده و دلالت تقویت می

 . نفی قیود محتمل5
ثبوت حکم برای آن محتمهل در مواردی که معنای کلمه روشن است، ولی دخالت قیدی در 

« ذی القربهی»در رابطه با اینکهه  توان با سیاق مقابله قید را نفی کرد. به عنوان نمونهاست می
نْ شَيْ در آیۀ خمس، یعنی  مْتُمْ م  مَا غَن  ي الْقُرْبَی وَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ ذ  سُول  وَ ل  لرَّ ه  خُمُسَهُ وَ ل 

لَّ ء  فَأَنَّ ل 
یل  الْیَتَامَی وَ الْ  هب 

ین  وَ ابْهن  السَّ مَسَاک 
شهود یها بهه اطهلاق داشهته و شهامل غنهی و فقیهر می 4

و عهدم « ذی القربی»خویشاوندان فقیر اختصاص دارد، بحث است؛ یکی از شواهد اطلاق 

                                                      
 .31ۀ نور، آیسورۀ  .1
 .311، ص1، جوسائل الشيعةعاملی،  2
 .66، صكتاب الطهارةذلپایگانی،  .3
 .41 ۀانفال، آیسورۀ  .4
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آمهده اسهت و ظهاهر « مسهاکین»، «ذی القربهی»این است که در مقابل « فقر»دخالت قید 
 1است.« لقربیذی ا»مقابله، عدم اعتبار فقر در 

 . تقیید مطلق6
ذیهرد. سهیاق مقابلهه اطلاق لفظ سبب شمول آن بوده و تمهام مصهادیق و افهراد را در بهر می

تواند اطلاق را تحت تأثیر قرار داده و لفظ را بهه برخهی مصهادیق اختصهاص دههد. ایهن می
 کارکرد در موارد مختلفی مورد استفاده قرار ذرفته است.

ئه» کلمۀنمونۀ نخست،  ئات» و «سی  -ذناهان  مطلق در قرآن، است. این واۀه در «سی 
رْ آیۀ  در ولی است، رفته کار به -کبیره چه و صغیره چه رَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّ بُوا کَبَائ  نْ تَْ تَن  إ 

یما   لْکُمْ مُدْخَلا  کَر  کُمْ وَ نُدْخ  ئَات  عَنْکُمْ سَیِّ
 تقابل این. است ذرفته قرار «کبائر» برابر در 2

ئات» از مراد است که قرینه  همین برداشت در. است صغیره ذناهان خصوص آیه، در« سی 
 3است. تأیید شده روایت

هْرَ فَلْیَصُمْهُ آیۀ  نمونۀ دیگر اطلاق نْکُمُ الشَّ دَ م  فَمَنْ شَه 
است که تمام کسانی را که ماه  4

ی ا  شود؛ ولی فراز بعدی آیه، یعنی اند، شامل میمبارک رم ان را درک کرده وَ مَنْ کانَ مَر 
ام  أُخَرَ  نْ أَی  ة  م  دَّ در مقابل صدر قرار داشته و موجب تقیید صدر آیه به غیر  أَوْ عَلی سَفَر  فَع 

 5 شود.مسافر و مریض می

ي»یت روا سومین نمونه عَی رَجُل   ف  هُ  امْرَأَة   عَلَی ادَّ جَهَا أَنَّ ي   تَزَوَّ وَل   الْمَرْأَةُ  أَنْکَرَت   وَ  شُهُود   وَ  ب 
كَ  ه   أُخْتُ  فَأَقَامَتْ  ذَل  جُل   هَذَا عَلَی الْمَرْأَة   هَذ  نَةَ  الرَّ هُ  الْبَیِّ جَهَا قَدْ  أَنَّ ي   تَزَوَّ وَل  تَا لَمْ  وَ  شُهُود   وَ  ب   یُوَقِّ
نه اقامه می 6«وَقْتا   کند که زنی را با اذن ولی و با شهود به ازدواج است. طبق روایت، مرد بی 

کند که این کند. در مقابل، خواهر آن زن بینه اقامه میخود در آورده است و آن زن انکار می

                                                      
 .461، صإشارات الأصولکرباسی،  .1
 .31ۀنساء، آیسورۀ  .2
؛ قرشی، 2ص، 11،  های قرآنیآموزه ،«مقابله در تفسیر قرآن ۀنقش قرین» ن.ک: خرقانی و هاشمی، .3

 .65، ص6، جقاموس قرآن
 .125 ۀبقره، آیسورۀ  .4
 .262، صكتاب الصوم -مصباح المنهاجحکیم،  .5
 .562، ص5، جالكافيکلینی،  .6



 

 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

50 

واهر با اذن ولی و با شهود به تزویج خود در آورده است و بینۀ خ -نه خواهر  را-مرد او را 
 تاریخ دارای مرد بینۀ که است آن مقابله کنند. مقت ایآن زن، وقتی را برای تزویج معین نمی

البته ممکن  1نیاورده است. تاریخی زن بینۀ و شده ذکر زن بینۀ مقابل در چون است؛ بوده
 است خصوصیت مورد نیز اثرذذار باشد ولی منافاتی با قرینیت سیاق ندارد.

 صحیح. شناخت نسخۀ 7
های اتقان احادیث، مقابلۀ نسخ است؛ به این معنا که دو نسهخه را در مقابهل ههم یکی از راه

یابی شده و با در نظر ذهرفتن قهرائن قرار داده و با سن ش کلمات هر دو، موارد مغایر مصداق
شهود. شود. شبیه این کاربست در قرینۀ مقابله نیز دیهده میدیگر، نسخۀ صحیح انتخا  می

صورت که قرینۀ مقابله تردید میان دو واۀه را برطر  نمهوده و نسهخۀ صهحیح را معهین  بدین
نماید. به عنوان نمونه، حرمت آ  انگور در اثر نشیش )صدایی که پیش از جهو  آمهدن می

« أو»یها « واو»بها  2«غلی یحرم أو العصیر نشَّ  اذا»شود(، بستگی به قرائت روایت ای اد می
هریهک از « أو»، حرمت را منوط به نشهیش و غلیهان دانسهته و قرائهت بهه دارد. قرائت به واو

داند. برخی از فقیهان به استناد مقابله، میان نشیش و نشیش و غلیان را برای حرمت کافی می
اند؛ چراکهه همیشهه پهیش از غلیهان، نشهیش محقهق دانسهته« واو»غلیان، نسخۀ صحیح را 

  3وجهی ندارد.« وأ»شود؛ لذا مقابله میان آن دو با می

 تأثیر مقام بیان بر دلالت سیاق مقابله
سهخن و مطالهب موضهوع  قیتمام مصهاد انیصدد بدرمتکلم  یعنی ؛تام است یذاه انیمقام ب 

تنهها  و بها ایهن حهالخود ندارد  سخنبا  ییذومتکلم قصد اجمال یعن؛ یناقص یو ذاه، است
روشهن اسهت کهه قرینهۀ دارد. را خهود  سخناحکام موضوع  ای قیاز مصاد یقصد اشاره به برخ

. اما این موضوع همیشگی نبوده و در برخی موارد متوقهف ستین انیمقام باین متوقف بر مقابله 
 است و با خدشه در آن، سیاق مقابله، کارایی خود را از دست خواهد داد.« مقام بیان تام»بر 

                                                      
 .۵۷۰۱، ص۲، جكتاب نكاحشبیری،  .1
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معنای مقابل یقین به کار الطرفین و در در معنای متساوی« شک»به عنوان مثال، کلمۀ 
در دلیل ح یت استصحا  در مقابل یقین به کار رفته است؛ بنابراین « شک»رود. کلمۀ می

شود. در این مورد فهم تقابل، وابسته به آن شامل ظن نیز می« شک»قرینه است بر اینکه 
تمل است است که متکلم در مقام بیان تمام حالات باشد. اما اذر در مقام بیان نباشد، مح

الطرفین باشد؛ ذویا عبارت در مقابل یقین، و وهم و ظن و به معنای احتمال متساوی« شک»
یقین را با شک نقض نکن، ولی با یقین دیگر نقض کن، و نسبت به »در واقع چنین است: 
الطرفین و در مقابل به معنای شک متساوی« شک»؛ در این عبارت «وهم و ظن توقف کن!

 رار ذرفته است.دو فقرۀ دیگر ق
لَی یُنْظَرُ »در نمونۀ دیگر، مقت ای مقابله در مقبولۀ عمر بن حنظله  نْ  کَانَ  مَا إ  مْ  م  ه  وَایَت   ر 

ا ي عَنَّ كَ  ف  ي ذَل  ذ 
ه   حَکَمَا الَّ نْ  عَلَیْه   الْمُْ مَعَ  ب  كَ  م  ه   فَیُؤْخَذُ  أَصْحَاب  نْ  ب  نَا م  اذُّ  یُتْرَكُ  وَ  حُکْم   الشَّ

ي ذ 
مَشْهُور   لَیْسَ  الَّ نْدَ  ب  كَ  ع  آن است که مراد از « شاذ»و « م مع علیه»بین  1«أَصْحَاب 
اجماع اصطلاحی نبوده، بلکه شهرت مراد باشد. همچنین بر اساس همین « م مع علیه»

« شاذ  »را قید توضیحی برای کلمۀ « الذی لیس بمشهور عند أصحابک»توان قید مقابله، می
دو نکته بر اساس در مقام بیان بودن است. اذر در مقام بیان بودن  ولی استفادۀ این 2قرار داد.

به معنای اصطلاحی باشد « م مع علیه»اثبات نشود، محتمل است قید مذکور احترازی و 
 اند.را بیان ننموده« مشهور»و در روایت حکم 

 انواع پیکره و ساختار سیاق مقابله
توانهد در شهود؛ بنهابراین میمحهدود نمی سیاق مقابله ویژذی فرالفظی اسهت و بهه یهک قالهب

ها و ساختارهای مختلف و متنوعی پدیدار شود. بازشناسهی چگهونگی پیکربنهدی سهیاق قالب
دههد کهه هریهک ههایی را ارائهه میهای پیدایش آن، بهه ذوینهده و شهنونده قالبمقابله و شیوه

ها استفاده کنهد و در م خود از پیکرهتواند برای انتقال مفاهیتواند از آن بهره ببرند. ذوینده میمی
ها قالب قرینۀ مقابله مقصود خود را به مخاطب منتقل نماید و شنونده نیز بر اساس همین قالب

                                                      
 .62، ص1، جيالكافکلینی،  .1
 .233، ص3، جمفتاح الأصولصالحی مازندرانی،  .2
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هها، یابد. طبعا  هریهک از ایهن قالببه شناسایی سیاق مقابله پرداخته و مقصود ذوینده را درمی
آید. در ایهن نوشهتار سیاق مقابله پدید نمیها و ضوابطی دارد که بدون تحقق آنها دلالت ویژذی

خواهد بها شهناخت عمدۀ نگاه به جنبه دوم است؛ چه آنکه فقیه با متون دینی مواجه است و می
ههای دینهی بپهردازد. البتهه های مقابلهه در آموزهها و ضوابط هریک به کشف سهیاقانواع قالب

های مقابلهه در ا  بسهیاری از سهیاقها از عهدۀ مقاله خارج اسهت و اساسهبرشماری تمام قالب
 کند.مندی ارائه نشده و از رو  خاصی پیروی نمیقالب روشن و ضابطه

 . توصیف به غیر1
ابهراز شهود، بهه دلیهل « غیهر»کند؛ اما آنگاه که بها واۀۀ توصیف به تنهایی بر مقابله دلالت نمی

اده و بهر رویهارویی آن دو ای اد نوعی تقابل میان پیش و پهس خهود، سهیاق مقابلهه را ترتیهب د
 اطهلاق تزویج و عفت جمله از مختلفی معانی بر احصان کند. به عنوان نمونه، لفظدلالت می

کُمْ در آیۀ « محصنین»شود، ولی اولی در مراد از می هأَمْوَال  کُمْ أَنْ تَبْتَغُهوا ب  لَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذل  وَ أُح 
ینَ  ح  ینَ غَیْرَ مُسَاف  ن  مُحْص 

باشد؛ چراکه لفهظ « عفت و پاکدامنی از زنا»این است که به معنای  1
 2رود.شک در معنای زنا به کار میقرار دارد که بی« مسافحین»در مقابل « محصنین»

توصیف به غیر، برای ای اد تقابل باید توضیحی باشد، اما اذر احترازی باشد، آنچه پس 
عالم غیر فاسق را »در  «فاسق غیر»است؛ مثلا   «غیر»واقع شده، فردی از ما قبل « غیر»از 

فاسق و غیر فاسق است، و دو قسم  ف احترازی و بدین معناست که عالم بر، وص«اکرام کن
 تنها اکرام عالم غیر فاسق واجب است.

 . بیان غایت2
جهت ویژذی ای اد مقابلهه میهان تواند مقابله را در قالب غایت ترتیب دهد. غایت بهذوینده می

یی ای اد نموده و آثار قرینهۀ مقابلهه را بهه مخاطهب روایپیش و پس خود، میان آن دو ارتباط رو
هی »نماید. این کاربست در روایهت منتقل می هد  حَتَّ ههُ قََ هی أَنْ یُحَْ هرَ عَلَهی الْغُهلَام  الْمُفْس  أَنَّ

                                                      
 .24ۀنساء، آیسورۀ  .1
 .263، صنتصارالإشریف مرت ی،  .2
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ل شده اسهت و ایهن  در کفایت رشد« یعقل»مورد استناد فقیهان قرار ذرفته و سبب ظهور  1«یَعْق 
و  -به معنای خروج از افساد کهه مهراد  رشهد اسهت-« یعقل»به برکت تقابلی است که میان 

لُواهمهین کاربسهت در آیهۀ  2رخ نمهوده اسهت.« المفسد» سهاءَ  فَهاعْتَز  هي النِّ هیض   ف   لا وَ  الْمَح 
ی تَقْرَبُوهُنَّ  یَطْهُرْنَ  حَت 

 4تر ذذشت.پیششود که مشاهده می« یَطْهُرْنَ »دربارۀ  3

 . تنویع و تقسیم3
های شایع سیاق مقابله، تقسیم و فرع بندی است؛ از این جهت که قسهیم بایهد از دیگر قالب

با قسیم دیگر مقابله و اخهتلا  داشهته باشهد، وذرنهه قسهیم نخواههد شهد. بنهابراین ذهاهی 
شود میتر تقسیم شده و احکام آن موضوعات خاص بیان موضوعی عام به موضوعات خاص

های مختلفهی از آن مطلهب یها حکهم و ذاهی مطلبی عام یا حکمی عام تقسیم شده و قسیم
شود که اینها در مقابل هم قرار ذرفته و آثار سیاق مقابله در این موارد جاری خواهد ای اد می

 شود.هایی اشاره میبود. در ذیل به نمونه
ه   سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  »دربارۀ صحیحۀ  نمونۀ نخست

یه   اللَّ ع  لَیْسَ ف  ي مَوْض  عَنْ رَجُل  بَالَ ف 
ذَیْه  وَ سَأَلْتُهُ عَمَّ  لُ ذَکَرَهُ وَ فَخ  ذَاهُ قَالَ یَغْس  قَ ذَکَرُهُ وَ فَخ  حََ ر  وَ قَدْ عَر  نْ مَسَحَ مَاء  فَمَسَحَ ذَکَرَهُ ب 

بَهُ یَغْس   قَتْ یَدُهُ فَأَصَاَ  ثَوْ ه  ثُمَّ عَر  یَد  بَهُ قَالَ لَا ذَکَرَهُ ب  مَسَحَ »است که ادعا شده تعبیر  5«لُ ثَوْ
ه   یَد  فَمَسَحَ »ظهور در مسح خصوص موضع بول دارد؛ زیرا این فقره در مقابل فقرۀ « ذَکَرَهُ ب 

حََ ر   در این  6قرار ذرفته است که به معنای مسح خصوص موضع بول با سنگ است.« ذَکَرَهُ ب 
 مثال مسح ذکر به مسح با سنگ و مسح با دست تقسیم شده است.

ا أَبَا یَا»نمونۀ دوم دربارۀ برداشت وثاقت است. ذفته شده که روایت  ... أَمَّ  أَنْتُمْ  الْوَرْد 
عُونَ  ا وَ  لَکُمْ  مَغْفُورا   فَتَرْج  ي فَیُحْفَظُونَ  غَیْرُکُمْ  أَمَّ مْ  ف  یه  مْ  وَ  أَهَال  ه  دلالت بر وثاقت  6«أَمْوَال 

                                                      
 .22، ص3، جمن لا یحضره الفقيهصدوق،  .1
 .۱۵، صكتاب اجارهشبیری،  .2
 .222 ۀبقره، آیسورۀ  .3
یاض المسائللاری،  .4  .115، صالتعليقة علی ر
 .212، ص3، جملاذ الأخياری، اصفهان .5
 .226، ص3، جةموسوعخویی،  .6
 .264، ص4ج، يالكافکلینی،  .7
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« أما غیرکم»که به ابو الورد داده شده است در مقابل « مغفورا  لکم»ابوالورد ندارد؛ زیرا تعبیر 
شود که مراد از است و چون ظهور تعبیر دوم در ارادۀ غیر شیعه قابل انکار نیست، روشن می

 1این شخص ندارد. تعبیر نخست، صرفا  بیان شیعه بودن ابو الورد است و دلالتی بر توثیق
، اجماع 2در مقبولۀ عمر بن حنظله« الم مع علیه»در رابطه با اینکه مراد از  در نمونۀ سوم

و یترک الشاذ  »یا شهرت است، به قرینۀ مقابله استشهاد شده است که لفظ مذکور در مقابل 
الذی »ا  قید البته ظاهر 3قرار ذرفته است و بنابراین به معنای شهرت است.« الذی لیس بمشهور

 قرار داده شود تا این معنا به دست آید.« الشاذ  »باید صفت توضیحی برای « لیس بمشهور
نْ »در صحیحۀ « ینبغی»برداشت وجو  از  چهارمین نمونه قَ وَ إ  رُورَة  أَنْ یَحْل  لصَّ ي ل  یَنْبَغ 

نْ شَاءَ حَلَقَ  رَ وَ إ  نْ شَاءَ قَصَّ  فَإ 
به خودی خود دلالتی بر وجو  « غیینب»است.  4«کَانَ قَدْ حَجَّ

نْ »ندارد؛ ولی به جهت مقابله با قسمت بعد روایت یعنی  رَ وَ إ  نْ شَاءَ قَصَّ  فَإ 
نْ کَانَ قَدْ حَجَّ وَ إ 

کند؛ به این جهت که حلق برای غیر صروره نیز مستحب ، دلالت بر وجو  پیدا می«شَاءَ حَلَقَ 
  5کند.استحبا  باشد، تفاوتی با فقرۀ دیگر پیدا نمیرو اذر ینبغی به معنای است و ازاین

 . بدل و مبدل4
بدل و مبدل در مقابل همدیگر قرار داشته و بهر اسهاس مقابلهه و قهرائن موجهود در کهلام، 

شوند. مثلا  دربارۀ دلیل اینکه وجو  مبدل، مقید به قدرت شهرعی موجب ظهورسازی می
معنها شهود، وذرنهه بهدلیت بیمبدل واجب میاست، ذفته شده که بدل با نبودن قدرت بر 

شود که قدرت شود مبدل زمانی واجب میشود. حال با توجه به قرینۀ مقابله کشف میمی
بر آن وجود داشته باشد. از جهت دیگر با توجه به اینکه قدرت معتبر در بدل )کهه نبهود  

را مقابلهه شرط است( شرعی است، بایهد قهدرت معتبهر در مبهدل نیهز شهرعی باشهد؛ زیه
طور که در اصل اعتبار قدرت جاری است، در کیفیت اعتبهار آن نیهز جهاری اسهت. همان

                                                      
 .214، ص5، جةموسوعخویی،  .1
 .66، ص1، جالكافيکلینی،  .2
 .233، ص3، جمفتاح الأصولصالحی مازندرانی،  .3
 .513، ص4، جالكافيکلینی،  .4
 .316، ص5، جالمعتمد في شرح المناسكخویی،  .5
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دُوا فَلَمْ پس آیۀ  مُوا ماء   تَ   فَتَیَمَّ
دلالت مطابقی دارد بر اینکه شارع تیمم را مقید به نبود  1

بهه کند که وجو  وضو، مشهروط کارذیری آ  نموده است و به التزام، دلالت میقدرت به
   2کارذیری آ  است.قدرت بر به

 . عطف5
از اَشکال شایع سیاق مقابله، عطف است. عطف با واو، او، ثم  و امثال آن،چه بین دو کلمه و 
چه بین دو جمله باشد، از موارد سیاق مقابله است. معطو  و معطو  علیه یک ذونه مقابله 

 3عنا است.و تغایر با هم داشته و بدین جهت عطف دال بر اختلا  م

 های سیاق مقابلههای قالبویژگی
های سیاق مقابله متفاوت است و بسته به خصوصیت قالب میزان دلالت هر کدام از قالب

کنهد. بحهث در ایهن خصهوص نیازمنهد تهدوین های عمومی و فردی تفهاوت میو ویژذی
او، بهه مستقلی است. با این حال نویسنده بها توجهه بهه کهاربرد فهراوان قالهب عطهف بها و

 پردازد.خصوصیات آن می
عطف با واو بر وجود مغایرت بین معطو  و معطو  علیه دلالت دارد، ولی مهم مقدار 
مغایرت لازم بین آن دو است. برخی مغایرت به تباین را لازم دانسته، و بر این اساس 

را به معنای معادن  4«...علی الکنوز و المعادن و الغوص ...الخمس»در روایت  « معادن»
ی» در مقابل  5بر آن عطف شده که مربوط به دریا است.« غوص»اند؛ چون دانسته« بر 

ذروهی دیگر، صر  عطف را مقت ی تباین ندانسته و فراوانی ارتباط من وجه میان طرفین 

                                                      
 .43. سورۀ نساء، آیۀ 1
یر الأصولآملی،  .2  .316، صتحر

نویسنده به جهاتی عطف را از تنویع جدا نمود؛ ولی  ؛توان یکی از مصادیق تنویع دانستعطف را می 3.
 ،نخست آنکه تنویع در عطف جملات است و واو در مفردات. دیگر آنکه در تنویع ممکن است واو
 ،استینافیه باشد ولی این ا عاطفه است. فارغ از این مباحث، وجود نکات درخور توجه در این قسم

 ای به عطف سوق داد.ه را به اختصاص قسم ویژهنگارند
 .126، ص4، جتهذیب الأحكامطوسی،  .4
 .۵۵۹، ص۲۱، جةموسوعخویی،  .5
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اذر -موارد حکم در م مع عناوین  در ایناند و بر این باورند که عطف را شاهد آن دانسته
کید باشدقا کید می -بل تأ   1شود.تأ

خواه عام بر خاص عطف شده باشد -عام و خاص مطلق عطف  آری، متفاهم عرفی در
 «دنامع»و بنابراین با آنکه  ص استخاغیر  عام،است که مراد از ، آن -یا خاص بر عام

ی»شامل   آن،عرفی از  ظهور اختصاص دارد،بحری به  ،«غوص»است و  «بحری»و  «بر 
ی»معادن ارادۀ    2است.« دنامع»از « بر 

ای بر خلا  نیاید؛ هرچند ممکن است ادعا شود ظهور یادشده تا زمانی است که قرینه
حتی در فرض عطف عام بر -کارذیری عطف عام و خاص تناسب حکم و موضوع و شیوع به

 ای است که این ظهور را از بین برده است.به اندازه -خاص
 شود:و  علیه و معطو ، پنج صورت تصور میدر م موع نسبت میان معط

این قالب بیشترین انطباق «. خمس در غنیمت و معدن واجب است»تباین. مانند:  یکم:
 شود.با ظهور عطف و سیاق مقابله را داشته و فراوان به کار برده می

این قالب در موارد عطف «. ذویدانسان متقی و پرهیزکار دروغ نمی»تساوی. مانند  دوم:
تفسیری کاربرد دارد. طرفین در معنا و مصداق مساوی بوده و صرفا  به لحاظ لفظ با یکدیگر 
مغایرت دارند. در این موارد اذر غرض تفسیر در بین نباشد، آوردن مساوی در معطو  لغو 

در « لا»ه صر  تغایر لفظی در مقابله با واو عطف در فرضی که است. البته ذفته شد
 3شود، بسیار بعید است.معطو  تکرار می

در «. اکرام سادات و دانشمندان و میهمانان واجب است»عموم من وجه. مانند:  سوم:
این موارد علاوه بر مغایرت مفهومی، مغایرت مصداقی به عموم من وجه نیز وجود دارد. 

ۀ مقابلۀ با واو، مقت ی آن است که هر عنوان، مستلزم یک حکم خاص به خود ظهور اولی
باشد و در موارد اجتماع دو عنوان، دو حکم ثابت باشد؛ ولی در این موارد ظهور دیگری 
وجود دارد که بر این ظهور اولیۀ مقابله حاکم است، که آن ظهور ناشی از مناسبات عرفی 

                                                      
 ، 112، ص۲، جخمس كتابشبیری،  .1
 ، 112، ص۲، جهمان .2
 ، ۱۱۲، ص۵، جهمان .3
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ن عناوین مختلف استحقاق این عناوین نسبت به اصل کلام است که قصد متکلم از آورد
 حکم است، نه تکثر حکم با تعدد عنوان.

عام و خاص مطلق با تقدیم عام. با توجه به اینکه ظهور ابتدایی مقابله در مغایرت  چهارم:
معدن در روایت  است، لازم است که از عام مفهومی غیر از خاص اراده شده باشد؛ مانند

با توجه به قرائن و مناسبات، آوردن خاص پس از عام از با   1در برخی موارد ذفته. ولیپیش
مانند امر به محافظت بر  2تأکید و عنایت بیشتر و اشاره به مصداق روشن و مهم عام است.

لَاة  الْوُسْطَیدر آیۀ  3«صلاة وسطی»و « صلوات» لَوَات  وَ الصَّ ظُوا عَلَی الصَّ بلکه ذاهی  .4حَاف 
زید عالم و »رساند. در مثال می -نه صر  تأکید-خاص پس از عام مطلب جدیدی را آوردن 

خاص است، ولی اثبات « أعلم»عام و عنوان « عالم»، با اینکه به لحاظ مصداقی عنوان «أعلم
 5کند.برای زید نمی« أعلم»ما را بی نیاز از اثبات عنوان « عالم»عنوان 

. مقت ای ظهور ابتدایی مقابله در مغایرت این عام و خاص مطلق با تقدیم خاص پن م:
است که از عام معنایی غیر از خاص اراده شده باشد. عطف عام بر خاص در مواردی که 

زید »ثبوت خاص برای یک فرد، مستلزم ثبوت عام برای آن فرد است، لغو است؛ مثلا  تعبیر 
زید، دیگر نیازی به اثبات برای « أعلم»صحیح نیست؛ زیرا با اثبات عنوان « أعلم و عالم

کید ندارد « عالم»عنوان  برای او نخواهد بود و آوردن عام پس از خاص عرفا  قابلیت افادۀ تأ
شود، فرد تا از این با  قرار داده شود. شاید نکتۀ مطلب این باشد که وقتی عام آورده می

، توجهی ویژه به خاص هم به صورت مبهم در ضمن آن وجود دارد و بنابراین با آوردن خاص
ذیرد؛ ولی وقتی خاص آورده شود، توجه ویژه به آن صورت ذرفته است و با آن صورت می

شود. آوردن عام، آن توجه ویژه تبدیل به توجه مبهم و اجمالی در ضمن سایر افراد عام می
ولی در برخی موارد، ثبوت حکم در مورد خاص، مستلزم ثبوت حکم در مورد عام نیست و 

                                                      
نسبت به عمومیت عام وجه دیگر در ذکر خاص پس از عام این است که با ذکر فرد خفی  و غیر مهم عام،  .1

کید صورت ذیرد؛ مثل اینکه ذفته شود   «.بی احترامی به والدین و ا   به آنها جایز نیست»تأ
 .146، ص2؛ همان، ج361، ص1، جقرآن ۀجهاد در آین جمعی از محققان، .2
 .232 ۀ، آیهبقرسورۀ  .3
 .461، صصولشارات الأ إکرباسی،  .4
 .3111، ص11، جكتاب نكاحشبیری،  .5
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شود، که این فرض، متداول است؛ مثلا  ذفته ن جهت عام پس از خاص آورده میاز ای
ی مس د الحرام هرجاو ح ر اسماعیل و  نماز خواندن در مقام ابراهیم»شود: می

 در مقابل مقام ابراهیم «هرجای مس د الحرام»مراد از . در این مثال «داردبسیار ف یلت 
البته در این مورد هم  1است. عطف عام بر خاص بلکه از با  ،نیست و ح ر اسماعیل

لازم است وجهی برای آوردن خاص بیان شود؛ چراکه با وجود عام، دیگر نیازی به آوردن 
کارذیری در لفظ، وجود خاص نیست. شاید نکتۀ ذکر خاص از با  کثرت ابتلا، کثرت به

 ابهامی در فرد خاص و امثال این نکات باشد.

 واری تشخیص آنهای مستور و دشسیاق
تشخیص سیاق مقابله در همۀ انواع آن یکسان نیست؛ ذاهی دو طر  مقابله در کلام آمده است 

ههای پیشهین، همگهی تر اسهت. قالبمراتب آسانو ذاه چنین نیست. تشخیص شیوۀ نخست به
 اند؛ هرچند تشخیص سیاق در همۀ این موارد نیز یکسان نیست.زیرم موعۀ نوع نخست

دوم که تنها یک طر   مقابله آورده شده، قدری دشوار بوده و نیازمند  تشخیص شیوۀ
مطالعات فراذیر برای شناخت قرائن اجتماعی، تاریخی، محیط کلام، احوالات روز و امثال 

بیت و یا حتی ترین نوع، که فقیه با آن مواجه است، مقابلۀ احادیث اهلآن است. شاخص
ای عامه است؛ بدین صورت که ذاهی سخنی ظهور کلمات دانشمندان با احادیث و فتاو

ابتدایی در معنایی دارد، ولی با دقت در مسئله و بررسی باورهای عامه که در مقابل نظر اهل 
 آید.یا دانشمندان قرار دارد، ظهور دیگری به دست می بیت

  . سیاق مستور در روایات معصومین1
وجه به فتاوای عامه یا روایات آنان، واۀذانی به کهار شود که امام با تدر موارد فراوانی دیده می

توان بهه مهوراد زیهر برند که از آن معنایی جز ظاهر  اراده شده است. به عنوان نمونه میمی
 اشاره کرد: 

عزل به معنای بیرون ریختن منی به هنگام آمیز  است. برخی صحیحۀ  نمونۀ نخست:

                                                      
 .۵۵۱، ص۵، جكتاب نكاحشبیری،  .1
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لَ عَن  الْعَزْل  فَقَالَ » هُ سُئ  كَ  أَنَّ کْرَهُ ذَل  ي أَ نِّ ةُ فَإ  ا الْحُرَّ مَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّ
َ
ا الْْ را دال بر کراهت  1«أَمَّ

با اینکه -شد استفاده می« یکره»اند؛ زیرا اذر از تعبیر اصطلاحی )در مقابل حرمت( دانسته
، به خاطر تقابل با -شوددر ادبیات روایات بر اعم از کراهت اصطلاحی و حرمت اطلاق می

« بأسلا»با « أکره ذلک»کرد؛ ولی تعبیر ، ظهور در حرمت و وجود بأس، پیدا می«لا بأس»
شود و این روایت، بر حرمت تقابل ندارد و بنابراین بر همان کراهت اصطلاحی حمل می

داده شده  ، پاسخیاز این استدلالشود. بالخصوص یا بر اعم از حرمت و کراهت حمل نمی
به معنای « أکره ذلک»ر ذفته شده است که تعبی این پاسخدر  .دمستور نظر دار تقابلبه که 

ی نیست؛ بلکه فتوای به کراهت است، ولی به این جهت که فتوای به کراهت اشمئزاز نفسان
اند، کراهت در در مقابل فتوای عامه بیان شده است که قائل به کراهت اصطلاحی عزل بوده

، «یکره»به جای استفاده از « أکره ذلک»کند و تعبیر به روایت را متشخص در حرمت می
به تعبیر دیگر، برای تشخیص اینکه مراد از  2کند.ظهور روایت در حرمت را تقویت می

کراهت یا حرمت است، به سیاق مقابله تمسک شده است؛ به این بیان که اذر نظر « أکره»
نبود و مناسب بود « أکره»بود، نیازی به تعبیر امام نیز کراهت اصطلاحی و عدم تحریم می

اند و این تعبیر به معنای ا به کار بردهر« أکره»کنند؛ لکن حال که تعبیر « یکره»که تعبیر به 
شود این تعبیر در مقابل عامه به کار رفته است اشمئزاز نفسانی صر  هم نیست، معلوم می

در مقابل قول به کراهت « أکره»اند و بنابراین تعبیر که به کراهت اصطلاحی باور داشته
 کند.اصطلاحی بیان شده است و ظهور قوی در تحریم پیدا می

فَْ ل   رَأْسَكَ  امْسَحْ »مونۀ دوم: برخی بر این باورند که روایت ن يَ  مَا ب  ي بَق  نَ  یَدَیْكَ  ف   م 
جْلَیْكَ الی کعبیک وَ  الْمَاء   دلالتی بر لزوم مسح از سر انگشتان تا کعبین ندارد؛ زیرا  3«ر 

باید روایت در مقابل نظر عامه بیان شده است و درصدد بیان این مطلب است که مسح پا 
کند؛ بنابراین غرض روایت ماندۀ آ  وضو باشد و لزوم مسح با آ  جدید را نفی میبا باقی

 4بیان خصوصیات مسح نیست.

                                                      
 .416، ص6، جتهذیب الاحكامطوسی،  .1
 .1354، ص4، جكتاب نكاحشبیری،  .2
 .425، ص3، جيالكافکلینی،  .3
 .516، صكتاب الطهارةخمینی،  .4
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نْ کَانَ  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر  »معصوم طبق روایت  نمونۀ سوم: ةَ قَالَ إ  یَّ ب 
جُ الصَّ يِّ یُزَوَّ ب 

عَن  الصَّ
جَاهُمَ  ذَان  زَوَّ ز  أَبَوَاهُمَا اللَّ در صورتی که ازدواج دو کودک صغیر توسط - 1«ا فَنَعَمْ جَائ 

حکم به صحت نموده است. مفهوم شرط به خصوص که در مقام  -پدرانشان ان ام شود
احتراز واقع شده، آن است که غیر پدر، از جمله حاکم شرع و وصی، ولایت تزویج ندارد. 

 پدر قرابات د شده است و آنان تماماین در حالی است که این روایات در مقابل عامه وار
دانستند. بنابراین حصر در این را دارای ولایت می هاعموزاده پدر و مثل برادر( عصبه)

 2روایت، حصر اضافی است و ناظر به حاکم و وصی نیست.

 . سیاق مستور در متون و فتاوی فقیهان2
حاکمیت فقه آنان، در بسیاری از فتاوا و جهت ارتباط با فقیهان عامه و نیز فقیهان امامی نیز به

ذاهی از شهرایط رو نمینمودند و ازاینفرسایی میکلماتشان متأثر از این ف ا قلم توان بدون آ
 ای از این تأثیرپذیری است.های زیر تنها ذوشهعصر هریک، به مراد دقیق آنان پی برد. نمونه

کند. از قرعه یاد می« دنا القرعةعن»با تعبیر « مبسوط»شیخ طوسی در  نمونۀ نخست:
پیش از مبسوط،  3ظاهر این تعبیر ادعای اجماع است؛ اما به شهادت برخی محققان

فتوایی در این خصوص از فقیهان امامی وجود ندارد و چه بسا اساسا  این فرع مطرح نبوده 
 عصر شیخ، قائل به لزوم مراجعه بهاست. این در حالی است که برخی از عامۀ هم

به « عندنا»رسد این تعبیر در مقابل فتوای عامه بیان شده، و اند. به نظر میشناس شدهقیافه
و اشاره به « نظر ما چنین است»شود شبیه اینکه ذفته می 4 معنای نظر خود شیخ است.

شخص خود دارد. نیز ممکن است شیخ نظر خود را، نظر شیعه در آن عصر تلقی کرده و 
 کند.م را بیان میحک هاز جانب امامی

و مما انفردت به الِمامیة: أنه لا یت اوز بالمهر »نویسد: نمونۀ دوم: سیدمرت ی می

                                                      
 236، ص3، جستبصارالإ طوسی،  .1
 .56، ص2، جكتاب النكاحمکارم شیرازی،  .2
 .1152، ص6، جكتاب نكاحشبیری،  .3
 .همان. 4



 

 

و ش
ها 

رد
رک

کا
 ۀوی

ناس
زش

با
 اقیس ی

تأک
ه با 

قابل
م

 دی
ست

ارب
ر ک

ب
 یها

 آن

61 

ظاهر عبارت را عدم جواز بیش از مهر السنة دانسته است  محقق اردبیلی 1«.خمسمائة درهم
در رد  2ذوید: مراد سیدمرت ی عدم جواز به صورت استحبابی است.ولی در توجیه آن می

توجیه، ذفته شده سید مرت ی این بیان را در مقابل عامه آورده است و عامه به استحبا   این
 3مهر السنة باور دارند؛ و لذا مراد سید مرت ی همان عدم جواز الزامی است.

 گیریبندی و نتیجهجمع
آید. سیاق مقابله سیاق مقابله، خصوصیتی غیر لفظی است که از تقابل و رویارویی پدید می

تری اسهت متفهاوت بهوده و از دلالهت قهوی کهلام یکپهارچگیاز  یناش که اقیوحدت سا ب
 ح ت است. ،لیظهورات و به همان دلا ریمانند سابهبرخوردار است و 

واۀذان مشترک، دستیابی به معنای تعیین معنای های معنای واۀذان، بازشناسی ویژذی
در سنخ معنا، نفی قیود محتمل، تقیید مطلق و شناخت نسخۀ صحیح، از  اتحادلغوی واۀه، 

 شود.بارزترین کارکردهای سیاق مقابله در متون و بازشناسی لفظی و معنایی شمرده می
ا   هیکه نت-بودن  قیتمام مصادذیری قرینیت سیاق مقابله، در مقام بیان در شکل
 بر مقام بیانمیشگی نبوده و در برخی موارد ضرورتی ندارد، اما این موضوع ه -اطلاق است

 است و با خدشه در آن، سیاق مقابله کارایی خود را از دست خواهد داد. متوقف
های سیاق مقابله متنوع و فراوان است. اغلب سیاق مقابله در قالب توصیف به غیر، ذونه

 یابد.غایت، تنویع و تقسیم و بدل و مبدل و عطف، نمود می
میان معطو  علیه و معطو ، بیشترین انطباق با ظهور عطف و سیاق مقابله  نسبت تباین

 شود. نسبت تساوی در موارد عطف تفسیری کاربرد دارد. را داشته و به فراوانی به کار برده می
عموم من وجه میان طرفین عطف، ظهور اولیۀ مقابله، ثبوت حکمی خاص در نسبت 

نوعا  قصد متکلم از آوردن عناوین مختلف، استحقاق ها است، ولی برای هریک از عنوان
 این عناوین نسبت به اصل حکم است. این ظهور حاکم بر ظهور نخست است.

ظهور ابتدایی مقابله در نسبت عموم مطلق میان طرفین عطف آن است که از عام، 

                                                      
 .212، صنتصار في انفرادات الإماميةالإشریف مرت ی،  1.
 531، صزبدة البياناردبیلی،  .2
 .6223، ص21، جكتاب نكاحشبیری،  .3
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 مفهومی غیر از خاص اراده شده باشد.
برد که از امه یا روایات آنان، واۀذانی به کار میدر موارد بسیاری امام با توجه به فتاوای ع

آن معنایی جز ظاهر  مراد است. نیز فقیهان امامی در بسیاری از فتاوا و کلماتشان متأثر از 
 نمودند. این نوع کاربست نیز از موارد سیاق مقابله است.این ف ا قلم فرسایی می

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم. *
یر الفتاويابن ادریس حلی، محمد بن منصور،  .1 ، قم: دفتر انتشارات السرائر الحاوي لتحر

 ق.1411، 2اسلامی، چ
 ق.1414، 3، بیروت: دارالفکر، چلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .2
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 زوائد علم اصول یۀنظر ابییارز
 1«فقه زوائد اصول»نقد کتاب  تیبا محور

  _______________ 3، علی اصغر سلطانی2مهدی معتمدی  _______________ 
 دهیچک

ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به مهمعنوان یکی از دانش اصول به
است. از روبرو شده  آیندتورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی

بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را « زوائد اصول فقه»جمله، مؤلف کتاب 
ثمر و زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی

دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادلۀ یادشده در این اثر نشان از 
به رغم وجود برخی -نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش 

نیاز نیست. توجه به کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی -مباحث زائد

                                                      
 6/9/202 تاریخ تایید مقاله:                                                     12/5/202 دریافت مقاله:. تاریخ 1
 mmotamedi807@gmail.com                                          مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، ایران.. 2
  agharezahamedani@gmail.com   (مسئول ۀنویسند)، قم ایران.امام محمدباقر یپژوه مدرسۀ فقهدانش. 3
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سازد: الف( نگاه دقیق به محل کار میرو نادرستی این شبهه را آشنکات پیش
نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب( 

شود تر میای کلیطرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله
که دارای فوائد فراوان است. ج( برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی 

شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا دانش اصول شمرده می
جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها 

گاهی کافی نسبت به ابعاد پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آ
 .هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است

 .میتعل ۀحوز  ن،یتدو  ۀدانش اصول، زوائد، مسائل علم، حوز  :واژگان کلیدی

 مقدمه
مطرح، و حتی تألیفاتی در این خصوص راهی های اخیر، این شبهه به صورت جدی در سال

دنبال ندارند و از این که بسیاری از مسائل دانش اصول، فایدۀ چندانی به بازار نشر شده است
از  «زوائدد اصدول فقده»کتاب موجب تورم این دانش و اتلاف عمر طالبان آن شده است. رو 

ودن مسدائل فراواندی از فایده بترین تألیفات در این زمنیه است که ضمن ادعای بیشاخص
-ها شده است؛ بلکه خود به تدوین کتب جدایزیین دانش اصول، خواهان حذف این بخش

 برخاسته است.  -پیراسته از زوائد مورد نظر خود
نموده و نقد و بررسی بازخوانی و تبیین، و را یادشده  ۀشبهاست که  بر آن پیش رو نوشتار

بعاً ارزیابی تمام محتوای کتاب از توان مقاله بیرون آن بپردازد. طبرخی از شبهات به پاسخ 
توان به ضعف دیزر است، ولی با اثبات نادرستی بسیاری از مسائل شاخص و اصلی، می

که پذیرش زائد بودن برخی مباحث نیی گمان برد و با دیدۀ تردید بدان نزریست؛ چنان
و مقصود دانشمندانی را که بر این  مباحث، زاویۀ درستی از مقولۀ زوائد را به خواننده منتقل،

 اند، بازشناسی خواهد کرد. بحث صحه گذارده

 پیشینه
از آنجدا کده  امدا اند،پرداخته مسائل علم اصول فوائد انیب به اصولی در ذیل مباحث انیاصول
 نیو نقد ا لیمدون و متمرکی در تحل یفیتأل ،نوظهور است یاتورم دانش اصول، شبهه یادعا
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 م پاسدخزویی بدهکه در مقا باشد نوشتار حاضر اولین اثریرسد به نظر مینشد و  یافت باور
 .برآمده استیادشده  شبهه

 مفهوم شناسی
ت لغ ت.اس «زیاده» ۀماد اسم فاعل اززائده  1است. «هزائد»و جمع  عربی ۀیک واژ «زوائد»

زوائد وارد زبان فارسی  ۀواژآنزاه  اند.معنا کرده (فیونی) 3فضلیا  2نمو زیاده را به شناسان
به معنای فیون،  را زائده ،های فارسینامهاست. در فرهنگ به کار رفتهشده و در همین معنا 

 2اند.شمردهبرآن را ویژگی آنچه ضرورت ندارد  و اندهدانستفراوان و اضافه 

 «فقه اصول زوائد»معرفی کتاب 
فقاهدت و »به زبان فارسی و بده قلدم جمعدی از محققدان م سسدۀ « فقه زوائد اصول»کتاب 

بررسدی »و زیر نظر آقای محمدتقی اکبرنژاد تألیف شده است. عنوان « تمدن سازی اسلامی
بر روی جلد نقش بسته که دورنمایی از محتوای کتداب را بده نمدایش « زوائد علم اصول فقه

 گیارده است. 
ضرورت دانش ن داده است. در بخش نخست، به نویسنده کتاب را در پنج بخش ساما

 وتوسعه تفاوت  ،از اصول عامه عهیاصول فقه ش یریرپذیتأث ،آن نیتدو ۀخچیاصول فقه و تار
اصول پرداخته حذف مباحث زائد  انمخالفو پاسخ به  مباحث زائد یشناسبیو آس ،تورم

الفاظ  مباحث زائد مقدمات و یهشت فصل به بررسوی در بخش دوم، طی  .است
کند. تمرکی می هیملازمات عقل ای یباحث زائد مباحث عقلپردازد و در بخش سوم، بر ممی

 برد. بین میو مقدمات استنباط را زیر ذره هیمباحث زائد اصول عملچهارم و پنجم نیی  بخش
شده است و آن را  عهیاصول فقه ش ریدامنز یدیتورم شد بر این باور است که سندهینو

 یو داند.می «وجود مباحث زائد»و  «کاربست روش نادرست در حل مسائل»حاصل 

                                                      
 .388، ص8، جکتاب العين. فراهیدی، 1
 .271، ص2، جالصحاح جوهری،. 2
 .20، ص3، جةمعجم مقاييس اللغابن فارس، . 3
 .592، صفرهنگ فارسی عميد. عمید، 4
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؛ 1دانسته است ینیزوائد دانش اصول به شکل ع یبازشناس ،کتاباین رسالت خود را در 
ها نیی هرچند گاهی به مناسبت، بحث زائد بودن را ناشی از روش دانسته و از این رو به روش

 کند.اشاره می

 ایی دانش اصولبندی زوائد ادعدسته
 : 2دسته تقسیم کرده است چهار بهرا مباحث زائد دانش اصول  م لف کتاب،

وضع و انواع آن، حقیقت آید؛ مانند ی که فایده نداشته و در استنباط به کار نمیمباحث.1
 .واجب ۀشرعیه، صحیح و اعم، مقدم

قبح عقلی و  ؛ مانند مباحث حسن ومفیدی که جایزاه آنها دانش اصول نیست . مباحث2
 دیاز مباخاستزاه این بحث دانش کلام است و  ه؛ چراکهمعنای مقصود از آن نید شیع

 نه مسائل آن.  ،شودب میمحسو اصول فقه
؛ مانند مباحث ذیل به درازا کشیده است درست،شناسی فقدان روشبه دلیل . مباحثی که 3

 حجیت خبر واحد، شهرت، قیاس، اجیاء و... . 
، موجب طولانی شدن آنها شده فراوانهای طرح همۀ آراء و اشکال و جواب . مباحثی که2

 است.
برای روشن شدن اشکال و پاسخ آن ابتدا باید مقام تدوین را از مقام آموزش جدا کرد و 

به  ،د و توجه داشت که پاسخ دادن به اشکال در مقام تدویننموهریک را جداگانه بررسی 
ادعای وجود است. بنابراین  درستآموزش هم  ۀسائل در حوزاین معنا نیست که ورود این م

 شود.زوائد، طی دو حوزۀ تدوین و آموزش دنبال می

یابی نظریۀ زوائد علم اصول در حوزۀ تدوین   ارز
تورم دانش اصول در مقام تدوین این داندش صدحیح نیسدت و مسدائل  ۀرسد نظریمی ظربه ن

؛ زیرا این مسائل یا در طریق استنباط حکم شرعی است کده در 3است این دانش دارای فایده

                                                      
  .1، پاورقی17، صزوائد اصول فقهاد، ژاکبرن .1
 .25. همان، ص2
حقیقت شرعیه مبتنی بر پذیرفتن مقدماتی است که آن مقدمات از دیدگاه صاحب  ۀفایدۀ مسئل. البته ثبوت 3



 

 

رز
ا

 یابی
ظر

ن
 یۀ

ور
مح

ل با 
صو

م ا
 عل

ائد
زو

 تی
ب 

کتا
قد 

ن
«

ول
اص

ئد 
زوا

 
 «فقه

69 

گیرد اما از نمی در طریق استنباط قرارو یا  ،اصولی بوده و باید مطرح شود ۀاین صورت مسئل
ایدن مدوارد نیدی بایدد کده  ؛گدرددمی اصولی محسوب ۀمبادی تصوری یا تصدیقی یک مسأل

مصرف کم فایدده بدودن یدا  عنوان مبادی اصول در این دانش مطرح شود وبه  ،بدودن آن مسدلم
 شود. نمی در مقام تدوینبررسی مانع 

 .وجود دارد دگاهیدو دیا جداگانه در خود دانش  یطرح مبادشایان ذکر است که در 
 یمباد»عنوان دانش مستقل  زیرمجموعۀ ،دانش اصول یمباد ۀهمبه اولویت تدوین  یبرخ

دانش اصول آفت  یمستقل مباد نی. اما تدودارند باور «اصول لمع ۀفلسف» ای «علم اصول
نظر شود؛ بلکه موجب غفلت از نزاه آلی به این دانش و مبادی و مسائل آن میدارد و  یبیرگ

 هب هیتوج نیو ا شوندثمر مشغول مییشده و افراد به مباحث ب دایمباحث پ نیبه ا یاستقلال
گاه  گاه در ذهن ایشکل خودآ -دانش اصول  ۀاز فلسف یکه اگر کس ردیگشان شکل میناخودآ

مهم باشد. به نظر  شیبرا دیدار بودن آن بحث نبافایده ،کندبحث می -دانش اصول خودنه 
 باز ،دنشوبحث می آندانش اصول در ضمن مباحث و مسائل  یمباد نکهیبا وجود ا رسدمی
و  یداکردن مبادبه آن وجود دارد. ج یو نظر استقلال ،دانش نیابودن  یغفلت از آل هم
بنابراین  .کندمی دیآفت را تشد نیانامیدن آن، دانش اصول  ۀو فلسف ،مستقل دانشی نیتدو

رسد تورم دانش اصول در مسائل آن نیست؛ بلکه آنچه زائد است، برخی مباحث می به نظر
در ذیل مسائل یا برخی مباحث مقدماتی این دانش است. لذا باید گفت دانش اصول موجود 

 مبتلاست. مباحث زائدصرفاً به برخی 
توان در موارد زیر هاست که میتوجهیپیدایش چنین مباحثی برخاسته از برخی کم

 مرد:برش
که از مبادی شود، درحالیعنوان مبادی دانش اصول مطرح میبرخی مباحث بهیکم. 

یک از مسائل نیست. برخی از این مباحث در ابتدای دانش اصول زیر تصوری و تصدیقی هیچ
« رابطۀ موضوع علم و موضوعات مسائل»، «موضوع علم اصول»، «موضوع علم»مجموعۀ 

                                                                                                                             

رسد بحث حقیقت شرعیه فاقد فایدۀ عملی است. اما ملاک این قلم مورد قبول نیست. لذا به نظر می
ی اصولی بودن یک مسئله این نیست که مورد قبول همۀ اطراف نیاع باشد. علاوه بر اینکه مباحث علم

 قابل توجهی در این مسئله وجود دارد.
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ی و اصولی بر این مباحث مترتب نیست. برای شناخت مطرح شده است. هیچ فایدۀ فقه
مسائل دانش اصول نیازی به تشخیص موضوع آن نیست. دانش اصول دانشی آلی است که 
برای تنظیم قواعد استنباط حکم شرعی تدوین شده است. ضابط اصولی بودن یک مسئله را 

گیرد یق استنباط قرار میای که در طرتوان از تعریف دانش اصول به دست آورد: هر مسئلهمی
مسئلۀ اصولی است، و در غیر این صورت مسئله اصولی نیست؛ خواه موضوع دانش اصول 

ادلۀ اربعه بما هی »تشخیص داده شود یا نه. بنابراین دیزر نیاز به این نیست که موضوع اصول، 
باشد. البته « لفقهالحجة فی ا»یا « ادلۀ مشترکه در استنباط جعل شرعی»یا « ذات ادله»یا « ادله

 یی استفاده کرد که یقین به معنی اخص است و زمانیهاباید از گیاره 1های برهانیدر دانش
که شهید صدر توان به این غرض دست یافت که از عوارض ذاتی موضوع بحث شود؛ چنانمی

آن  ها بحث کرد تا عوارض ذاتیبدان اشاره نموده است. در نتیجه باید از موضوع این دانش
توان نه تنها هیچ ثمری ندارد، بلکه اساساً نمی« واضع لغت»شناخته شود. همچنین بحث از 

. محقق بحثی علمی در این رابطه انجام داد؛ چون دادۀ علمی کافی در این باره وجود ندارد
 2هاشمی شاهرودی نیی به زائد بودن این بحث اشاره کرده است.

گاه پاسخ به آن به درازا شود و آننیست، وارد میاشکالی که از نظر عرف محتمل دوم. 
آید که ظهور عرفی یک انجامد. این مشکل در استدلال به ظهور ادله، بسیار پیش میمی

های متنوع به این اشکال، های غیر عرفی به چالش کشیده شده و با پاسخروایت با احتمال
 شود.بحث به درازا کشیده می

شود که دلیل شود؛ مثلًا فرض میرض وجود دلیل مطرح میمباحثی که براساس فسوم. 
های مختلف گاه تمسک به این اطلاق در صورتحجیت ظهور اطلاق لفظی باشد و آن

 گیرد. مورد بحث قرار می
شود. مباحث مربوط به امور حقیقی با مباحث اعتباری و عرفی خلط میچهارم. 

که مباحث مربوط به اختلاف رتبه که مربوط به علت و معلول حقیقی است، در چنان

                                                      
یقین به معنی اخص یعنی هایی که یقین به معنی اخص به مسائل آن مطلوب است؛ مانند فلسفه. . دانش1

 یقینی که امکان کذب آن وجود ندارد. 
 .116ص ،1،جدرسنامۀ اصول فقه. هاشمی شاهروی، 2
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 شود. های اعتباری مطرح میبحث
که از دیدگاه م لف موجب پدید  شودمی پرداختهبرخی عوامل به  اتبا توجه به این نک

ذیل شده یا دست کم موجب زائد شدن اکثریت قریب به اتفاق مباحث  مسائل زائدآمدن 
 :1یک مسئله شده است

 . کم فایده بودن1
به باور م لف، برخی از مسائل پرحجم اصول، فایدۀ چندانی ندارد و مطدرح نمدودن آنهدا در 

 در پاسخ این اشکال باید به چند نکته توجه کرد: 2در این دانش درست نیست.
ش اصول گیرد، باید در دانمی هر عنصری که در مسیر استنباط حکم شرعی قراریکم. 

دانش برایش تعریف نشده است. روش متعارف در این بررسی شود و جایزاه دیزری جی 
مباحث مربوط به آن در همان دانش گنجانده شود؛ حتی  ۀها نیی آن است که همدانش ۀهم

 اگر ثمرات آن اندک باشد. 
نظر  هاآنفقهی به نتیجۀ مسائل دانش اصول نباید تنها  ۀدیطور که گذشت در فا. هماندوم

 داشت؛ بلکه برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی سایر مسائل این دانش محسوب
بالا رفته و در نتیجه طرح و  هادار بودن آندهیوزن فا ،با توجه به این کاربرد که د؛نشومی

 گردد. می بررسی آنها در این دانش قابل دفاع
سازی برای اما موجب آماده ست،کاربردی نی. اگرچه برخی مباحث در فقه چندان سوم

شود؛ زیرا مطالب اصولی تحلیل مسائل دقیق عقلی و یا می فهم عمیق یک مسئلۀ اصولی
ابعاد و زوایای پنهان  ۀهم ،اندکۀ عرف و عقلا است و با مطالع ۀارتکازات و عملکرد پیچید

روشن شدن  آید؛ بلکه نیازمند تأمل بسیار در مباحث مختلف است و بدوننمی آن به دست
د و گرفتار خطا در شونمی ی آن برای شخص به طور کامل آشکارهااین ابعاد، قاعده و تبصره

براساس فهم عمیق از  ،شودمی ای که مطرحی تازههاطور پرسشد. همینشومی مقام تطبیق
 ،ای از مباحث را آموختهامکان پاسخ دادن به آنها وجود دارد و کسی که پوسته ،مباحث

                                                      
ای است که اکثر مباحث آن زائد است؛ زیرا ئلهکه بحث حجیت خبر واحد از نزاه م لف مس . خواهد آمد1

 بحث حجیت خبر واحد کاملًا روشن است.
 .28ص ،زوائد اصول فقهاکبرنژاد، . 2
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این مباحث را تنها در فروع فقهی اندک  ۀرا پاسخ دهد. بنابراین نباید فایدآنها تواند نمی
 در فهم قواعد و درک عمیق مسائل نیی مد نظر قرار داد. آن راثیرگذاری أبلکه باید ت ؛دانست

 بودن مسلّم. 2
مبراساس دیدگاه برخی اصولیان، مسائل روشن و  و شوند ، از دانش اصول محسوب نمیمسلم

ای مترتب بر پدرداختن بده آنهدا نیسدت. نیازی به پرداختن آن در این دانش نیست؛ زیرا فایده
برای نمونه، آخوند خراسانی در پاسخ بده چرایدی بررسدی نشددن قاعددۀ طهدارت در اصدول 

ی، بر این باور است که این اصل، برخلاف چهار اصل دیزر )برائت و احتیاط و تخییر و ملع
خدویی تدر، محقدق از ایدن مهم 1، مورد اتفداق همزدان اسدت.اندنیاع استصحاب( که مورد

آن به ضدمیمه شددن قاعددۀ اصدولی دیزدر بدرای  ینیازبیاصولی بودن یک مسئله را  ۀضابط
اصولی نیست؛ چون نیداز بده  ۀمسئل نیی ضابطه، مباحث الفاظاما طبق این داند. می استنباط

 ۀحجیت ظهدور ندید همد :دگویمی ن اشکال. ایشان در پاسخ به ایحجیت ظهور دارد بحث
مامر  عقلا د. بنابراین مباحث الفاظ در مسدیر شونمی اصولی محسوب ۀلئست و مسای مسلم

اصدولی دیزدری نداشدته و ضدابطۀ مسدئلۀ  ۀقاعدد شدن استنباط حکم شرعی نیاز به ضمیمه
 2اصولی را داراست.

م درستی اشکال فوق بدان سبب است کهنا ، موجب کنار ، به تنهاییلهبودن یک مسئ مسلم
که مسئلۀ حجیت ظهور -گذاشتن آن از دانش نیست. شهید صدر در پاسخ به محقق خویی 

مرا با حد وسطِ   دهد:می دو پاسخ ارائه -داندنمی بودن، اصولی مسلم
میکم. بین  بودن یک مسئله و اصولی بودن آن تنافی وجود ندارد و باور به خلاف آن  مسلم

برخلاف وجدان و ذوق سلیم است، و از این رو بدیهیات دانش حساب از مسائل آن 
 3شود.محسوب می

گردد و وارد دانش اصول دوم. یک مسئله ابتدا به وصف اصولی بودن متصف می
دهند؛ حال یا نسبت به قبول یا انکار آن مسئله میشود، سپس دانشمندان دربارۀ آن نظر می

                                                      
 .338، صکفاية الأصولخراسانی، آخوند . 1
 .6، ص1، جمحاضرات. خویی، 2
 .33، ص1)تقریرات عبدالساتر(، ج بحوث . صدر،3
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مشوند. اگر رسند و یا دچار اختلاف میبه اتفاق نظر می نبودن، معیار اصولی بودن  مسلم
شود و مسئله شود، بدین معناست که ضابطۀ مسئلۀ اصولی در طول بحث اصولی تعیین می

دانش مطرح شود و سپس نفی و  عنوان مسائلاین باطل است؛ چراکه ابتدا باید مسائلی به
ای خلاف عرف اثبات علمای آن دانش عارض بر این مسئله شود. بنابراین چنین ضابطه

 1ها است.تدوین دانش
اشکال دوم به محقق خویی وارد نیست؛ زیرا حجیت ظهور، نید ممکن است گفته شود 

معقلا  مشود که  بوده است و نیازی به بررسی آن در اصول نبوده تا معلوم مسلم است یا  مسلم
بحث عدم حجیت  چنیندر خصوص بحث حجیت ظهور و همنیست. اما باید گفت: اگرچه 

ناگییر باید وارد به ی از مسائل رخاست؛ اما بپیش روشن این نکته صادق است که از  ،قیاس
مسئله اتفاق پیدا  آنبر  دانشیانممکن است همۀ  ،از بررسی پسو بررسی شود دانش شده و 

و یا هر محمول دیزری که در آن مسئله  ،کنند. در برخی مسائل، حجیت یا عدم حجیت
نیست و مسئله نظری است؛ مانند بحث حجیت شهرت یا حجیت خبر ثقه در روشن هست، 

محقق صدر نسبت به این مسائل به  شهیداشکال  از این روخبر. این اعراض مشهور از  فرض
یا و مورد نیاع قرار بزیرد تا مورد اتفاق شده که باید ابتدا مسئله وارد دانش  وارد استخویی 

متوان نمی در نتیجه .قرار بزیرداختلاف   نبودن را معیار اصولی بودن قرار داد. مسلم
لازم به یادآوری است که م لف کتاب زوائد، اکثر قریب به اتفاق مباحث ذیل مسئله 

زندگی  هایخبر واحد از ضرورتبه باور وی حجیت  2ند.داحجیت خبر واحد را زائد می
مآید؛ بنابراین حجیت آن، امر م پیش میاختلال نظا ،با حذف آن کهاجتماعی است   مسلم

گیرند و بررسی آنها نیاز در حکم ارشاد به حکم عقل قرار میعقلی است و تمام ادلۀ نقلی، 
 3.لفظی و مفهومی ندارد هایبه موشکافی

 رسد از چند جهت به دیدگاه م لف اشکال وارد است:می به نظر
دانشیان که برخی درحالیداند، ، حجیت خبر ثقه را نید عقلا روشن میم لفیکم. 

                                                      
 .29، ص1)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 1
 .26، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
 .26. همان، ص3
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عقلا بر عمل به خبر ثقه هستند و بر  ۀمنکر وجود سیر 1سیستانی و زنجانی همچون آقایان
دانند که در این می را حجتی که صدور آن مورد وثوق باشد این باورند که عقلا تنها خبر

با -لفظی حجیت خبر نیی بحث کرد. بر همین اساس محقق زنجانی  ۀصورت باید از ادل
، -آور نباشدحتی اگر وثوق-خبر عدل امامی را  -استدلال به روایات حجیت خبر ثقه

 2عدل امامی است. پذیرفته است؛ زیرا از نظر ایشان ثقه در روایات به معنای
؛ زیرا ممکن بود شارع خبر ثقه را عدم حجیت خبر ثقه مستلیم اختلال نظام نیستدوم. 

شارع فقط قطع و اطمینان به حجت نکند و اختلال نظام هم صورت نزیرد؛ به این بیان که 
 احکامش را حجت بداند و در سایر موارد مکلفین را به اصول عملیه ارجاع دهد.

عدم حجیت خبر ثقه مستلیم اختلال نظام شود، لازمۀ آن حجیت که بر فرض سوم. 
 موضوعیتی ندارد. خبر ثقه خصوص و حجیت است مطلق ظن

عقلا، محتمل است  ۀوجود سیر همچنین عقلی مذکور و دلیلبر فرض پذیرش چهارم. 
حکم  ،ده باشد؛ زیرا دلیل عقلی مذکورآمثقه  برای حجیت خبر قیودی ،که در روایات

شاید عدالت مثلًا . است یی غیرقابل تقیید نیست و حجیت سیرۀ عقلا نیر قابل تقییدتنجی
نبأ بررسی شود تا  ۀراوی یا امامی بودن او در حجیت خبر شرط باشد. به همین دلیل باید آی

نُوادلالت  فاسق مشخص شود.  ۀنسبت به عدم حجیت خبر ثق إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
شبیری  آقایگونه که آن–داند، اگر ثقه می همچنین در روایاتی که وثاقت راوی را شرط

 به معنای عدل امامی باشد، قیدی به آن دلیل عقلی اضافه -زنجانی استظهار کرده است
شود می کند. همچنین از برخی روایات، لیوم موافقت خبر ثقه با کتاب و سنت فهمیدهمی

 ن روایات نیی باید بررسی شود.که ای
و سیرۀ عقلا، از جمله ادلۀ  آنجا که دلیل عقلی ، ازصحت اشکال م لفبر فرض پنجم. 

تمسک کرد؛ چون دلیل لبی فقط در قدر متیقنِ  آنهاتوان به نمی ، در موارد شکهستند لبی
جع فقیه مر ،تواند در موارد مشکوکمی قابل اخذ است؛ به خلاف اطلاق لفظی که ،موارد

ای که مورد اعراض مشهور است یا ظن نوعی خبر ثقههنزام شک در حجیت  باشد. مثلاً 

                                                      
 .3890، ص11، جکتاب نكاح؛ شبیری زنجانی، 151، صمباحث الحجج. سیستانی، 1
 .239، 2، جکتاب صوم. شبیری زنجانی، 2
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لفظی بررسی  ۀتوان به دلیل عقلی مراجعه کرد؛ بنابراین باید ادلنمی وجود دارد، خلاف آنبر
 ود. شاگر اطلاقی بود به آن اخذ  تاشود 

فظی )آیات و روایات( به عرف توان گفت از دیدگاه وی، خطابات لدر دفاع از م لف می
عقلا القا شده است . در این صورت، خطابات، ظهور در همان چییی دارد که در مرتکی 

که شهید توان از خطابات لفظی استفاده کرد. چنانعقلا حجت است؛ در نتیجه دیزر نمی
 1صدر چنین ادعایی را نسبت به روایات حجیت خبر ثقه مطرح کرده است.

 رسد این سخن به سه دلیل درست نیست:میاما به نظر 
یکم. اگر عقلا اطلاق یک خطاب را استنکار نکنند، صرف القای خطاب به ایشان مانع 

شود؛ یعنی تنها ارتکاز استنکاری است که مانع انعقاد اطلاق تحقق اطلاق در خطاب نمی
اطلاق بدوی  -رطبق نظر مشهو-عنوان مثال برخی آیاتِ ناهی از عمل به ظن به 2شود.می

نسبت به ظن ناشی از خبر ثقه دارند، اما چون سیرۀ عقلا بر عمل به خبر ثقه محکم است، 
مثال دیزر، انصراف  3گردد.می موجب انصراف آیات نهی کننده از عمل به ظن، از خبر ثقه

 اصول عملیۀ ترخیصی از اطراف علم اجمالی به سبب ارتکاز مناقضۀ عقلایی است. 
با  ی که چنین ارتکازی نیست، صرف نبود حکم نید عقلا مانع اطلاق نیست.اما در جای

و خبر ثقه را  که وثوق به صدورش هستدانند می را حجتی خبرفقط عقلا  وجود اینکه
دانند، اما نسبت به حجیت خبر ثقه استنکار ندارند. بنابراین اگر دلیل لفظی نمی حجت

 د.شومی اطلاق داشته باشد، این اطلاق مستقر
تأسیسی در آنها نیست،  ۀاند و هیچ نکتبرای احراز اینکه خطابات به عرف القا شدهدوم. 

 لفظی را نیی مورد بررسی قرار داد.  ۀباید ادل
آید؛ زیرا اگر دلیل لفظی وجود می وجود اطلاق لفظی در تعارض ادله نیی به کارسوم. 

                                                      
 .225، ص2)تقریرات هاشمی شاهرودی(، جبحوث . صدر، 1
 .70، صالفائق في الأصول؛ جمعی از نویسندگان، 105، صو الترجيح التعادل. خمینی، 2
البته ارتکاز استنکاری نسبت به عدم حجیت خبر ثقه است، نه نسبت به تقیید آن به برخی شروط؛ و  .3

گردد؛ لذا اگر شارع بخواهد منع دیزر اینکه وجود ارتکاز استنکاری موجب عدم انعقاد اطلاق می ۀنکت
تواند به آیات ناهیه که یعنی اگر شارع خبر ثقه را حجت نداند، نمی ؛کند باید با خطابات صریح منع کند

 مطلق هستند اکتفا کند، بلکه باید با صراحت از خصوص خبر ثقه نهی کند.
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تواند با دلیلی که اطلاق نمی صورت تواند طرف تعارض باشد؛ در غیر اینمی ،داشته باشد
 لفظی دارد تعارض کند.

- قابل اثبات است رهیخبر واحد با س تیحجمسئلۀ هرچند با توجه به مطالب یادشده، 
 ۀموشکافان یبررس بهآن همچنان  طیو شرا ایزوا ،حدود یول -که خود مورد اختلاف است

این نکته در همۀ مسائلی که ممکن است به دلیل روشن بودن کنار  .نیاز دارد یلفظ ۀادل
 گذاشته شوند نیی وجود دارد.

 . در طریق استنباط نبودن3
، 1دانددگیدرد، زائدد میم لف کتاب زوائد مباحث مفیدی را که در طریق استنباط قدرار نمدی

ل داندش از مبدادی مسدائ -همچون بحث حسدن و قدبح-که بسیاری از این مباحث درحالی
 شوند.اصول محسوب می

ممکن است ایشان بزوید که جایزاه مبادی در دانش نیست و بحث حسن و قبح باید در 
یعنی بررسی افعال و صفات -کلام مطرح شود. اما رویکرد اصلی در بررسی این بحث در کلام 

وایای متفاوت است؛ به همین دلیل ز -یعنی منجییت و معذریت-، با دغدغۀ اصولی  -خداوند
دقیق بحث که مربوط به دغدغۀ اصولی است، در آنجا مطرح نشده است. از این رو اصولی 
متعرض چنین مسائلی شده است. همین اختلاف دو منظر موجب شده است علیرغم آنکه این 
قاعده از مبادی پرکاربرد دانش اصول است، برخی براساس تصویر مشهور فلاسفه در حسن و 

را بدیهی بدانند؛ اما در نزاه شهید صدر این تصویر نادرست است و براساس قبح، قاعدۀ ملازمه 
 2تصویری که وی از حسن و قبح ارائه کرده است، ملازمه ثابت نیست.

مسائل لغوی نیی از این قبیل است. جایزاه آن دسته از مسائل لغوی که عنصر مشترک 
رد بحث قرار نزرفته است، نیست، در دانش اصول نیست و اگر در دانش لغت به خوبی مو

باید در فقه و ذیل خطابات مشتمل بر این لفظ بررسی شود. اما برخی مسائل لغوی که 
مانند -شود و در ابواب مختلفی مورد نیاز است عنصر مشترک در استنباط محسوب می

                                                      
 .25، صزوائد اصول فقهرنژاد، . اکب1
 .137، ص2)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. ر.ک: صدر، 2
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اگر در  -«فیه بأس»و « یکره»، «لا یصلح»، «یصلح»، و «لا ینبغی»، «ینبغی»ظهور لفظ 
لغت مطرح نشده یا خوب منقح نشده است، باید در دانش اصول منقح شود. گاهی  دانش

لغوی معنای یک واژه را بررسی کرده اما فقیه به سبب تسلطش بر کاربردهای این واژه در 
تواند معنای آن را در خطابات شرعی و ارتکاز متشرعی با شواهد و قراین خطابات شرعی می

 .ن این مسائل هم باید در دانش اصول بررسی شودمختلفی بررسی کند. بنابرای
شوند اما البته مسائلی که به سبب کثرت کاربرد در روایات، عنصر مشترک محسوب می

محتمل نیست که معنایی متفاوت از معنای مطرح در لغت داشته باشند، وجهی ندارد که در 
البته ممکن است «. ثُمَّ »دانش اصول مورد بحث مستقل قرار بزیرد؛ مانند ظهور لفظ 

مثل دلالت داشتن یا -هایی از معنای این لفظ که دخیل در فهم آیات و روایات است، حیثیت
 خوب تنقیح نشده باشد، که در این صورت باید در دانش اصول مطرح شود. -نداشتن بر تراخی

در دانش عنوان بحثی که جایزاه آن م لف، برخی مسائل دیزر را مانند بحث اراده، به
اما شهید صدر  1کند.کلام است و هیچ فایدۀ فقهی و اصولی بر آن مترتب نیست، مطرح می

یکی از فواید دانش اصول را حل مشکلات علمی دانسته و نظریۀ معرفت و نظریۀ اوسع 
 2های علمی را باز کرده است.داند که گرهبودن عالم واقع از عالم وجود را از این قبیل می

در دانش اصول حل شده  که بوده یو علم یمعضل فلسفده و جبر و اختیار نیی یک مسئلۀ ارا
رسد این مسائل اگر از مبادی تصوری و تصدیقی مسائل دانش اصول . البته به نظر میاست

نیست، نباید در این دانش مطرح شود؛ اگرچه به معارف دین مربوط شود. لذا اشکال م لف 
آن  تیفیک ریو تصو یعیتشر ۀاراد ۀاما مسئل یار وارد است.نسبت به طرح مسئلۀ جبر و اخت

 .استمسائل دانش اصول  یاز مبادو مهم  ایهمسئل ،خداوند ۀدربار

یابی نظریۀ زوائد دانش اصول در حوزۀ آموزش   ارز
هرآنچه مربوط بده هددف داندش بدوده  ،نیتدو حوزۀدر از جمله دانش اصول،  هادانشدر همۀ 

اما در حوزۀ آموزش، اسدتاد فقدط بایدد  است. افتهیشده و در گذر زمان گسترش  نیثبت و تدو

                                                      
 .239، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 1
 .117، ص1، جالمعالم الجديدة. ر.ک: صدر، 2
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شاکلۀ مسائل را مطرح کند تا سازگاری بیشتری با هدف تعلیم و آموزش داشته باشد. همچندین 
آموز باید با توجه به هدفش به سراغ آن دانش رفته و بسته به نیاز خدود مسدائل را انتخداب دانش
طور کامدل در تدوان خدود را بده؛ چراکه اساساً نمیکندبر آن متمرکی خود را و وقت و ذهن کرده 

 1.که در روایت نیی به این مضمون اشاره شده استاختیار آن دانش قرار داد؛ چنان
باید مورد توجه قرار گیرد. به دست آمدن اجتهاد مطلق و  ۀ فوقدربارۀ دانش اصول نیی قاعد

ها و حتی احکام مبتنی بر اصول عملیه، نیازمند همۀ عرصه توانایی استنباط احکام شرعی در
تلاش و جدیت پیرامون همۀ مسائل دانش اصول و مبادی این مسائل است. اما فقه اقتصاد که 
در آن فقیه درصدد استنباط احکام و نظام اقتصادی است، نیازمند تلاش جدی در مسائلی 

حجیت اصل مثبت، فروع علم همچون اصول عملیه، جیئیات استصحاب، وجوه عدم 
اجمالی و... نیست؛ بلکه باید قواعد تفسیر متن و مباحث الفاظ و... را خوب فرا بزیرد و وقت 
زیادی را برای فراگیری روایات و مباحث فقهی مرتبط با این هدف بزذراند. البته اصول عملیه 

یق و پیزیری جدی در این سازی اقتصادی فوایدی دارد؛ اما شخص نیازمند تعمنیی گاه در نظام
بنابراین مباحث زائدی در مبادی یا ذیل مسائل وجود دارد که در مقام تعلیم باید مسائل نیست. 

 با مدیریت استاد در آموزش، و طلاب در مطالعات، از آن اجتناب شود. 
فایده که در برخی کلماتشان به بی 3و امام خمینی 2مقصود بیرگانی همچون محقق خویی

اند، همین مباحثِ آموزان را از پرداختن به آن پرهیی دادهبودن مباحث اصول اشاره نموده و علم
 نیااند. هدف ایشان ذیل مسائل است؛ زیرا این بیرگان خود از مسائل رایج اصول بحث کرده

بودن و مقدمۀ استنباط بودن آن مورد  ینشود و مبادا آل یاست که به دانش اصول نظر استقلال
اما مسائل و  ،کنند دایندارد اشتغال پ ایفایده چیکه ه ییهاو طلاب به بحث ،ردیغفلت قرار گ

 .باشدن شانیدر آنها هست، مورد نظر ا یاصول ای یکه فایدۀ فقه یمباحث
ی فلسفی و اهفایده نباید دنبال شود و باید از بحثاولًا مباحث زائد و بی حاصل آنکه

                                                      
کْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی فَخُذْ مِنْ کُلِّ شَيْ  الْعِلْمُ »: 31، ص2، جکنز الفوائد، . کراجکی1  «. أَحْسَنَهُ ءٍ أَ
 .ش2/6/1391. روزنامۀ جمهوری اسلامی، 2
. گرچه ظاهر آغاز سخن امام خمینی این است که ایشان برخی مسائل 98، ص2، جالرسائلانصاری،  .3

آید که ایشان ناظر به داند، اما از مجموع کلام ایشان این معنی به دست میعلم اصول را فاقد فایده می
 ل است.مباحث زائد در علم اصو
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ی عقلیِ وارد شده در این دانش که نیازی به آنها نیست، اجتناب کرد. ثانیاً هااشکال و جواب
 را مشخص هایی باشد که چارچوبهادر مسائل دارای فایده نیی استاد باید ناظر به بحث

 ای پرهیی دهد.کند و طلاب را پرداختن به مباحث حاشیهمی
، قلمداد شده است فایدهبدون فقه مواردی که در کتاب زوائد اصول در ادامه برخی از 

شود. این موارد از باب نمونه است و از نادرستی رویۀ م لف در موارد دیزر و نقد می بررسی
 شود: کم سبب ایجاد تردید در دیزر مباحث کتاب مینیی نشان دارد، یا دست

 حقیقت وضع. 1

و « اعتبدار»، «جعل ملازمدۀ واقعیده»برشمرده )مسلک  م لف ابتدا سه مسلک را برای وضع
گاه اشکال آن 1داند!و سپس مسلک قرن اکید را یکی از اقوال ذیل مسلک اعتبار می«( تعهد»

ای در شدناخت معدانی آیدات و شناسی است که فایددهکند که این، یک بحث عمیق زبانمی
   2روایات ندارد و زائد است.

عنوان مسئلۀ دانش را به« حقیقت وضع»ک از اصولیان، بحث یدر پاسخ باید گفت: هیچ
اند؛ بلکه ، مطرح نکرده-به طوری که مستقیماً در راه استنباط حکم شرعی قرار گیرد-اصول 

که اشاره شد، هر اند و چنانعنوان مبادی تصوری یا تصدیقی این دانش مطرح کردهبه
توان آن را در دانش ش محسوب شود، میای که از مبادی تصوری یا تصدیقی یک دانمسئله

 آفرینی این مسئله در دانش اصول در موارد زیر قابل مشاهده است:مطرح کرد. نقش
له ؛ مانند موضوعٌ داندمیعام را له حروف موضوعٌ خراسانی آخوند  يكم. معانی حروف:

فیه در مستعملٌ همچنین  .«(من»و « ابتدا»له لفظ اسماء موازیِ با این حروف )یعنی موضوعٌ 
له در هر دو یکسان است، ولی هرکدام از این هر دو عام است. البته با وجود اینکه موضوعٌ 

، معنای ابتدا لحاظ آلیبرای را « من»لفظ  ،وضع مختص به خود را دارد؛ زیرا واضع ،الفاظ

                                                      
جا یک اشتباه فاحش از م لف کتاب رخ داده است که قرن اکید را یکی از اقوال مسلک اعتبار . در همین1

که قرن اکید در مقابل اعتبار است که شهید صدر آن را برای حل اشکالات ده است؛ درحالینموتلقی 
به این بیان که  ؛داندمی وینیوارد به مسلک اعتبار مطرح کرده است. قرن اکید وضع را یک امر حقیقی تک

 پیوند بین صورت لفظ ومعنا در ذهن وجود دارد. 
 .130، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
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 1وضع کرده است.آن  لحاظ استقلالیبرای را « ابتدا»لفظ و 
یعنی  2کند که علقۀ وضعیه مقید است.ایشان توجیه میشهید صدر در توضیح سخن 

یی اعتبار نموده که مقید به لحاظ آلی است. لفظ «ابتدا»را برای معنای « من»واضع لفظ 
و معنای « من»بر مطلق معنای ابتدا وضع نشده است، بلکه علقۀ وضعیه بین لفظ « من»

کند که چنین تصویری از وضع، ابتدا مقید به این است که لحاظ آلی شود. سپس اشکال می
تنها بنا بر مسلک اعتبار در وضع قابل تصویر است که امر اعتبار به دست معتبر است. اما 

توان علقۀ وضعیه را مقید کرد؛ طبق مسلک قرن اکید که دیدگاه برگییدۀ ایشان است، نمی
امده یا اگر به وجود ای به وجود نیو معنای ابتدا در ذهن یا اصلًا علقه« من»زیرا بین لفظ 

آمده، مطلق است و این علقه دیزر قابل تقیید نیست. بنابراین اگر مسلک اعتبار را صحیح 
له حروف، عامِ مقید به لحاظ آلی توان گفت موضوعٌ بدانیم، سخن آخوند صحیح است و می

 شود. روشن می« مفهوم شرط»و « واجب مشروط»است و اثرش در مباحث دیزر مانند 
داند؛ می «ابراز اعتبار فعل بر ذمه»امر را  ۀمحقق خویی مفاد صیغ :امر ۀمفاد صيغ دوم.

امر این اعتبار  ۀمکلف است و صیغ ۀچراکه به نظر ایشان حقیقت وجوب، اعتبار فعل بر ذم
بنا  تنها ،امر ۀدر مفاد صیغ را شهید صدر، مبنای محقق خویی 3کند.می نفسانی مولا را ابراز

تصدیقی است که در مسلک تعهد  یامر ،داند؛ زیرا ابراز اعتبارمی صحیح بر مسلک تعهد
که دلالت وضعیه یک دلالت تصوریه  ،له باشد. اما بنا بر سایر مسالکتواند موضوعٌ می فقط

 2.بررسی شودامر  ۀاست، باید مدلول صیغ
این مسئله مطرح  ،در بحث عام و خاص :از تخصيص پسص حجيت عام مخص  سوم. 

لاتکرم العالم »و سپس در خطاب منفصل بزوید « کرم کل عالمأ»است که اگر مولا بزوید 
د، آیا خطاب عام نخارج ک« کرم کل عالمأ»حکم زیرمجموعۀ و عالم فاسق را از « الفاسق

غیر فاسق  نلماانسبت به باقی افراد حجت است یا نه؟ اگر حجت باشد، وجوب اکرام ع
ند که عامِ تخصیص خورده به وسیلۀ باورشود. برخی مانند شیخ انصاری بر این می اثبات

                                                      
 .12، صکفاية الأصول. خراسانی، 1
 .232، ص1)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 2
 .276، ص1، جمصباح الأصول . خویی،3
 .28ص 1)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 2
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 یعنی مجازی است؛کاربرد بلکه  ،استبه کار نرفته خطاب منفصل، در معنای حقیقی خود 
عموم را اراده  ،مراد استعمالی از عام ۀو در مرحلبه کار نبرده، را در عموم « کل»مولا لفظ 

به کار رفته  ییچه معنادر  آید که عامطبق این فرض این پرسش به وجود می 1نکرده است.
 را در بیان شیخ ،طبق مسلک تعهد شهید صدر افراد؟در بعض  ای ی،باق عیدر جم اآی ؟است

  2.است ام ندانستهت، حجیت ظهور در باقی
یر تصو :عنوان يكی از مبادی تصوری مباحث الفاظبه« حقيقت وضع»بحث از چهارم. 

 حقیقت وضع در بسیاری از مباحث الفاظ که در آن از وضع یک لفظ یا هیئت بحث
امر در وجوب یا نسبت بعثیه یا  ۀوضع صیغدر بررسی  مثال عنوان. بهاثرگذار استشود، می

شود که وضع این می خاص در معنایی خاص، این پرسش مطرح ۀوضع هیئت یک جمل
 این پرسش را پاسخ ،صحیح از حقیقت وضع صیغه برای این معنا یعنی چه؟ تصویر

روشنی از محمول آن  یدهد و مشخص شدن حقیقت وضع موجب داشتن تصورمی
شود. ولی اگر تصویر درستی از وضع وجود نداشته باشد، موجب غیر شفاف می مباحث

بنابراین  .کشاندمیبه انحراف را له الفاظ و هیئات شده و گاهی بحث شدن بحث موضوعٌ 
 . بررسی شودعنوان یکی از مبادی تصوری سایر مباحث الفاظ است که بحث وضع به نیاز

فایدۀ دیزری که ممکن  :تفهيم معنا ارادۀظهور حال متكلم برای اثبات  ی ازنياز بی  پنجم.
 ظهور حاله نیازی ب ، دیزر«تعهد»است در وضع ادعا شود، این است که با پذیرش مسلک 

معنای حقیقی لفظ کافی تفهیم  ارادۀ برای اثباتبه تنهایی « ةالحقیق ةاصال»نیست و متکلم 
 ؛ زیرا متکلم تعهد داده است که این لفظ را تنها با ارادۀ معنای خاص به کار ببرد.است

زیرا با وجود اینکه شخص تعهد داده که لفظ را  ؛نیست رسد این فایده صحیحبه نظر می
 ،استعمالهنزام اما شاید  اص را اراده کرده باشد،هنزامی که معنای خمزر به کار نبرد 

کنند می به تعهدشان عمل بنابراین باید به ظاهر افراد که معمولاً  ند.خلاف تعهد عمل ک
 .شود که متکلم لفظ را در همان معنا به کار برده استتا احراز  ردتمسک ک

ایدۀ دیزری مبنی محقق خویی ف :در حجيت ظهور الفاظ و ظهور افعال ميان تفاوت ششم.

                                                      
 .132، ص2، جمطارح الأنظار. انصاری، 1
 .268، ص3)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر،  2
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در برخی به طور مثال  .استمطرح نموده فرق بین ظهور نوعی الفاظ و ظهور نوعی افعال بر 
؛ مانند فروش مبیع که نوع عقلا وقتی ظهور نوعی در اسقاط خیار دارد ،موارد فعل شخص

این شخص ممکن است چنین قصدی  کنند، به معنای اسقاط خیار است؛ اگرچهچنین می
 .فعلش ظهور نوعی در اسقاط خیار دارد زیرا باشد؛نداشته و از روی غفلت فروخته 

محقق خویی وجهی  .داندمی را حجت چنین ظهورات فعلی در افعالشیخ انصاری 
گاه فرق ظهور نوعی افعال و . آنبیندصرفاً یک ظن است نمیبرای حجیت این ظهور که 

چون هر متکلمی تعهد داده است  ،که در الفاظ داندمی این ،در حجیترا الفاظ  ظهور نوعی
ی یبه سبب این تعهد و بنا-ظهور لفظ  ،که لفظ را بدون قرینه جی در این معنا استعمال نکند

اما چنین بنا و تعهدی در مورد افعال وجود  .حجت است -که عقلا بر چنین تعهدی دارند
 تنها با مسلک تعهد افیاید:. محقق خویی میفعال حجت نیستظهور ا ؛ بنابراینندارد

و این فایدۀ خوبی برای روشن نمود  ،توان فرق ظهور الفاظ و ظهور افعال را در حجیتمی
 1.است یعنی مسلک تعهد در وضع ،مسلک مختار

در مورد فرض  ؛ زیرا برآیدمی وارد شد در اینجا نیی پیشهمان اشکالی که به فایدۀ 
، ولی به صرف وجود چنین تعهدی، حجیت تعهد مورد ادعا وجود داشته باشد ،الفاظ

به تعهد خود پایبند  ،استعمال هنزامزیرا این احتمال هست که متکلم الفاظ تام نیست؛ 
 ،و به سبب غفلت یا رعایت مصلحتیبه کار برد و لفظ را در غیر معنای حقیقی  نباشد

ظهور لفظ  ،که این احتمال وجود داردتا زمانی . ندهدقرار قرینه بر خلاف معنای حقیقی 
د و صرف آیبه دست نمیاو  سخنخواهد بود و بیش از ظن به مقصود متکلم از ننوعی 

تواند فرق ظهور نمی کند. بنابراین مسلک تعهدنمی وجود تعهد هم این احتمال را نفی
که در  کلم ضمیمه شودظهور حال مت پس باید. روشن کندلفظ و ظهور فعل را در حجیت 

توان گفت: ظاهر حال متکلم عرفی این است که می این صورت بر طبق سایر مسالک نیی
 معنای حقیقی را اراده ،دهنیاورکه قرینه بر خلاف تا زمانی  ،بردمی وقتی لفظی را به کار

بین مسلک تعهد و غیر آن نیست و فایدۀ مورد  تفاوتیکند. بنابراین روشن است که می
 . نیست ادعا درست

                                                      
 .123، ص39، جموسوعة الإمام الخوئی. خویی،  1
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 معنای حرفی . 2
اما اشکالاتی کده بده  1داند.می از زوائد اصول فقهکرده و آن را  م لف به این بحث نیی اشکال

 ثمرات شده، نادرست است و این بحث نتایجی را به دنبال دارد که عبارتند از:
حرفی قابل اگر جیئی بودن معنای حرفی پذیرفته شود، دیزر معنای  واجب مشروط:يكم. 

تقیید نخواهد بود؛ بنابراین اگر در خطاب تکلیف قیدی بیاید، به ناچار باید قید ماده باشد نه 
هیئت؛ زیرا هیئت از معانی حرفی، و غیرقابل تقیید است. بنابراین حکم که مفاد هیئت است، 

ند مطلق شده و حتی پیش از تحقق قید نیی فعلی خواهد بود. در این صورت چون حکم )مان
شود. اما اگر معنای حرفی کلی باشد، وجوب( فعلی است، تحصیل قیود و شروط، واجب می

گاه این مسئله پدید شود. آنقابل تقیید خواهد بود و حکم که مفاد هیئت است، قابل تقیید می
آید که قیود موجود در خطاب، قید هیئت است یا ماده؟ اگر قید هیئت باشند، تحصیل قیود می

 در خطاب، واجب نیست و اگر قید ماده باشند، تحصیل آنها واجب است.و شروط 
که مثال بارزش مسئلۀ -م لف اشکالی مطرح کرده است مبنی بر اینکه این بحث 

فایدۀ عملی ندارد؛ زیرا کسانی مانند شیخ انصاری که استطاعت را قید  -استطاعت است
 2نند.دادانند نیی تحصیل آن را واجب نمیواجب )ماده( می

مفوته  ۀمقدممسئلۀ در رسد سخن مذکور صحیح نیست؛ زیرا ثمرۀ این بحث به نظر می
داند، حکم و وجوب را خطاب را قید ماده میکه قید انصاری زیرا شیخ  ؛شودروشن می
مقدمات شرط هم فعلی است و در نتیجه  داند؛ بنابراین وجوب پیش از تحققمطلق می

وجوب پیش  ،نظر مشهور بر اساساما واجب خواهد بود. عقلا از نظر شرع یا آن نیی  ۀمفوت
 وجوب مقدمات مفوته نیازمند دلیل جداگانه خواهد بود. لذا  ؛از تحقق شرط فعلی نیست

وجود  سخنبرای ثبوت مفهوم در جملات شرطیه، باید دو ویژگی در  مفهوم شرط:دوم. 
 داشته باشد:

ی شرط منتف یوقت تا معلق بر شرط شده باشد ،در جیا موجود حکمِ  نخست: ویژگی
 برقرار باشد.« نسبت تعلیقیه»بنابراین باید بین جیا و شرط  ؛شود یمنتفنیی  هیق عل، معلَّ شودمی

                                                      
 .132، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 1
 .122. همان، ص2
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سنخ حکم باشد نه شخص حکم؛ چراکه  دیبا معلق شده در جیاحکم : دوم ویژگی
. بنابراین انتفای شخص حکم در شرط است یانتفادر فرض سنخ حکم  یانتفا ،مفهوم

 خطاب، مفهوم نیست. 
حکم  انزریحکم است، ب انزریکه ب «غتسلإ» تِ یئ، هباشد ئیجی یحرف یمعنا اگرحال 

ا مبن نیبراساس ابنابراین  حکم را.نه سنخ  کندمی انیحکم را ب شخصِ و  است ئیجی
 تِ یئهگفت  تواند، میباشعام  یحرف یاگر معنا اما .ردمفهوم شرط را اثبات ک نتوانمی

 گوید:و می ده استنمو حینکته تصر نایخوند به آ د.کنمی سنخ حکم را افاده «غتسلإ»
خطاب  توان مفهوم را اثبات کرد؛ زیرامی است و یکل یحرف یمعناطبق مبنای مختار 

اما معلق بر شرط شده است.  ،لذا سنخ حکم ؛کندمی را افاده ی وجوبکل یمعنا «غتسلإ»
 1.توان اثبات کردرا نمی مفهوم شرط ی،حرف یمعنابراساس قول باورمندان به جیئی بودن 

حقیقی کافی  تجیئی ، صرف عدم پذیرشبرای اثبات مفهوملازم به یادآوری است که 
جیا شرطیه تعلیق  ۀکه آیا مفاد جملدر ایناصفهانی و شهید صدر  محقق نیست و باید نیاع

صدر  دیاز دو قول که نظر شه یکیبراساس اثبات مفهوم  البته .سی شودبرر آن،است یا تقیید 
 است. یکاف یحرف یدار بودن معانفایده یبرا ،است

بحث مفهوم شرط، اشکال کرده است که  با توجه به این مقدمه، م لف کتاب زوائد
احراز گیری باید مفهومدر  ،اقسام مفاهیم ۀدر همارتباطی به بحث معنای حرفی ندارد؛ زیرا 

جنبت أاذا » عنوان مثال اگر خطاببه ؟مولا در این خطاب در مقام بیان بوده یا نهشود 
و عدم وجوب غسل با عدم  گیری کرد،مفهومتوان از آن می اشد،در مقام بیان ب« فاغتسل

م برای احراز در مقا. شودنمی مفهوم ثابتباشد، ندر مقام بیان شود و اگر می جنابت ثابت
اگر سبب دیزری برای وجوب غسل در  ؛ی شرعی دیده شودهاخطاب ۀباید هم نبیان بود

 پیدادر مفهوم و آن جمله ظهور  شودباشد، در مقام بیان بودن مولا کشف می آنها نیامده
کند. نمی ظهور در مفهوم پیداباشد، آمده سبب دیزری در خطابات شرعی و اگر  .کندمی

  2به جیئی بودن معنای حرفی ندارد. ارتباطی ،لذا مفهوم

                                                      
 .200، صکفاية الأصولخراسانی، آخوند . 1

 .153، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
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، بحث مفهومبرآمده از نداشتن تصور صحیح م لف از مسئلۀ مفهوم است. اشکال  نیا
 تیئهیک بحث در دلالت  ؛ بلکهدارده بحث اطلاق مقامی مجموع خطابات نب ارتباطی

بحث ظهور . بدیهی است که امر ۀغیاز ظهور ص؛ مانند بحث است بر مفهوم مخالف خاص
 ۀجمل اآیکه  ستا نیدر ا در بحث مفهوم نیی نیاع نیست.خطابات  ریامر منوط به سا غۀیص

گر را فهمید یا نه؟ امفهوم بتوان از آن  تا وضع شده است ییمعنا نیچن ۀافاد یبرا هیشرط
 دایجمله ظهور در مفهوم پ نیا ،وضع شده باشد ییمعنا نیچن ۀافاد یبرا هیشرط ۀجمل
این بحث به عملکرد شارع در خطابات دیزر، ارتباطی ندارد. بر فرض ثبوت مفهوم  .کندمی

برای جملۀ شرطیه، اگر شارع در خطاب دیزری سبب دومی برای حکم بیان کرده باشد، 
که اصولیان این بحث را مفهوم خطاب اول با منطوق خطاب دوم تعارض خواهد کرد؛ چنان

« إن خفی الجدران فقصر»با منطوق « خفی الأذان فقصرإن »اند که مفهوم جملۀ مطرح کرده
 کند.یا بالعکس تعارض می

تحلیل مفاهیم اینزونه است و براساس  ادعا کند که از نزاه وی م لفممکن است 
 ،اندکسانی که برای معنای حرفی فایده ذکر کردهاما  پیش نرفته است. ،تحلیل مشهور

اطراف  ۀکه به نظر هم یشنباید با تصویر خوف م ل تصویرشان از مفهوم شرط این نیست و
 دار بودن مسئله را بررسی کند. فایده ،نیاع باطل است

امر وجود داشته باشد و احتمال داده  ۀاگر در خطابی صیغ :سوم. تمسک به اطلاق هيئت
عنوان مثال اگر مولا گفته به ،است یشود وجوب برآمده از این خطاب مشروط به امر دیزر

، آیا وجوب اکرام زید مشروط به مجیء است یا نه؟ در پاسخ گفته شده «کرم زیداً أ» باشد:
 و «عینی یا کفایی بودن»وقتی در  چنینهم که اطلاق هیئت امر نافی شرط محتمل است.

به اطلاق  شود،می شکیک وجوب  «تخییری بودنِ  یاتعیینی »و  «غیری بودنیا نفسی »
 1کنند.می تعیینی و نفسی بودن وجوب را اثباتو و عینی  کردههیئت امر تمسک 

توان عینی نفسی تعیینی که با تمسک به اطلاق مقامی، میشود اشکال  است ممکن
که چناناما  بودن واجب را اثبات کرد و در این صورت دیزر نیازی به اطلاق لفظی نیست.

                                                      
؛ خویی، 111، ص2)هاشمی شاهرودی(، ج بحوث؛ صدر، 86، صکفاية الأصول. آخوند خراسانی، 1

 .352، ص1، جدروس في مسائل علم الأصول؛ تبرییی، 375، ص5، جمحاضرات
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 ،با همین خطاب احراز شود مولایعنی  ؛اطلاق مقامی آسان نیستاحراز شرط اشاره شد، 
به خلاف دارد؛ قراین خاص نیاز به ای احراز چنین نکته است.خود  دمرا ۀصدد بیان همدر

 کند.آن را اثبات می ،اطلاق لفظی هیئت که ظاهر حال
تمسک به اطلاق هیئت، زمانی صحیح است که مفاد هیئت امر قابل تقیید باشد تا بتوان 

اطلاق نیی ممکن  فاد هیئت قابل تقیید نباشد،مقدمات حکمت را احراز کرد. اما اگر م
 ،و اگر معنای حرفی دانندمی ملکه و عدمرا اطلاق و تقیید اثباتی  زیرا همزان ؛نخواهد بود

این فایده را  1.کردتمسک اطلاق هیئت امر توان به دیزر نمی ،تقیید باشدو غیرقابل جیئی 
  2ده است.کرمطرح  شهید صدر

 ۀآیا طریقکند این است که یکی دیزر از اعتراضاتی که م لف به بحث معانی حرفی می
اندازه دقت به خرج  دیزر این چنین است؟ یعنی آنها تا اینیکعقلا در تفسیر و فهم کلام 

آیا روا بود که شارع فهم  فهمانند؟فهمند و مییا با دقت عرفی و عقلایی خود می ،دهندمی
صورت، مردم زمان شارع و  یدی نماید؟! در آندف بر چنین بحث نوپدین خود را متوق

 شدند؟آیات و روایات روبرو می ما پیش از ابداع این بحث چزونه باید با نهایفق
های بحث ،شودکه در دانش اصول مطرح می یهای لفظبحث یاست که برخ نیپاسخ ا

فهم نکتۀ به  یین نتیجۀ آن وسخن نیست  یمعنافهم  یبرا یلیهای تحلاست. بحث یلیتحل
 یمعنا یعن)ی هیحرف یمعان بهصدر مباحث مربوط  دی. شهمنجر نخواهد شد سخناز  یاتازه

 يف دیز» ۀجملبا شنیدن  ؛ یعنیداندمی لیقب نیرا از ا ...(امر و غهیص یحروف و معنا
 یو مابازا «دیز»لفظ  یمابازا ،معنا نیا لیکه به هنزام تحل دیآبه ذهن می ییمعنا ،«الدار
د. شونمیروشن ما  یبرا «يف»لفظ  یاما مابازا ؛میدهمی صیمعنا تشخ نیرا از ا «دار»لفظ 
و  ستیچ «يف»لفظ  یمابازا شود کهمشخص  هست تا یلیتحل یبه بحث ازیرو ن نیاز ا

حروف و  یبودن معنا یکل ایبودن  یگاه جیئآن ؟اندوضع شده ییچه معنا یحروف برا

                                                      
عنوان مثال شهید است که بیان ثمرات مذکور به معنای پذیرش صحت آنها نیست؛ به  یادآوری. لازم به 1

صدر بر این باور است که معنای حرفی قابل تقیید است؛ بنابراین تقیید در آن ممکن است. پس 
های محذوری برای اخذ به اطلاق هیئت وجود ندارد. اما به هر حال باید این مباحث مطرح، و استدلال

 د نیست. طرفین بررسی شود تا بتوان به نتیجه دست یافت. لذا ذکر این مباحث زائ
 .353ص ،1)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر ، 2
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بلکه  نیست؛ «ارالد يف دیز»فهم معنای  یبرا قیهای دقبحث نیشود. امطرح می ئاتیه
در صورت درک شدن است. ممکن است اشکال شود که  «يف» یمعنا قیدق صیتشخ یبرا

 نیاست که ا نیشود؟ پاسخ امطرح میتحلیلی  قیدقاین مباحث چرا  ،جمله یمعنا
 یشد که معانروشن  یوقت عنوان مثالبه ؛اثرگذار است یمسائل اصول ریها در سالیتحل
شود و لذا عدم امکان ارجاع شرط د نداشتن آنها مطرح میییتق تیقابل ،است هیجیئ هیحرف

 1شود.مطرح می ئتیبه مفاد ه

 صحیح و اعم . 3
علاوه بدر تداختن بده ثمدرات ایدن بحدث، تصدویر ندیاع را نیدی فقه  کتاب زوائد اصولم لف 

را درسدت محدل ندیاع در مسدئله داند. وی بر این باور است که دانشیان اصدول ناصواب می
ممکدن امدا  ،ای ندداردروشن است که نماز باطل فایدده» گوید:اند. م لف میتصویر نکرده

براین نیاع نباید این باشدد بنا است حکم به صحت نمازی شود که صحت آن مشکوک است.
اعدم از صدحیح و »برای یا وضع شده است  «نماز صحیح»برای خصوص لفظ صلاة یا آکه 

بدرای یدا وضع شده است  «نماز صحیح»خصوص برای که  این باشدنیاع بلکه باید ؟ «باطل
گاه نسبت به نمازی کده شدک در صدحت آن داریدم آن «.اعم از صحیح و مشکوک الصحه»

 2«توان به اطلاق خطاب تمسک کرد.می -بنا بر وضع برای اعم-بدون سوره مثل نماز 
توان به اطلاق تمسک کرد و فرض وضع میبین فرضی که در آن  سخن،در این م لف 

توان به نماز، نمیاست. شکی نیست که در موارد علم به بطلان نموده خلط  ،لفظ برای معنا

                                                      
و علی هذا الأساس نستطیع أن نقسم : »221ص ،1)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر ، 1

و هو البحث عن تعیین  -تحدیدي -الأول: بحث لغوي اکتشافي :البحث في مدلول اللفظ إلی قسمین
و  .مدلول اللفظ بغیة أن یصبح ذهننا قادراً علی الانتقال إلی الصورة الذهنیة المناسبة عند سماع اللفظ

م هذه اللغة تحصل  هذا بحث یغیر من واقع ما یجري في الذهن، فالأجنبي عن اللغة العربیة بعد أن یتعلم
الثاني: بحث فلسفي  .سماع قولنا )البیاض في الجسم( صورة لم تکن تحصل قبل ذلك في ذهنه عند

تحلیلي لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي للصورة الذهنیة بهذه الحیثیة. و هذا بحث لا أثر له علی واقع ما 
سابقاً و  یجري في الذهن و لا یوصل إلی صورة جدیدة بسبب سماع الکلام، لأنَّ الفهم اللغوي له مکتمل

د تحلیل ما هو مجرم  «.انَّ
 .189، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
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که حکم ظاهری است منوط به شک در حجیت اطلاق زیرا  ؛اطلاق خطاب تمسک کرد
توان به اطلاق تمسک کرد. اما این علم به بطلان وجود دارد، نمیو وقتی  ،حکم واقعی است

 مسئله ارتباطی با نیاع وضع الفاظ برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد ندارد و اساساً 
؛ زیرا تمعقول نیس« صحیح و مشکوک الصحه» به صورتتصویر نیاع بین صحیح و اعم 

  که در هر دو صورت اشکال دارد. یا مصداق آن. ،یا مفهوم آن است مراد از مشکوک الصحه
 مفهوم مشکوک الصحه ،معنایش این است که بنا بر وضع اعم ،باشدآن اگر مراد مفهوم 

 ،در معنای صلاة چون قطعاً  ؛استروشن  بطلان آن اخذ شده باشد که صلاةدر معنای 
 . کندنمی این معنا به ذهن خطور ،مفهوم مشکوک الصحه وجود ندارد و از لفظ صلاة

مشکوک الصحه نید همه یا مشکوک الصحه باید پرسید که  ،باشدآن مصداق  ،اگر مراد
همه  نمازی کهیعنی  باشد،اگر مشکوک الصحه نید همه مراد ؟ نید هر شخص مراد است

آید: دو اشکال به وجود میدر این صورت ، ستکنند داخل در نیاع ا آن شک در صحت
هیچ فردی برای مشکوک الصحه پیدا نشود و هر نمازی که  ممکن است اصلاً نخست آنکه 

طبق این تصویر اطلاقی که . دوم آنکه برخی شک در صحت آن نداشته باشند ،فرض شود
که  اصلاح کند را خواهد نمازیوی میچون  ای ندارد؛فایده ،کندمی ی به آن تمسکاعمم 

طبق این مبنا باید ببیند همه در این نماز شک که درحالی ؛ن داردآخودش شک در صحت 
 و در نتیجه لفظ صلاة بر آن صدق کند.شود ه دارند تا این نماز مصداق مشکوک الصح

نتیجه این است که اگر کسی شک در  ،اگر مراد مشکوک الصحه نید هرکس است
ولی کسی که شک  ،این نماز با زیاده برای او نماز است ،رکن دارد ۀصحت یک نماز با زیاد

برای که شود می لذا اسم صلاة نسبی ؛ندارد برای او نماز نیستصحت چنین نمازی در 
نباید  هاگذارینیست و این خلاف وجدان عرفی است. نام اننماز هست و برای دیزر بعضی
 مختلف شود. هادق اسمص ،ای باشد که براساس احوال افرادبه گونه

برای  صلاةاند که آیا لفظ مطرح کردهاصولیان همان است که  ،بنابراین نیاع درست
 (و نماز باطل از اساس نماز نیست)آن هم صحیح واقعی وضع شده  ،خصوص نماز صحیح

وضع شده است که در صورت وضع برای اعم به صرف  فاسدو یا برای اعم از صحیح و 
تواند به اطلاق تمسک کند ، میچون صدق لفظ محرز استنماز، در صحت شک مکلف 
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 کند. می صدق نمازلفظ صلاة نید همه بر این  ،و طبق اعم
م لف کتاب زوائد پس از طرح تصویر یادشده، به ثمرات صحیح و اعم و اشکال به آن 

« لاقتمسک به اط»به فایدۀ پرداخته است. این مقاله در ادامه به بررسی اشکالات م لف 
 خواهد پرداخت.

کامل  وجود اطلاق مقامی که مبتنی بر بررسیبا  ،م لفبر اساس باور  :نخستاشكال 
خاص و اجرای برائت  یگیری از لفظماند تا نیاز به اطلاقشکی باقی نمیاست، اساساً ادله 

خاص باشد؛ بنابراین سخن مشدهور در بحدث اطدلاق لفظدی و جریان  ینسبت به قید
یک راه پیش  تنهاای ندارد؛ زیرا فایده -چه صحیح باشد چه نباشد-بنا بر مبنای اعم  ،برائت

یافت  یتا اگر دلیل روشن ،عقلی و نقلی ممکن در مسئله ۀتمام ادلبررسی  ؛ یعنیرو است
 1گیری کرد.نشد، بتوان اطلاق

 این اشکال دو پاسخ دارد:
ست که مخصص یا مقید و یا ااز آن رو فحص از سایر ادله و روایات پاسخ یکم. 

از  پسچون اطلاق بدون فحص از مخصص حجت نیست. اما  ؛معارضی در کار نباشد
حال بنا بر قول به  .این اطلاق لفظی است که حجت است ،فحص و نیافتن مقید و معارض

اعم، چنین اطلاقی وجود دارد، ولی بر اساس قول به صحیح، خیر؛ زیرا در صدق صلاة بر 
 الصحه، شک وجود دارد. نماز مشکوک

پس از  شود،شک در وجوب سوره در نماز ممکن است این اشکال پدید آید که وقتی 
؛ کندمی گیرد و وجوب سوره را نفیمی اطلاق مقامی شکل ،دلیلنیافتن فحص از ادله و 

 کند. می لذا اطلاق مقامی مشکل را حل .شدمی در خطابی بیان سوره واجب بود،چون اگر 
؛ زیرا موانع متعددی برای گیردنمی اطلاق مقامی شکل باید دانست که در همۀ موارد،اما 

چییی است که مردم  ،اگر جیء مشکوک عنوان مثالشکل گرفتن اطلاق مقامی وجود دارد. به
چون شکل عادی عمل است مثل استقلال در حال قیام یا یا حال )کردند می آن را رعایت عادتاً 

گیرد؛ چون شارع نیازی به بیان این قید ( اطلاق مقامی شکل نمیستچون مستحب بوده ا
مانع اطلاق  ،وقتی یک خبر ضعیف دال بر وجوب سوره وجود داشته باشد بیند. همچنیننمی

                                                      
 .172. همان، ص1
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اما اگر اطلاق لفظی در میان  شود.؛ چون عدم بیان قید، احراز نمیدشومی مقامی خطابات
موارد مرجع است و اطلاق  ۀاین اطلاق در هم -ه استگوناعم اینبر اساس قول به که -باشد 

د ؛ زیرا خبرِ دیزر زمانی میحجت است ،حتی با وجود خبر ضعیف تواند معارض یا مقیِم
 اطلاق باشد که حجت باشد و خبر ضعیف توانایی تعارض یا تقیید را ندارد.

فایده بودن بیپاسخ دوم. بر فرض که تمسک به اطلاق مقامی صحیح باشد، ولی موجب 
و نه قول به -اعم قول به طبق  کهقوی است  یظهور ،اطلاق لفظی شود.اطلاق لفظی نمی

ممکن است  هااینکه در تعارض . علاوه براین خود فایده است .گیردمی شکل -صحیح
 . چنین توانی را ندارد اطلاق مقامی ولی ،مقدم شود -که قوی است-اطلاق لفظی 

هُ الْبَیْعَ برخی آیات همچون  ممکن است اشكال دوم: أَحَلَّ اللَّ
لَاةَ یا  1 أَقِیمُوا الصَّ

یا  2
 ُیَام کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ

تا بنا بر باور  یی از مطلقات لفظی قرآن کریم بدانندها... را نمونهو 3
کدام از آیات ؛ اما باید گفت شارع مقدس در هیچاعمی بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد

لَاةَ مثل  یاتینماز یا روزه نیست؛ آ، در مقام بیان جیئیات احکام بیع ،مذکور به  أَقِیمُوا الصَّ
هُ الْبَیْعَ آیۀ طور همین .ستین انینماز در مقام ب ادیز لیجهت تفاص به جهت همان  أَحَلَّ اللَّ

بَاکه در مقابل نینکته و افیون بر ا مَ الرِّ گیری اطلاق ؛ بنابراینستین انیدر مقام ب، است حَرَّ
 2.در برخی قیدهای احتمالی نادرست است کاز این آیات هنزام ش

 که: اما در پاسخ باید در نظر داشت
هُ الْبَیْعَ  ۀآیدر برخی یکم.  ، اند که در مقام اصل تشریع استاشکال کرده أَحَلَّ اللَّ

 5.آیه است در مقام بیان بودن شاهد ،مضطر ربح برتمسک امام به آیه برای تصحیح  کهدرحالی
البته ممکن است برخی تمسک حضرت به آیه را توجیه کنند که ایشان به قدر متیقن آیه تمسک 

اً أَوْ »اند نه اطلاق. شاهد آن، سخن امام است که فرمود: نموده وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً اشْتَرَی غَنِیم

                                                      
 .285ره، آیۀ . سورۀ بق 1
 .23. سورۀ بقره، آیۀ  2
 .173. سورۀ بقره، آیۀ  3
 . همان.2

بِي عَبْدِ  عن عمر بن ییید بیاع السابري: »228، ص18، جوسائل الشيعة. عاملی، 5
َ
هِ  قَالَ قُلْتُ لِأ  اللَّ

بَا فَقَالَ وَ هَلْ  بْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّ اسَ یَیْعُمُونَ أَنَّ الرِّ رَأَیْتَ أَحَداً اشْتَرَی جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّ
هُ الْبَیْعَ وَ حَرَّ  اً أَوْ فَقِیراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّ با فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهغَنِیم  ...«. مَ الرِّ
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ن که فرض حضرت، بیع از روی ضرورت است که قدر متیقن ؛ با این بیا1«فَقِیراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ 
 این بیان برای رفع استبعاد راوی بودهشود: در پاسخ گفته مییی است که جایی است. هااز بیع

 است. قنیمضطر خارج از قدر مت عیچراکه بها باشد؛ است؛ نه اینکه بیع مضطر قدر متقین بیع
 .قنیتمسک به قدر مت نیلاق است و اتمسک به اطامام به آیه،  تمسکبنابراین 

هُ الْبَیْعَ آیۀ مختص به  ،تمسک به اطلاقدوم.   نییتجارت  نیست؛ چراکه آیۀ أَحَلَّ اللَّ
هُ الْبَیْعَ  آیۀکه به اطلاق کسانی و  در مقام بیان است  آیۀبه  ،انداشکال کرده أَحَلَّ اللَّ

نبودن، در تمام  انیاشکالِ در مقام ب. البته ممکن است بزوییم اندتجارت تمسک کرده
 یۀندارد تا بتوان با تمسک به آاین آیه  است و اختصاص به خصوص یجار یاطلاقات قرآن

 ٍتِجَارَةً عَنْ تَرَاض
دو اشکال به  رایز ؛ستین حیصح سخن نیا اما مشکل را رفع کرد. 2

مبنا خلاف  نی. استین انیدر مقام ب یاهیآ چیکه هنیا نخست،اطلاقات کتاب وارد است: 
که  زرید اشکال کنند.تمسک می اتیآاز  یاریاست که به بس نهایفق همۀمشهور بلکه 

لَاةَ مثل  یاتیاست که آ نیا ،صاحب کتاب زوائد ناظر به آن است ظاهراً  به - أَقِیمُوا الصَّ
هُ  طورهمین ؛ستین انیدر مقام ب -نماز فراوان لیجهت تفاص به جهت - الْبَیْعَ أَحَلَّ اللَّ

بَاکه در مقابل نیافیون بر ا ، وهمان نکته مَ الرِّ که پاسخ  ستین انیدر مقام بو  -است حَرَّ
 است. انیدر مقام ب جارتت یۀاست که آ نیا

 ضد. 4
از تورم مباحث در ایدن ضمن شکایت و  دادهابتدا گیارشی از سیر تاریخی بحث ارائه م لف 
 ۀسدپس بده نحدو 3.«بحث ضد و ترتدب اسدت ۀمحاضرات درباریک جلد »گوید: میبحث 
 ،تدرک ضدداندد کده اذعان کردهپردازد که علما از یک سو می ضد ۀاز مسئلدانشمندان بحث 
اند که آیا امر بده شدیء مقتضدی نهدی از ضدد آن لازم است و از سوی دیزر بحث کردهعقلًا 

                                                      
 . همان.1
 .29. سورۀ نساء، آیۀ  2
. لازم به یادآوری است که نیمی از این جلد مربوط به 356تا  352، صصزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 3

و امانت را در گیارش خود رعایت  راستیمباحث تیاحم، قواعد تیاحم و مرجحات آن است و نویسنده 
 وده است. ننم
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عقل و حکدم شدرع بین حکم  و 1که عقل یکی از دو حجت الهی استدرحالی؟ یا نه هست
و دیزدر مجدال بحدث از  شدرع اسدتحکدم همان  ،عقل؛ بنابراین حکم ستبرقرار اعینیت 

   حرمت ضد نیست.
 بر فرض اگر کسی عینیت بین حکم عقل و شرعی را نپذیرد،»م لف در ادامه گفته است: 

اگر  کندیم این ملازمه اقتضا حداقل باید ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع را بپذیرد و
 2« نیی واجب است.شرعا پس ، عقلًا ترک ضد لازم است

مقدمه  عقلیِ  است که وقتی لابدیتِ آورده واجب نیی  ۀین اشکال را در بحث مقدموی هم
 و دیزر مجال بحث از وجوب مقدمه نیست مقبول است،ملازمه  ۀو قاعد ،مورد اتفاق همه

 3وجوب شرعی خواهد داشت. مقدمه قطعاً 
 نیست: درستم لف به چهار دلیل اما این باورهای 

هِ عَلَی »به عینیت حکم عقل و حکم شرع که ایشان از روایت یکم. بطلان باور  إِنَّ لِلَّ
تَیْنِ  اسِ حُجَّ چون روشن است که حکم شرع یک جعل و  ؛است واضحاستفاده کرده،  2«النَّ

مقولۀ جعل شهید صدر که چنان-د تشریع شرعی است و اگر جعل و اعتبار هم در میان نباش
همان حب و  که روح حکم ،-5داندمی عنصر صیاغی و غیر لازم در حکم شرعیو اعتبار را 

غیر از حکم عقل ، بغض یا اراده و کراهت یا غرض و طلب و هجمة النفس شارع است
ل ادراک عق ،اگر مراد ایشان از حکم عقل. روشن است که باشدمی که از سنخ ادراک است

نهایت این است که این  و این ادراک غیر از حکم شرع است ،نسبت به حسن و قبح باشد
ادراک عقل مراد ایشان از حکم عقل اگر و حکم شرع را کشف کند.  ه،ملازم ۀادراک با قاعد

                                                      
عن هشام بن الحکم قال: قال لي أبو الحسن موسی بن : »208، ص15، جوسائل الشيعة. عاملی، 1

ا اجعفر ةً بَاطِنَةً فَأَمَّ ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ اهِرَةُ : ... إِلَی أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّ لظَّ
 
َ
سُلُ وَ الْأ ةُ فَالرُّ ئِمَّ

َ
ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول -نْبِیَاءُ وَ الْأ  ...«. وَ أَمَّ

 .301، صزوائد اصول فقهاکبرنژاد، . 2
 همان.. 3
أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم قال : »13، ص1، جالكافي. کلینی، 4

ةً بَاطِنَةً  : ... قال لي أبو الحسن موسی بن جعفر ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّ
ةُ  ئِمَّ

َ
نْبِیَاءُ وَ الْأ

َ
سُلُ وَ الْأ اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول فَأَمَّ  ...«.وَ أَمَّ

 .15، ص2، جدروس في علم الأصول . صدر،5
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 ؛نیست نیی صحیحداند که این می نسبت به حکم شرع است و این ادراک را عین حکم شرع
قِ علم زیرا  . به بیان دیزر واقع، غیر از علم به واقع است. ر از علم استغی متعلَّ

مرا از ملازمه  ۀقاعددوم. م لف  شهید صدر  انندبرخی م کهداند، درحالیات میمسلم
؛ نه ملازمه بین ادراک دنقبول ندار به طور مطلقبین حکم عقل و حکم شرع را  ۀملازم ۀقاعد

طبق این نظر بنابراین  1عقل نظری و حکم شرعی.عقل عملی و حکم شرعی، و نه ملازمه بین 
ای ملازمه ۀدیزر قاعدولی باشد، روشن واجب  ۀلابدیت عقلی در بحث ضد و مقدم حتی اگر

نیست که حکم شرع از آن کشف شود. پس باید به طور خاص در بحث ضد بحث شود که آیا 
و برهان برای بحث ضد د درمیاحم با ازاله هست یا نیست؟  نمازامر به ازاله مقتضی حرمت 

 2پذیرند.نمی آن را ،از جمله شهید صدر اصولیان، که البته غالب حرمت ادعا شدهاثبات 
 ۀدر سلسلو نه -، آن را فقط در سلسلۀ علل ملازمه ۀقاعداز قائلان به بسیاری سوم. 

حکم عقل به لیوم  در این بحث، 3.نایینی و محقق خویی ققمحقبول دارند؛ مانند  -معالیل
معالیل و در طول احکام است. پس همان  ۀواجب در سلسل ۀترک ضد واجب و انجام مقدم

 حرمت ضد بحث شود.  ۀاشکال دوم در اینجا نیی وارد است و باید از ادل
در این بحث اما  ،معالیل نیی پذیرفته شود ۀملازمه در سلسل ۀقاعدچهارم. بر فرض که 

ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی است،  ۀقاعد ین قاعده کهزیرا ا ؛شودنمی تطبیق
استحقاق عقاب و عدم »و  «حسن یا قبح»شود که حکم عقل عملی به می در جایی تطبیق
به خودی خود فعل را یک نسبت به خود فعل باشد و عقل لیوم و لابدیت  «استحقاق عقاب

اما لیومی که عقل در  .دل و صدقیا حسن ع ،مانند ادراک قبح ظلم و کذب ؛ادراک کند
کند لیوم از باب این است که آن واجب نفسی می ادراک ،واجب و بحث ضد ۀبحث مقدم
بیند تا براساس نمی حسن و لیومی ،یا ترک ضد ،یعنی عقل در خود مقدمه ؛حفظ شود

ترک ن معنا است که آبه  ی. این لیوم عقلدملازمه وجوب شرعی را نیی کشف کن ۀقاعد
 و ترک کنندۀ آن استحقاق عقاب بر ترک واجب را دارد؛ شودمی منجر به ترک واجبمه مقد

                                                      
 .139، ص2)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 1
 .293، ص2. همان، ج2
 .361، ص2، جمحاضرات؛ خویی، 399، ص3، جفوائد الأصول. نائینی، 3
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لیوم ترک ضد برای چنین به ترک واجب نفسی منجر نشود. هم تالذا انجام مقدمه لازم است 
 ،شود و از این رو عقلمی ضد به ترک واجب اهم منتهی انجام زیرا ؛حفظ واجب اهم است

انجام ضد موجب ترک واجب شده و  کند که معنایش این است کهمی حکم به لیوم ترک ضد
. این لیوم عقلی در واقع حکم به تنجیی وجوب مستلیم استحقاق عقاب بر ترک واجب است

واجب نفسی در فرض ترک مقدمه یا فعل ضد و عدم قدرت بر اتیان واجب نفسی و واجب 
 است. چنین حکم عقلی ملازمه با حکم شرعی ندارد.  اهم

 ب ترتّ . 5
برد، بحث ترتب است. وی دربارۀ هدف دانشمندان از طرح یکی از مواردی که م لف نام می

بنا بر قول به حرمت ضد، اگر ضدِ واجدب، عمدل عبدادی باشدد، آن »گوید: بحث ترتب می
عمل عبادی حرام و باطل خواهدد بدود و از آنجدایی کده متددینین معمدولًا از روی غفلدت و 

دهند، فقها برای تصحیح عمل مکلفین بده نظریدۀ ترتدب الی را انجام میمسامحه چنین اعم
آید. بحث اصلی در ترتب های اصولی به حساب میترین بحثعمیق ءجیاند که روی آورده

ایدن اسدت کده آیدا صدرف مطلوبیت ذاتی برای صحت عبادت کافی است یا نیازمندد امددر 
مورد نهدی قدرار ی باشد، مشروعیت اعمالی که فعلدی نیدی هسدت؟ اگدر مطلوبیت ذاتی کاف

صدرف  مطلوب شرعی هستند؛ اما اگدرذاتاً  همزی اعمال شود؛ زیدرا این، ثابت میاندگرفته
آیدا امددر بدده اهددم و  شود کهمطلوبیت ذاتی کافی نبوده و نیاز به فعلیت امر باشد، س ال می

 1«شود یا نه؟نهی از مهم، مانع از فعلیت امر به مهم می
، موجب بطلان عمل است ،و نهی نمازامر به ازاله مقتضی نهی از از نزاه م لف، چون 

اند تا اعمال متدینین تصحیح شود و ارتباط بحث ترتب و فقیهان بحث ترتب را مطرح کرده
 جا به وجود آمده است. اما این سخن صحیح نیست؛ زیرا:ضد نیی از همین

تصحیح دیزر امکان  ،ه اینکه نهی مقتضی فساد استو قول ب نمازبا وجود نهی از یکم. 
 نماز وجود ندارد. 

اشکال شیخ بهایی به فایدۀ مسئله ضد بوده است که ایشان اشکال  ،ترتبدوم. خاستزاه 

                                                      
 .361، صزوائد اصول فقهاکبرنژاد، . 1
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زیرا صرف فعلیت امر  ؛برای بطلان عبادت نیاز نیست حرمت آن اثبات شود کرده است که
مانع فعلیت امر به نماز است )زیرا امر به  -نباشدحتی اگر مقتضی نهی از ضد -به ازاله 

نماز پس بطلان  .دیزر صحیح نخواهد بود ،امر نداشت نمازو وقتی آید( ضدین لازم می
 1به پذیرش حرمت ضد نیست.منوط 

امر به ازاله  اگرچه ی داده شده این است کهییی که به این اشکال شیخ بهاهاکی از پاسخی
 نماز قابل تصویر است؛ بنابراینامر ترتبی برای  ولی ،است مازن مقتضی سقوط امر فعلی

اطل است و اگر نماز ب ،باشد نمازاگر امر به ازاله مقتضی نهی از ؛ زیرا بحث ضد فایده دارد
 2؛ زیرا امر ترتبی دارد.نماز صحیح است ،نباشد نماز مقتضی حرمت

تی برای صحت صرف مطلوبیت ذاکفایت  دربحث  ،در ترتب سوم. به نظر م لف
اگر مطلوبیت ذاتی کافی باشد مشروعیت عمل ثابت  .امر فعلی است آن به یا نیاز ،عبادت
آید که آیا امر به اهم و نهی از مهم می پیش پرسشاما اگر فعلیت امر لازم باشد این است، 

تصحیح عبادت براساس ملاک و که درحالیشود یا نه؟ می مانع از فعلیت امر به مهم
 براساس امرعبادت تصحیح  ،ترتب زیرا ؛ترتب ندارد ، ارتباطی به بحثمحبوبیت ذاتی فعل

 رسد. نمی نوبت به تصحیح با ملاک و محبوبیت ذاتی واست  ترتبی
این  ،فعلیت امر لازم باشد در تصحیح عبادت اگر»گوید: وی که میاخیر  ۀاما جمل

علاوه  ،«شود؟می هم مانع فعلیت امر به مهمآید که آیا امر به اهم و نهی از ممی ال پیش س
بطلان آن روشن است؛ زیرا بنا بر باور مشهور، اگر  ،ترتب نداردارتباطی به بحث بر اینکه 

مامر به اهم فعلی باشد، امر به مهم قابلیت فعلی شدن ندارد. بنابراین نید مشهور  است  مسلم
 که امر به مهم فعلی نیست.

تصویر  گونهله را اینئمسایشان  فعلی برای تصحیح عبادات، لیوم امربنا بر چهارم. 
که طبق این درحالی؟ یا نه کندمی که وجود نهی از مهم آیا از فعلیت امر به مهم منعکند می

اگر با وجود امر به زیرا  ؛شودمی به مهم ، مانع از فعلیت امرشکی نیست که امر به اهم مبنا،

                                                      
 .117، صزبدة الأصول. شیخ بهایی، 1
؛ آخوند خراسانی، 13 -12، صص5، ججامع المقاصد؛ کرکی، 28، صکشف الغطاء. کاشف الغطاء، 2

 .336، ص1، جفوائد الأصول؛ نائینی، 132، صکفاية الأصول
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. امری آیدبه نظر همۀ دانشمندان تکلیف به غیر مقدور لازم می، امر به مهم فعلی باشد ،اهم
امر ترتبی است که امر غیر فعلی و  ،که در این صورت ممکن است وجود داشته باشد

منید همزان  چنینمشروط به عصیان اهم است. هم  ،با وجود نهی از مهماست که  مسلم
اجتماع امر و نهی در عنوان واحد چون در این صورت  ؛تواند امر فعلی داشته باشدنمی مهم
امر به آن را  ،روشن است که نهی از مهم بنابراین ؛آید که طبق نظر همه محال استمی لازم

 شود. می امر ترتبیاز حتی مانع  )نماز(کند و وجود نهی از مهم می از فعلیت ساقط
افراد درک  فقها چون ارتکاز تقریر شارع را نسبت به عبادات»گوید: پنجم. م لف می

 ۀترین مسئلخسته کننده ،اند به جای اینکه این را دلیل صحت عبادت آنان قرار دهندکرده
اند. اگر فقها به تبع اهل سنت وارد مسئله ضد نشده یعنی ترتب را مطرح کرده ،اصول
، گاه در اظهار نظری متناقض با همین سخنآن 1«کردند.نمی مسئله ترتب را مطرح ،بودند

یک اصل استحسانی که -المدارا  ةتمسک به اصال رات ادرست برای تصحیح عبادپاسخ 
گاه عملی از نظر شارع واجد صلاحیت صحت داند؛ با این بیان که می -رسدبه نظر می
دهد تا بندگانش را از دست می شارع مدارا به خرج ،صرفاً به سبب شیوع عمل نیست؛ اما

  نکنند. یآنها از دین دور ندهد و
لاوه بر اینکه همین بحث نیی یک بحث نظری و غیر بدیهی و نیازمند استدلال و ع

  :؛ زیرا2بررسی نقض و ابرام است
که بسیاری ادعا این شاهد .طی به بحث ضد نداردابتراترتب  ۀلئمس گفته شد،که چنان ؛اولاً 

 ۀمسئل اند.کرده اما با این حال از ترتب بحث اندنپذیرفتهحرمت ضد خاص را  اصولیان،از 
چون امر فعلی به  ؛عمل عبادی منافی با واجب اهم مطرح شده است تصحیح ترتب برای

 بنابراین .کند و برای تصحیح عبادت نیاز به امر استمی امر به مهم را از فعلیت ساقط ،اهم
 حامر فعلی مهم ساقط است اما امر فعلی ترتبی دارد و این امر موجب تصحیاگرچه اند گفته
ضد نیست  ۀمسئل ۀپس نباید ترتب را به بحث ضد مرتبط نمود. ترتب نه تنها نتیج ؛است عمل

دیزر نوبت به امر  ؛ زیرا اگر حرمت ضد پذیرفته شودبلکه نتیجه عدم قبول حرمت ضد است

                                                      
 .363، صزوائد اصول فقهاکبرنژاد، . ر.ک: 1
  .362همان، ص. 2
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اثر د. در شومی رسد و وجود امر ترتبی مستلیم اجتماع امر و نهی در عنوان واحدنمی ترتبی
لذا  ؛پس از بحث ضد مطرح شده پس به آن ربط دارد شده است که چون ترتب توهم مذکور

 . ستکرده امتهم ضد  ۀلئمسدر طرح اهل سنت  را به تبعیت از علمانزارنده 
 ،به هر حال اگر امر ترتبی پذیرفته شود ،ترتب به هر سبب مطرح شده باشد ۀمسئل ؛ثانیاً 

مانند ته نشود امر ندارد و باید از راه دیزری نماز امر دارد و صحیح است و اگر ترتب پذیرف
 شود؛ زیرادر این صورت مسئله بر اصولی سخت میبه تصحیح آن پرداخت که  ،ملاک

سخت است. بنابراین فایدۀ بسیار روشنی بر  یخود معضل و چالش ،احراز ملاک بدون امر
 است.  بارترتب  ۀمسئل

با تمسک  خودکه درحالی ؛از اهل سنت است اصولیان شیعهمدعی تبعیت  ثالثاً؛ م لف
گمان جی استحسان و  آیدبه نظر می کند کهمی عبادات مکلفین را تصحیح به اصالة المدارا

 . نیست -در استنباط احکام است اهل سنتکه روش -ظنی 

 گیریو نتیجهجمع بندی 
یا هر دو اسدت کده مسائلی که م لف مدعی زائد بودن آن است، دارای فایدۀ فقهی یا اصولی 

عنوان نمونه به برخی موارد آن اشاره شد. از آنچه آمد، این نتیجده بده به -با رعایت اختصار-
آید که م لف محترم برخی از مسائل و مباحث را درست تلقی نکرده و همین تلقی دست می

   اشتباه موجب ادعای تورم اصول و زائد بودن این مسائل شده است.
توان تنها به مباحثی بسنده کرد که فایدۀ ر تدوین مباحث یک دانش، نمیعلاوه بر اینکه د

های کاربردی مثل اقتصاد و ها حتی در دانشدانش ۀدر همکه مستقیم دارند؛ چنان
... نیی چنین مسائل صرفاً تحلیلی که فاقد فایدۀ مستقیم هستند، وجود دارد. شناسی وروان

 آن، س متناسب با هدف خود و با توجه به اهمیتهرک ،مهم این است که در مقام تعلیم
 .مباحث را گیینش کند

ها در درس آن بیاناز  دیمدرس با که ستیمباحث زائد قابل انکار ن یاالبته وجود پاره
 ییاند نکه بر وجود زوائد در دانش اصول صحه گذارده یگردان باشد. مقصود عالمانیرو
« فقه زوائد اصول»صاحب کتاب  یکه مدعاچنان-نه آنکه  ،مباحث زائد بوده است نیهم

 .باور داشته باشنداز مسائل دانش اصول  یاریبسبه زیادی بودن  -است
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 اصالة الثبات تیدر حج  یبازنگر
 1یرانسداد صغ لیبر دل هیبا تک 

  _____________________ 2مسعود عطارمنش  _____________________ 
 دهیچک

و زمان  اتیو روا اتیزمان صدور آ نیکه ب یاریبس یزمان ۀبا توجه به فاصل
 نینقل، از ب ۀدیهمچون پد یوجود دارد، احتمالات یکنون ۀآن به دور  دنیرس

 رییو... رخ نموده و احتمال تغ ثیصدور حد یفضا رییتغ ،یعموم نیرفتن قرا
حل مشکل  یبرا یلامعلوم اس شمندانی. اندسازدیم انیرا نما ینیظهور متون د 

آن  یداریراه پا نیاند تا از انموده هیتک« اصالة الثبات»ظهور الفاظ، بر اصل  رییتغ
عقلا،  ۀر یهمچون س یاعتبار اصل مزبور، به نکات یآنان برا ند؛یرا اثبات نما

مستندات ارائه شده  رسدبه نظر میاند. استناد نموده گرید  یاستصحاب و امور
 توانینم ن،یبر قواعد نخست هیو با تکبوده  تیحج نصاباصالة الثبات، فاقد  یبرا

 یثانو  لیبر دل هیبتوان با تک رسدیاستناد جست، اما به نظر م ینیبه ظواهر متون د 
                                                      

 22/10/202 یید مقاله:أتاریخ ت                                                            9/2/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
 gmail.com1900attarmanesh@ایران.                        ،قم، فقهی امام محمدباقر ۀدانش پژوه مدرس .2
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آن، اعتبار  یظن به ظهور زمان صدور را معتبر دانست و در پرتو  ر،یانسداد صغ
 مخالف آن. اهنمود؛ خواه موافق اصالة الثبات باشد و خو  ایرا اح ینیمتون د 

 .اصالة الثبات، اصل عدم نقل، استصحاب قهقرا، ظهور، انسداد :واژگان کلیدی

 مقدمه
عمدتاً چهار چیز دانسته شده استت هته عرارتنتد ات هتتا  و  ،شناخت دستورات دینیمنابع 

 ؛دنتدهبشتر را پاستخ می هایپرستشسنت و عقل و اجماع. عقل و اجماع مقدار اندهی ات 
در دیگتر ستو،  .هستتندترین منتابع شتناخت دستتورات دیتن اصلی ،بنابراین هتا  و سنت

 دو مرتنی بر عمل به ظواهر الفاظی استت هته ات  ن ،تمسک به هتا  و سنت در غالب موارد
گاهی مفاد الفاظ در بستر تمان دستخوش تغییر شده و تدریجاً معنتایی امّا هنند. حکایت می

. رویتداد قطعتی ایتن پدیتده در هننتدینش القتا میغیر ات  نچه مراد گوینده بوده را به مخاطر
برخی ات ظواهر هتا  و سنت، سرب سرایت احتمال و بلکه علم اجمالی به وقوع  ن در سایر 

  1ساتد.ظواهر گشته و بدین ترتیب، بیشتر ظواهر هتا  و سنت را با احتمال تغییر روبرو می
الفاظ، با ظهور  هنونیظهور  نیکی بوداسلامی به منظور اثرات  هایدانشاندیشمندان 

اصالة تشابه »، «اصالة الثرات»، «اصل عدم نقل»به اصلی موسوم به  ،تمان صدور  نها
اند؛ ولی نقاط پنهانی در تمسک به تمسک جسته« اصالة اتحاد العرفین» و یا ،«الاتمان

رویکرد ی در جدّ  یو ات قضا نقش ،این اصل وجود دارد هه چندان مورد توجه قرار نگرفته
 فقیه به متون دینی دارد.

ات  پژوهشگردر صورت نداشتن دلیل هافی برای حجیت این اصل، دست  بر این اساس،
م عظ  با  علم و علمی در م   به انسداد شده و عاقرتعمدۀ ظواهر و نصوص الفاظ خالی 

را برخی اندیشمندان هه تمسک به عمومات و اطلاقات  افزون بر  نکه 2انجامد.می احکام

                                                      
 .بیان شده است شناسیشواهد این سخن پس ات مفهوم .1
دیدگاه انفتاح راه علم و علمی به معظم فقه است هه برابر در  ،علم و علمی به معظم فقه راهدیدگاه انسداد  .2

در  ،بتوده ،باشتدروشتن ات با  ظن ختاص  اعترار  نها ای هه ور یا ادلهمدعی در دسترس نرودن ادلۀ علم
 ئرتر  ه جتامع م  یا ظتن بتبه یکی ات این دو نهایت به حجیت ظن )یعنی ظن به طریق یا ظن به واقع یا ظن 

، «نتیجۀ دلیل انسداد، حجیتت ظتن بته واقتع یتا ظتن بته حجّتت»: ر.ک: عطارمنش، . انجامدمی (ذمه
 سرتاسر.، 2، شمارۀنامۀ اصول فقه اسلامیپژوهش
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صدد در ،با استناد به اصالة الثرات ،انددر برخی ات مصادیق نوپیدا با اشکال مواجه دانسته
 ،روتافزون مصادیق نوپیدا پیدایشاست هه به دلیل هاملًا روشن ؛ و 1اندحل اشکال بر مده

مصادیق، روت به روت ات اهمیت بیشتری این دست هیفیت تمسک به الفاظ هتا  و سنت در 
بوده و رویکرد  فراوانیبنابراین بحث ات اصالة الثرات دارای اهمیت  ؛خواهد شدبرخوردار 

 د.ساتمیروشن پژوهشگر در معظم مراحث مربوط به هتا  و سنت را 
، به بحثشده پیرامون یاد مطالب تا ضمن گرد وری نگارنده را بر  ن داشت  ،این مهم

ه حلی نوین برای تمسک به ظواهر ها و روشن ساختن نقاط مرهم و ارائۀ راتکمیل هاستی
 متون دینی بپرداتد.

 پیشینه
و پتس ات ایشتان علامته  2ی هه به بحث ات اصالة الثرات پرداختته محقتق حلتیهسین نخست
 دورۀبحتث در ایتن  2ن ات ایتن دو بستط داده شتده استت.او سپس توسط متأخراست  2حلی

. بترای استتقترار گرفتته  هنونی نیز محور بحث در جلسات دروس خارج، و برخی مقالات
ه بیان برخی ات ادلۀ حجیت این اصتل، برختی شترایط ب 5در درس خود فاضل لنکرانینمونه 

برده نام رویکرداگرچه  ن، رابطۀ  ن با اصل عدم اشتراک و اموری ات این قریل پرداخته است. 
حستین ستید لاتم استت. همچنتین  فراگیتریفاقتد اما است، بسیار نزدیک مقالۀ پیش رو  به

به بررسی تفصتیلی حقیقتت نقتل، عوامتل  6«نقل در دلالت الفاظ و افعال»در مقالۀ  منافی

                                                      
 .244، ص5، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .41، صمعارج الأصولمحقق حلی،  .2
 .84ص، مبادي الوصول إلی علم الأصولعلامه حلی،  .2
؛ 141، ص1، جتحقيو  الأصوول؛ حستینی میلانتی، 85، صإشارات الأصوولعنوان نمونه: هرباسی، به .2

، أنووار الأصوول ؛ مکارم شیراتی،69، ص1، جخزائن الأحکام؛ دربندی، 25، ص1، جالأصولایروانی، 
 .201، ص1، جبيان الأصول؛حسینی شیراتی، 56، ص1، جأنيس المجتهدين؛ نراقی، 92، ص1ج

 جلستۀ درس ختارج اصتول فقته،، ش06/10/1202،وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانویفاضل لنکرانی، . 5
 .fazellankarani.com ش،22/4/1200

يۀ پروهش. 6  .12، سال چهارم، شمارۀش1291، بهارهای اصولینشر
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، تقسیمات مرترط با  ن و اموری ات این دست، پرداخته شده است هته در نتوع هنندۀ  نایجاد
 نشده است. فراگیرخود بسیار سودمند است؛ اما به ادلۀ اعترار این اصل و شرایط  ن، نگاه 

روشن  و  نها،تمام مستندات این اصل و تحلیل شتار پیش رو، بر گرد وری تلاش نو
ای برای احیای دریچه ،با ارائۀ راه حلی نوینتا ؛ بوده استنقاط ضعف و ابهام  ن  نمودن

 اعترار متون دینی گشوده شود.

 شناسیمفهوم
و بته « ل-ص-أ»در لغتت ات ریشتۀ « اصتالة»ات دو واژه استت.  یافتهترهیب« اصالة الثرات»

همچون -؛ این واژه در اصطلاح دانش فقه و اصول به معانی مختلفی 1استمعنای استحکام 
در این نوشتار به معنتای قاعتدۀ اولیته « اصالة» 2.به هار رفته است -، و ...«دلیل»، «قاعده»

 گیرد.مدار عمل قرار می ،خلافش وجود نداشته باشدبر است هه تا وقتی دلیلی 
ضی است هه شخص مریض را ات و به معنای مر  « ت- -ث»غت ات ریشۀ در ل« ثرات»

حرهت و ثابت ؛ این واژه در اصطلاح دانش اصول نیز به معنای بی2دساتمی ناتوانحرهت 
اصل عدم »، ات اصطلاحات مشابهی همچون داناناصولدر هلمات  بودن به هار رفته است.

استفاده « تماناصالة تشابه الا»و « تمانالااصالة اتحاد »، «اصالة اتحاد العرفین»، «نقل
 یکی هستند.« اصالة الثرات»شده است هه به لحاظ جوهری، با 

ند هه  ینۀ فهم هستمحاورات، دارای یک معنای اصلی  دنیایالفاظ در بدو ورود به 
این الفاظ  2.شودحقیقت لغوی نامیده می ،ابتدایی عرف ات واژه محسو  شده و در اصطلاح

هار رفته و دربردارندۀ ه شارع نیز ب ادبیاتن عرف اهل محاوره یا عرف متشرعه یا در در میا
، 5هه در اصطلاح به  ن حقیقت عرفیهاست ی یمعنایی موافق یا مغایر با معنای ابتدا

                                                      
 .19، ص12، جتاج العروستبیدی،  .1
 .222ص ،12، جموسوعة الفقه الإسلاميجمعی ات نویسندگان،  .2
 .24، ص2، جتاج العروستبیدی،  .2
، الأصوول؛ ایروانتی، 141، ص1، جتحقي  الأصول؛ حسینی میلانی، 85، صإشارات الأصولهرباسی،  .2

؛ نراقی، 92، ص1، جأنوار الأصول ؛ مکارم شیراتی،69، ص1، جخزائن الأحکام؛ دربندی، 25، ص1ج
 .201، ص1، جبيان الأصول؛.حسینی شیراتی، 56، ص1، جأنيس المجتهدين

، الأصوول؛ ایروانی، 69، ص1، جخزائن الأحکام؛ دربندی، 141، ص1، جتحقي  الأصولحسینی میلانی،  .5
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دار عهده ،شود. با عنایت به نکات فوق باید گفت اصالة الثراتگفته می 2و شرعیه 1متشرعیه
 .است شارععرف و متشرعه و هاررفته در معنای بهو اتحاد  ن با  لغویاحرات ثرات  حقیقت 

، و در اصطلاح به معنای بسته شدن راه علم و 2در لغت به معنای بسته شدن «انسداد»
دلیل انسداد در نخستین  2د.شوقلمداد می ت ظنّ هه یکی ات ادلۀ عقلی حجیّ  استعلمی 

ات خرر واحد  پدید مده اربخشیدن به ظن  مراحل حضورش در دانش اصول، به منظور اعتر
؛ اما به تدریج مجرای این دلیل گسترش یافت و راه حلی برای 5مورد استناد قرار گرفت

 شد. قلمداد  حجیت ظن در سایر مراحث فقهی و اصولی
های تقریب و نتایج مترتب بر تقریرات مزبور، موضع جریان، گونه جهتدلیل انسداد ات 

این دلیل به دو گونۀ انسداد  6.متنوعی در دانش اصول قرار گرفته است هایمنزلگاه بحث
های پذیر است. انسداد هریر و انسداد صغیر خود به گونههریر و انسداد صغیر تقسیم

 گوناگونی تریین شده است:
ر نسرت به دا. 1 ر  ر و ه  غ  ر نسرت به دایسنجش ص  ر  ر و ه  غ  رۀ انسداد یرۀ انسداد: گاهی ص 

 ،به این صورت هه اگر راه علم و علمی در خصوص سنت بسته باشد ؛شده است سنجیده
ولی اگر راه علم و علمی در سنت و غیر  ن بسته باشد، انسداد  ؛شودانسداد صغیر نامیده می

 8گیرد.هریر نام می
ر نسرت به دایرۀ . 2 ر  ر و ه  غ  ر نسرت به دایرۀ علم اجمالی: گاهی ص  ر  ر و ه  غ  سنجش ص 
تعلق گرفته به احکام شرع سنجیده شده و انسداد صغیر و هریر به ملاحظۀ این  جمالی  علم ا

                                                                                                                             

 .56، ص1، جأنيس المجتهدين؛ نراقی، 92، ص1، جأنوار الأصول ؛ مکارم شیراتی،25، ص1ج
أنوووار  ؛ مکتتارم شتتیراتی،25ص، 1، جالأصووول؛ ایروانتتی، 21و26صصتت، إشووارات الأصووولهرباستتی،  1.

 .92، ص1، جالأصول
أنووار  ؛ مکارم شتیراتی،21و26صص، إشارات الأصول؛ هرباسی، 41، صمعارج الأصولمحقق حلی،  2.

 .92، ص1، جالأصول
 .128، متن، صیفرهنگ ابجدبستانی،  .2
 .194، صمعجم مصطلح الأصول، لر.ک: هلا .2
 .212، ص1ج، هداية المسترشديناصفهانی نجفی،  .5
ناموۀ اصوول فقوه پژوهش، «نتیجۀ دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّتت»ر.ک: عطارمنش،  .6

 ، سرتاسر.2، شمارۀاسلامی
 .21، ص2، جالفقه أصولمظفر،  .8
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 1.دایره تفکیک شده است
ر نسرت به اینکه انسداد در خود حکم است یا در مقدمات . 2 ر  ر و ه  غ  سنجش ص 

ر نسرت به اینکه انسداد در خود احکام است یا در مقدمات  ناستنراط  ر  ر و ه  غ  : گاهی ص 
به این ترتیب هه مقدمات انسداد هریر در نفس احکام  ؛استنراط  ن، سنجیده شده است

ی رخانجامد؛ اما مقدمات انسداد صغیر در بجاری شده و به حجیت ظن در خود احکام می
 2.انجامدات مقدمات استنراط حکم جاری شده و به حجیت ظن در همان مقدمه می

مختلف  ن وجود  هایبه بحث انسداد و تقریبدر این نوشتار مجال پرداخت تفصیلی 
اما باید دانست اصطلاح دیگری برای انسداد صغیر و هریر وجود دارد هه یک  ؛ندارد

اصطلاح متأخر بوده و مقدمات  ن نیز با مقدمات رایج دلیل انسداد متفاوت است هه این 
 .استسطور نیز عمدتاً ناظر به همین اصطلاح 

. براساس دیدگاه نمایدمیای متفاوت تقریب غیر را به گونهانسداد ص ،محقق تنجانی
عمل به ظن به منظور جلوگیری ات  ن دو، جریان دارد. یکی  جاانسداد صغیر در دو  ،ایشان

  2ات لغویت و استهجان جعل است.
چنانچه علم به یک قانون وجود داشته . 1 ات این قرار است: یادشدهمقدمات تقریب 

 علم و علمی برای شناخت موضوع قانون مورد نظر در نوع موارد بسته باشد.و راه . 2 باشد.
یا در موضوع تصرف نموده و معنایی دیگر ات  ن  هه هندگذار اقتضا میحکمت قانون. 2

چون در غیر  ؛یا با تحفظ بر موضوع، ات احرات قطعی به احرات ظنی تنزل شودو اراده گردد؛ 
وع مواردش قابل اجرا نروده و این مطلب به لغویت و این صورت قانون مورد نظر در ن

 انجامد.استهجان  ن قانون می
شارع مقدس ات یک سو احکام متعددی همچون جوات اقتدا، جوات  ،مثالعنوان به 

قضاوت، جوات افتاء و نفوذ شهادت را برای عادل جعل نموده است. ات سوی دیگر، چنانچه 
کۀ نفسانی  باتدارنده ات ترک واجب و انجام حرام است، فرض شود مفهوم عدالت به معنای مل

                                                      
 .198، ج2، جحاشيۀ فوائد الاصولعراقی،  .1
 .198، ص2ج فوائد الاصول،ینی، ینا .2
 یتت اللته شتریری  فقته درس ختارج اصتول ،ش06/10/1202 ،مدرسۀ فقاهتوبگاه کتابخانۀ تنجانی،  .2

 .eshia.ir ش،20/2/1296جلسۀ  ،تنجانی
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پذیر نروده و همین نکته، به اجرایی نشدن احرات قطعی این ملکۀ نفسانی در معمول موارد امکان
جلوگیری ات لغویت و استهجان برای انجامد. احکام مترتب بر عدالت در غالب موارد  ن می

تصرف در موضوع با حمل نمودن مفهوم  .1رد: حکم در چنین مواردی، دو راه حل وجود دا
توسعه در طریق  .2. پذیر باشدعدالت و تفسیر  ن به امری هه علم به  ن در معمول موارد امکان

هه به حجیت شناخت ظنی موضوع انجامیده و در  ،احرات موضوع حکم و تنزل ات علم به ظن
 برده، با تعریر انسداد صغیر ات  ن یاد شده است. اصطلاح محقق نام

در هر مورد، وابسته به خصوصیات فوق، گفتنی است هه تعیین هریک ات دو راه حل 
، در بحث هنونی استفاده ات  یدمیمورد است. برای مثال با توجه به توضیحاتی هه در ادامه 

 ال دوم اختصاص دارد.نماید و راه حل عقلایی به احتمراه حل نخست، عقلایی نمی
هنونی با احتمال تغییر روبرو بوده و اصالة  دورۀرسد ظواهر هتا  و سنت در به نظر می

شده برای انسداد،  یادبا الهام ات تقریب  ولیالثرات نیز توان اثرات عدم تغییر را ندارد؛ 
ئه داد و در گرایانه برای تمسک به ظواهر هتا  و سنت اراتوان راه حلی سودمند و واقعمی

 مسیر هشف دستورات الهی گامی مهم برداشت.
است هه ملاحظه نمودن انسداد در اصل حجیت ظواهر و یا مرتهای  یاد وری شایستۀ

شده در این  یادتقریب  ،پیداست چنانکه؛ ولی 1دار استریشه ،داناناصول بیان ن در 
ش نیز متفاوت است. یکی ات رایج دلیل انسداد تفاوت داشته و مقدمات هایسطور با تقریب

 دشواری یا ناممکن بودنای بر تقریب، هیچ تکیهاین ترین تمایزات، در  ن است هه اصلی
احتیاط بوده و  ناممکن بودندشواری یا برخلاف تقریب رایج هه مرتنی بر  دارد؛احتیاط ن

ورد است هه طرعاً به تقریب م گشتههمین نکته موجب برخی اشکالات به دلیل انسداد 
 2نیست.نظر وارد 

                                                      
يورات ؛ ر.ک: بروجتردی، 229 ،290، 212صصت، 1، جالمسترشدين هدايةر.ک: اصفهانی نجفی،  .1 تقر

 .252، صفي أصول الفقه
یکی ات اشکالاتی هه نسرت به تقریب رایج دلیل انسداد مطرح شده عرارت ات  ن است هه هرچند  2.

ض در احتیاط چنین محذوری به دنرال اما ترعّ  ،احتیاط هامل منشأ اختلال نظام یا حرج و مانند  ن است
شده  یادا تقریب ض در احتیاط نموده و حق ندارد به ظن عمل هند؛ املذا بر مکلف لاتم است ترعّ  ؛ندارد

 اساساً به بحث احتیاط متکی نیست تا با چنین اشکالی روبرو شود.
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 احتمال تغییر ظواهر متون دینی
شواهد فراوانی وجود دارد هه نه تنها احتمال تغییر، بلکه علم اجمالی به وقوع تغییر در ظهور 

 شود:هایی ات  ن اشاره میرساند. ذیلًا تنها به نمونهبسیاری ات متون دینی را به اثرات می
در نتیجه  ؛شیعه، ناظر به فقه عامه صادر شده است بسیاری ات روایاترسد می نظرأ. به 

برای فهم روایات شیعه، لاتم است به فقه عامه مراجعه شود. این مطلب سرب حصول علم 
ایجاد خاستگاه اجمالی به نظارت بسیاری ات روایات به فقه عامه بوده و این علم اجمالی 

جد  ی بهاختصاص« جدّ »ل واژۀ برای مثا د.شواحتمال تغییر در مفاد احادیث بسیاری می
رسد در برخی روایات  نکه به نظر می ؛ حالو هر دو را شامل است نداشته یمادر یا یپدر

 .است یخصوص جد پدر ،2نظارت به فقه عامه ۀنیمراد ات  ن به قر ،1با  ارث
 برای نمونه: اند. دستخوش تغییر معنا شده ،هاررفته در روایاتهبرخی ات واژگان ب . 

با اما ؛ رودبه هار نمیعمال در فرهنگ هنونی چندان در قلم هتا  ا  « رفع قلم»واژۀ یکم. 
ترین معانی قلم، قلم ترین یا یکی ات اصلیشود اصلیههن عر ، روشن می بررسی ادبیات

برخی حدیث رفع قلم را به معنای رفع قلم هتا   ،هتا  اعمال بوده است و بر همین اساس
  2.فقهی قابل توجّهی بر  ن مترتّب است  ثارهه  اندانستهد ناشایستاعمال 

و  ن را  ه،را در فضای احکام و قوانین شرع معنا هرد «لا ضرر»ن امشهور متأخردوم. 
صدور  دورانبا مراجعه به شواهد و قراین مرترط با  اما .اندحاهم بر ادلۀ احکام شرعی دانسته

ر، این حدیث را به رفتارهای ضرری د عرف تمان صدوشوروشن مییادشده، حدیث 
 2.نه احکام ضرری شارع ،دانستندمکلفین ناظر می

اند، رفتن  برو را منحصر دانسته یو جان یضرر مالرا در ضرر هه  5ات بزرگان یبرخسوم. 

                                                      
 .111، ص8، جالکافيهلینی،  1.
 .90، ص2، جالخلافر.ک: طوسی،  2.
 ،درس خارج فقه محمدجواد شریری تنجانی، ش06/10/1202، وبگاه کتابخانۀ مدرسۀ فقاهتتنجانی،  2.

 .eshia.irش، 22/9/1295جلسۀ 
 اختصاص لا ضرر بوه حو   : عطارمنش، رساندخود این مطلب را به اثرات می 2سطح  ۀنویسنده در رسال 2.

 .ش1202، قممرهز مدیریت حوتۀ علمیۀ  .الناس
 .۸۲، ص۱، جالرسائلخمینی،  .5
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 روایت، صدوردورۀ ضرر در  هاربردهای بررسیاست هه با  یدر حال نیا .دانندضرر نمی
  ثارهه  به هار رفته است یو جان یمال ریدر غ یادیت اریشود ضرر در موارد بسروشن می

 1.فقهی قابل توجّهی بر  ن مترتب است
مطلق ضرر تدن  یبه معنادر حدیث لاضرار را ضرار  ناات متأخر یاریبسچهارم. 

اصرار و یا با  یتعمدیا  ینیطرفمثل  نکه  دانند؛دخیل میدر  ن را  یگریو عنصر ددانسته ن
لزوماً در  ذهر شده اتیخصوص نیات ا کیچیاست هه ه یدر حال نیا 2.باشد یپافشار

 2ضرار وجود ندارد.هاربردهای 
است  هقواین و نفی عقل به معنای نفی  ،عقل به معنای قوۀ مدرههمعاصر،  دورۀدر پنجم. 

عقل به معنای فهم  روایات، در تمان صدور رسدبه نظر میاما  .هه با جنون مساوق است
ادعا، مقابلۀ عقل و یکی ات شواهد این  .نروده استبه معنای جنون  و نفی فهم لزوماً ، بوده

؛ مقابلۀ این دو واژه نشان 5استای ات روایات و همچنین در پاره 2جهل در هتب اصیل لغت
 .یا نفهمیدن است فهمیان به معنایجهل  چنانکهیا فهمیدن،  فهم به معنایعقل دهد می

ترین وجود اختلاف بسیار در محتوای احادیث انکارناپذیر است و یکی ات روشنج. 
احتمالات در علل اختلاف، وجود قراین متصلی است هه به هنگام صدور هلام با  ن همراه 

 ولی به دست ما نرسیده است. ،بوده
معانی الفاظ گشته و  اجمالی به وجود تغییر در علم پیدایشتوجه به این نکات سرب 

هرچند  بدین ترتیب نماید.ادعای فوق را اثرات می ،های  نانس با این پدیده و نمونه
بر  ، ههمسلم است، اما به لحاظ صغروی ظهور مستند به گوینده ،هررای حجیت ظهور

این مهم در بسیاری ات  هه است، سخنظهور در تمان صدور  ،وی قابل احتجاج است
 موارد مشکوک است.

                                                      
 .۱۶ح ،۳۸۱، ص۱، جالکافي؛ هلینی، ۸۶۳۲۲ح ،۸۱۲ص ،۱۱ج، الجامعابن راشد،  1.
بجنتوردی،  ؛۱۱۱، صرسالة في قاعدة لاضرر، ینجف ی؛ خوانسار۱۳، صلاضرارقاعدة لاضرر و عراقی،  2.

 .۸۱۲، ص۱، جالقواعد الفقهية
 .۲۷۶، ص۲ج ؛ همان،۵۷۵، ص۸، جالمدونةابن انس،  .2
 .159، ص1، جالعينفراهیدی،  .2
 ، هتا  العقل و الجهل.1، جالکافيهلینی، . 5
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 اصالة الثبات چیستی
؛ به ایتن معنتا هته اولًا یتک 1ی استین، اصل لفظی عقلایااصالة الثرات در نگاه عمدۀ اصول

ثانیتاً اصتل لفظتی محستو   .یابتدشود و تنها در موارد شک جریتان میاصل محسو  می
چتون  ؛شتودثاً عقلایی محسو  میثال .چون مجرای  ن خصوص با  الفاظ است ؛شودمی

گفتنی است مرتانی دیگتری نیتز وجتود دارد هته  .ترین دلیل اعترارش بنای عقلا استاصلی
اصالة الثرات براساس  نها متفاوت خواهد بود؛ برای مثال، برخی اصالة الثرات را بتا  چیستی

ثرتات یتک اصتل ؛ طرق این مرنا اصالة ال2انداستناد به ادلۀ شرعی استصحا  حجت دانسته
 نه یک اصل عقلایی. ،شودتعردی شرعی محسو  می

 اصالة الثبات کردهایکار
 خلاصه نمود:جا را در دو  داناناصولبیانات توان موارد هاربرد اصالة الثرات در می

دانان در بحث صحیح : اصولسخنهشاندن معنای سابق بر تمان صدور، به تمان صدور أ. 
، با 6و بحث تعارض احوال5، بحث علائم حقیقت و مجات2، بحث حقیقت شرعیه2و اعم

 اند.هشانده سخنرا به تمان صدور  سخنتمسک به اصل عدم نقل، معنای متقدم بر صدور 
 مراحثدانان در : اصولسخنصدور، به تمان صدور  تمان هشاندن معنای متأخر ات . 

، تعارض 9مجات، علائم حقیقت و 4، صحیح و اعم8استصحا  در موضوعات لغوی

                                                      
؛ 24، ص1، جآراؤنا فوي أصوول الفقوهی قمی، یطراطرا؛ 58، صاصطلاحات الأصولمشکینی اردبیلی،  .1

، 1، جالأصوول ؛ ایروانتی،61، ص1، جأصوول الفوائودای، ؛ همتره112، ص1، جإرشاد العقولسرحانی، 
 ؛ و ... .22ص

 .520، ص1، جاصول فقه شيعهلنکرانی، فاضل  .1
 .125، ص1جأصول الفقه، حلی،  .2
 .260، صجتهاد و التقليدالإ هجوری شیراتی،  .2
 . 125، ص1ج أصول الفقه،حلی،  .2
 .141، ص1، جتحقي  الأصولحسینی میلانی،  .5
 .194، صهمان .6
 .228، ص5، جالمحکم في أصول الفقه ،حکیم .8
 .25، ص1، جآراؤنا في أصول الفقهی قمی، یطراطرا .4

يرات الأصول ملی،  9.  .112، صتقر
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، و دیگر مواضع، معنای هنونی را 2مرا، بحث ات دخالت علوّ و استعلاء در حقیقت 1احوال
 نیز گفته شده است. 2«استصحا  قهقرا»به  ن  هه اندهشانده سخنبه تمان صدور 

 دلیل اعتبار اصالة الثبات
 :رسیمبرمیدر ادامه  هه انددانان برای اعترار این اصل، به ادلۀ مختلفی استناد نمودهاصول

 : بنای عقلانخستدلیل 
دانان بترای ت. برخی اصتولاس حجیت اصالة الثرات، سیرۀ عقلاذهر شده برای اصلی دلیل 

ها و نامتهعقلایی  ن، عمل بته وقف نمود .اندده ورعقلایی و متشرعی،  نمودسیرۀ مزبور، دو 
هایی است هه در تمان گذشته نگاشته شتده و احتمتال تغییتر معنتای الفاظشتان نامهوصیت

بتا  ؛متشرعی  ن عمل اصحا  معصومین به ظواهر هتتا  و ستنت استتنمود  .وجود دارد
 2.نیز وجود داشته است اینکه احتمال تغییر معنای الفاظ هتا  و سنت در  ن تمان

جلوگیری ات نقض غرض  دانان در تحلیل سیرۀ عقلا به نکات گوناگونی همچوناصول
، غلرۀ عدم 8نیست حجت نچه ، عدم تعارض حجت با 6، قاعدۀ مقتضی و مانع5ات وضع

 نها بررسی اند هه ، اشاره نموده9، اصل هماهنگی بین ظهور شخصی و ظهور نوعی4نقل
 .طلردمجال دیگری می

با  علم به  انفتاحبه احتمال تغییر ظهورات و  توجهعقلا در فرض  رسدبه نظر می اما

                                                      
 .194، ص1ج تحقي  الأصول،حسینی میلانی،  1.
 . 212، ص1، جأنوار الأصولمکارم شیراتی،  2.
با این تفتاوت هته  ؛اندج دانستهیدانان، حقیقت استصحا  قهقرا را همان استصحا  راالرته برخی اصول 2.

اما در  ؛استپسین ط به تمان وو متعلق شک مرب پیشین،تمان  به متعلق یقین مربوط ،جیدر استصحا  را
 .16، ص2، جإرشاد العقولعکس است؛ سرحانی، هطلب باستصحا  قهقرا م

 .244، ص5، جبحوث في علم الأصولصدر،  2.

 .520، ص1، جاصول فقه شيعهلنکرانی، فاضل  5.

 .121، ص1، جآراء حول مبحث الألفاظفانی اصفهانی،  6.

 .45، ص1ج تهذيب الأصول،؛ خمینی، 26، ص1، جأصول الفقهاراهی،  8.

 .62، ص1، جأضواء و آراء؛ هاشمی، 55، صإشارات الأصولهرباسی،  4.
 .182، ص1، جبحوث في علم الأصول. صدر، 9
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ای مرنی بر ثرات ظهورات ندارند؛ اما در فرض غفلت ات احتمال ظهورات، اساساً سیره
اما امضای  ،تغییر، و همچنین فرض انسداد با  علم، هرچند وجود سیره انکارناپذیر است

 شود:می تریینطی سه مرحله  . اشکالات یادشده ن دچار اشکال است

 : سیرۀ عقلا در فرض التفات و انفتاح باب علمیکم
ظهتور  ات یک سو، قوام حجیت به دارا بودن قابلیت احتجاج است؛ بنابراین موضوع حجیتت  

را باید در جایی جستجو نمود هه قابلیت احتجتاج بتر گوینتده را دارا باشتد. در دیگتر ستو، 
بته گوینتده  ستخنساوق با احتمال عدم استناد محتوای هنتونی احتمال تغییر معنای لفظ، م

بوده و عدم استناد محتوا به گوینده، مساوق با عدم قابلیتت احتجتاج بتر گوینتده استت. در 
 مشتکوک»نتیجه احتمال تغییر ظهور، به احتمال عدم قابلیت احتجتاج انجامیتده و لفتظ را 

ل غافل نراشند و راه علتم برایشتان گشتوده نماید؛ لذا چنانچه عقلا ات این احتمامی «الحجة
 هنند.به این احتمال اعتنا می ،باشد

اساساً رفتارهای عقلا مرتنی بر هسر و انکسار میران هزینه و اهمیت غرض است؛ لذا 
ای بیشتر ات تفویت غرض نداشته برای تأمین اغراض خود، چنانچه تحصیل علم هزینه

ند. نمایو اهتفا به ظن را هاری غیرعاقلانه قلمداد میهنند باشد، اقدام به تحصیل علم می
شود عقلا برای تأمین اغراضشان ات علم به ظن تنزل هنند، پرهزینه بودن یا  نچه سرب می

ای بیش ات فوت غرض ولی اگر راه علم گشوده باشد و هزینه است؛عدم امکان تحصیل علم 
  .نمایدبه ظن، غیرعقلایی می ینداشته باشد، اهتفا

برای  .استهوتاه سخن  نکه انسداد نوعی با  علم، شرط حجیت تمام امارات عقلایی 
یا  ،مثال علت اعتماد نمودن بیمار به تشخیص پزشک  ن است هه راه علم برای وی بسته

و الا اگر همین شخص بتواند بیماری خود را به شکل قطعی تشخیص  ،پرتحمت است
 شمرند.را غیرعاقلانه می عقلا اعتماد به گفتۀ ظنی پزشک ،دهد

د سیرۀ عقلا در اهثر موارد بر عمل به ظواهر امثال شوروشن مییادشده ات مجموع نکات 
ها، به جهت غفلتی است هه ات احتمال نقل دارند؛ تیرا عموم مردم به دلیل انس نامهوقف

به ذهنشان خطور  ها، اساساً احتمال تغییر معنای الفاظر معنا و فرهنگنداشتن با پدیدۀ تطوّ 
ها و مانند  ن، نامهها، وصیتنامهعمل به وقفسیرۀ عقلا در هند. بنابراین قدر مسلم ات نمی
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 است. مربوط به حال غفلت بوده

 دوم: سیرۀ عقلا در فرض غفلت
برده با اشکالات اما امضای سیرۀ نام ،اصل وجود سیرۀ عقلا در فرض غفلت قابل قرول است

 هه عرارتند ات: ی روبرو استبسیار
 خودسیرۀ عقلا به حال غفلت اختصاص داشته و محتمل است  ،هه گذشتچنان. 1

طوری هه این رویه را در حق ملتفتین امضا به ؛غفلت در امضای شارع دخالت داشته باشد
  نکرده باشد.

اشکال گفته شود عمل طرق ظواهر هنونی الفاظ، ات دو حال  این ممکن است در پاسخ به
خارج نیست؛ یا با اغراض واقعی شارع در تضاد است هه بر شارع لاتم است مکلف را ات 

غفلت تفاوتی  نرود هه در این صورت بین غفلت وگونه نیست اینغفلت خارج نماید؛ و یا 
شود غفلت خارج نساخته، روشن می بدین ترتیب ات  ن رو هه شارع، غافلان را ات .نیست

 بین بود و نرود غفلت در تأمین اغراضش تفاوتی نروده است.
ولو در -این پاسخ صحیح نیست؛ ممکن است شارع مقدس عملکرد غافلانۀ مکلفین را 

اما در عین  ؛متعلق در تضاد بریندخود با ملاهات و اغراض موجود در  1-همتر ات نیمی ات موارد
همچون مصلحت ترخیص یا -تر بودن ملاهات و اغراض موجود در جعل همحال به جهت م

با داشتن ات هاربست علم غیب، ایشان  ،بیاننرود قدرت یا به جهت  -مفسدۀ الزام یا به جهت ا 
 گیرد:ضمن یک نمونۀ عینی صورت می، را ات غفلت خارج نساتد. توضیح مطلب

ات جهل لاتم  را رج ساختن جاهلدر بحث ارشاد جاهل به موضوعات، خا خود نهایفق
در بیش ات  ،موجود در متعلق ، در حالی هه این جهل نیز با اغراض و ملاهات  2اندندانسته

نیمی ات موارد و بلکه در تمام موارد منافات دارد و این مطلب دارای شواهد روایی نیز 
؛ بنابراین ممکن است عملکرد مکلف در برخی موارد با اغراض شارع در تنافی 2هست

                                                      
ممکن است این اشکال مطرح شود هه به لحاظ  ،درصد موارد با اغراض شارع در تنافی باشد 90اگر مثلًا  ری  1.

 ه غافل شود، وجود ندارد.ی احتمال وجود مصلحت تسهیل یا مفسده در الزامی هه مانع لزوم تنرییعقلا
 .41، ص2، جإرشاد العقولسرحانی،  .2
: 10، ح121، ص1ج تهذيب الأحکام،طوسی،  .2 ه  »: عن أدیم بن الحرّ قال 

رْد  اللَّ ا ع  ب  لْت  أ  أ      س 
ترْأ  تن  الْم  ع 
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اقدام به  ،الزام ۀاما در عین حال شارع مقدس به جهت مصلحت تسهیل یا مفسد ،باشد
 برطرف نمودن غفلت ننماید.

الزام وجود نداشته باشد اما شارع مقدس  مفسدۀهمچنین ممکن است مصلحت تسهیل یا 
بیان و خارج ساختن  توانایی -تمانی و سیاسی و مانند  ن چون محدودیتلی همیدلابه–

نداشته باشد. ناگفته پیداست هه سکوت گوینده تنها تمانی بر امضا دلالت را مکلف ات غفلت 
داشته باشد. با مراجعه به تاریخ تندگی امامان روشن را بیان ردع  گوینده توانهند هه می
هه اهمیتش به مراتب بیشتر ات باورهای اساسی به بیان برخی ات  شود هه ایشان گاهی نسرتمی

ها ای هه سالتا چه رسد به مسائل فقهی و اصولی پیچیده ؛نداشتندقدرت فروع فقهی است، 
 طلرد.ده و توضیح و تریین  ن تمان و  تادی بیان تیادی را میبه وجود  مبعد 

بیان داشته باشند نیز قدرت عا نمود حتی اگر توان پا را فراتر نهاده و ادمی افزون بر این،
گیری این سیره یا چون اصل شکل ؛امضای سیره را استفاده نمود ،توان ات سکوتشاننمی

ای نیاتمند هاربست معصومین ات چنین پدیده  گاهیگسترش  ن، مربوط به  یندگان بوده و 
بردند. علم بهره میاین  طی اتیو روشن نیست ایشان در هجا و چه شرا بوده استعلم غیب 

قابل انکار نروده و چه بسا  ،گفتنی است هه استفادۀ معصومین ات علم غیب در عرصۀ احکام
ات ضروریات مذهب قلمداد شود؛ اما ضابطۀ استفادۀ ایشان ات علم غیب در شناخت 

در  نهایخود فقبنابراین ؛ 1های عقلایی و مانند  ن چندان روشن نیستموضوعات، سیره
 2.اندهدانستهمین نکته را اشکال در بحث  ،مراحث مختلف

در اغراض شارع دخالت داشته باشد با این  مکلفغفلت  احتمال داردهوتاه سخن  نکه 

                                                                                                                             

د   ح  مْ و  لا  ت  ع  ال  ن  سْلٌ ق  ا غ  یْه  ل  ل  ع  ج  ی الرَّ ر  ا ی  ا م  ه  ام  ن  ي م  ی ف  ر  ةً.ت  لَّ ه  ع  ذْن  خ 
تَّ ی  نَّ ف  وه   «ث 

عنوان وهیتل ختود انتختا  بطتائنی را بته هاشخاصی همچون علی بن ابی حمتز عنوان نمونه امام هاظمبه .1
اما همین شخص در ادامه متذهب انحرافتی  ،ط وهالت بودهیحسب علم عادی ظاهراً واجد شرانمودند هه به

حسب ظاهر حتتی دردسرسات شد؛ بنابراین به ۀ شیعهها برای مذهب حقساله را ایجاد نمود هه تا یبزرگ واقف
د نمتوتوان احرات پس چگونه می ؛هردندگاهی اهل بیت به علم غیرشان عمل نمینیز ل عقیدتی ودر مورد اص

 شود ات علم غیرشان استفاده هرده باشند.در امور فقهی و اصولی هه ات فروعات دین محسو  می
 ؛ همتان،268، ص2، جمباحوث الأصوول؛ صتدر، 28، ص6، جبحوث في علم الأصوولر.ک: صدر،  .2

؛ 252، ص1، جالمحاضورات؛ محقق دامتاد، 64ص 5ج ؛ همان،542ص ،2ج ؛ همان،222ص ،2ج
 .21، ص2، ج(هامش)دروس في علم الأصول، ی ل فقیه عامل
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 برده به حال غفلت اختصاص داشته باشد.حال شارع، امضای سیرۀ عقلائی نام
غفلت در اغراض  احتمال دخالتانتفای و با فرض  نخستپوشی ات اشکال با چشم. 2

توان اصالة الثرات را در وضعیت هنونی حجت دانست هه سیرۀ عقلا در شارع، تمانی می
گفته شد عقلا در  در حالی ههمغایر با سیرۀ ایشان در فرض غفلت نراشد؛  ،فرض التفات

هنند. شک توقف می ات بین رفتننموده و تا تمان  جستجوفرض التفات و انفتاح با  علم، 
بدین ترتیب دو احتمال در  ؛طور هلی سکوت نموده استدیگر شارع مقدس به ات سوی

 د:شوامضای سیره مطرح می
 1.نیست هدام است روشنأ: یکی ات دو سیره را برای همگان امضا نموده است، هه 

با  . : اصالة الثرات را برای غافل، و اصل لزوم توقف را برای ملتفت امضا نموده است
 توقف نماید. ،دلیل التفات پژوهشگر، وظیفه دارد به هنگام شک این فرض نیز به

انس پژوهشگر با تترع در متون ههن فقهی و روایی عامه و استعمالات ههن عر  و . 2
شود بسیاری ه و متوجه میشدعلم اجمالی هثیر در هثیر  پیدایشاموری ات این دست، سرب 

اند. بنابراین حتی اگر اصالة الثرات یر شدهدچار تغی -هرچند در جزئیات معنا-ات متون دینی 
عنوان یک اصل عقلایی حجت شمرده شود، این حجیت مشروط به  ن است هه چنین به

، این علم اجمالی به جستجوعلمی وجود نداشته باشد. الرته این امکان وجود دارد هه در اثر 
شی ات دو اشکال پوبا چشم-الثرات  ةعلم تفصیلی و شک بدوی انحلال یافته و اصال

 اعترار خود را در موارد مشکوک باتپس گیرد. -نخست
بیان  گوینده توانمتوقف بر  ن است هه اولًا  ،تر اشاره شد هه احرات امضای سیرهپیش. 2

بنابراین احرات امضای  ؛گیری ات علم غیب نراشدنیاتمند بهره اشتوانمندیداشته باشد و ثانیاً 
 نماید.نیز دشوار می غفلتبرده حتی در حالت سیرۀ نام

                                                      
ممکن است اشکال شود اساساً محتمل نیست هه شارع مقدس با سکوتش یکی ات دو سیره را در حتق  .1

یعنی سیرۀ اهل غفلت بترای  ؛همگان حجت نموده باشد؛  نچه محتمل است همان احتمال دوم است
نیتز  نخستتایتن اشتکال وارد نیستت و وجته  لیایشان و سیرۀ ملتفتین در حق ایشان حجت باشد. و

یتا هتلان اندیشتمندان، ستیرۀ اهتل غفلتت را در حتق  همهاولًا تیرا  ؛ه دوم محتمل استهمچون وج
دانان برای  ن اقامتۀ برهتان نمتوده و ستیرۀ اهتل اند؛ ثانیاً برخی ات اصولمتلفتین نیز مورد امضا دانسته

 ،بتودلت با اغراض شارع در تضتاد فچون اگر سیرۀ اهل غاند؛ دانستهدر حق همگان حجت را لت فغ
 نمود. شارع ایشان را ات غفلت خارج می
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 سوم: سیرۀ عقلا در ظرف انسداد
اگر راه علم به ظهور تمان صدور در نوع موارد بسته باشد، وجود بنای عقلا بر اهتفا به ظن قابل 

اساستاً انستداد  -1اندشتده یتاد وربرخی ات اندیشمندان -هه رسد چنان؛ به نظر مییستانکار ن
تتر . پیشاستتی ات عواملی است هه حجیت تمامی امارات عقلایی متکی بر  ن یک ،با  علم

لتذا  ؛ان هزینه و اهمیتت غترض استتزاشاره شد هه رفتارهای عقلا مرتنی بر هسر و انکسار می
برای تتأمین اغتراض عقلا ای بیشتر ات تفویت غرض نداشته باشد، چنانچه تحصیل علم هزینه

 هنند.ند و اهتفا به ظن را هاری غیرعاقلانه قلمداد میهنخود اقدام به تحصیل علم می
بر همین اساس بنای عقلا بر اصالة الثرات را با تکیه بر وجود  پژوهشگرانبرخی ات 

برده نیز در اما سیرۀ عقلایی نام 2.اندانسداد نوعی در هشف ظهورات تمان صدور، پذیرفته
 تیرا: ؛مرحلۀ امضا با اشکال روبرو است

با بنای ایشان در ظرف غفلت  ،تر اشاره شد هه بنای عقلا در ظرف التفاتپیش یکم.
 ؟متفاوت است و روشن نیست شارع مقدس با سکوتش هدامین شیوه را امضا نموده است

چون در غیر  ؛شرط حجیت بنای عقلا  ن است هه در مقابل دیدگان شارع باشد دوم.
تر گفته تمند هاربست علم غیب بوده و پیشاین صورت علم شارع به این بنای عقلایی نیا

 های عقلائی و...سیره شد هه استفادۀ معصومین ات علم غیب در موضوعات خارجی،
نیست هه در چنین مواردی ات علم غیب استفاده  بر  نمند نروده و ظاهر حال ایشان ضابطه

مان صدور، در نمایند. با عنایت به این نکته باید گفت تمسک به ظن در شناخت ظهور ت
تمان معصومین و در مقابل دیدگان ایشان، یا اساساً موضوع نداشته یا موضوعش نسرت 

نکردن در ردع هم بودن، ی هه احتمال دارد این اگونهبه  است؛به تمان هنونی بسیار اندک 
 دورۀدر را توان ات سکوت شارع، امضای این سیره لذا نمی ؛شارع اثرگذار بوده باشد

 ستفاده هرد.ا ،هنونی

                                                      
 محمدجواد شریری، فقه درس خارج اصول، ش06/10/1202 ،وبگاه کتابخانۀ مدرسۀ فقاهتتنجانی،  .1

 .eshia.ir ش،14/2/1201جلسۀ 
 ش. 2/11/1292جلسۀ  همان، .2
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 دلیل دوم: استصحاب
، و برختی دیگتر 1هدانست محتملدانان، باتگشت اصل عدم نقل به استصحا  را برخی اصول

 2.انداین احتمال را پذیرفته
لزوم حمل لفظ بر »ست ات ا اثر شرعی عرارت جریان استصحا  بدین شرح است:

جزء «. با عدم نقل همزمان هاربست لفظ»ست ات ا موضوع  ن عرارت .«معنای مورد نظر
 همزمانی با ( بالوجدان ثابت است و جزء دوم  ن )یعنیهاربست لفظاول موضوع )یعنی 

 توان تماممی ،لذا با ضمیمه نمودن اصل به وجدان ؛دشوعدم نقل( با استصحا  احرات می
 2.2و اثرش را مترتب نمود ،موضوع را اثرات
مثرت بودن  5الات فراوانی روبرو است.تمسک به استصحا  با اشکرسد به نظر می

 اشکال ات دو تاویه قابل طرح است:این است. اشکال ترین اصلی
هاربست لفظ بلکه  ؛موضوع حجیت نیست خود، ،با عدم نقل هاربست لفظ همزمانأ. 

 این ظهور موضوع حجیت است. هه ،شودایجاد ظهور می سرب ،همزمان با عدم نقل
شده تنها برای  یادهه گذشت، استصحا   ،اصل مثرت پوشی ات اشکالبا چشم . 

سودمند است؛ اما برای هشاندن  ن به تمان صدور  سخن،هشاندن معنای متقدم بر صدور 
صدور به تمان صدور، باید استصحا  عدم نقل را نه تا تمان تمان معنای متأخر ات 

بلکه تا تمان حاضر جاری نمود؛ سپس با ضمیمه نمودن یک مقدمۀ عقلی  ،هاربست لفظ
پس معنای هنونی با معنای تمان صدور  ،اگر تا هنون نقلی رخ نداده باشد»مرنی بر اینکه 

طور هه پیداست همان .یافت دست سخنتوان به ظهور تمان صدور می ،«استیکی هلام 
 6.ال اصل مثرت خواهد شداشک ۀاین مقدمۀ عقلی موجب باتگشت دوبار

                                                      
 .85، صإشارات الأصولهرباسی،  1.
يح الأصول؛ نهاوندی نجفی، 125، ص1، جأصول الفقهحلی،  2.  .60، صتشر
 .125، ص1جأصول الفقه، حلی،  2.
ظاهر در این معنا بتوده استت و الان هتم  لفظ قرلاً »باید دانست اجرای استصحا  در ظهور بدین شکل هه  .2

 تترپیشاگتر  !، هنوت ظهوری وجود ندارد.  ریهاربردات پیش نادرست است؛ تیرا « ظهور در همان معنا دارد
 هورش چنین بود. لکن این استصحا  تعلیقی است و با اشکالات خود مواجه است.ظ رفت،به هار می

 .85، صإشارات الأصولر.ک: هرباسی،  .5
الثرتات بته یتک معنتا، دو  ةبا این تفاوت هه در این قسم ات اصتال ،این اشکال نیز مثرت بودن اصل است .6
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 دلیل سوم: اجماع
؛ بنتابراین ممکتن استت 1اندحجیت اصالة الثرات را اجماعی شمرده ،داناناصولگروهی ات 

 2.اجماع نیز یکی ات ادلۀ اعترار اصالة الثرات انگاشته شود
رسد؛ تیرا اگر مقصود ات اجماع، اجماع دانشمندان به نظر می درستاستناد به اجماع نا

تر مورد مناقشه قرار ای همچون سیرۀ عقلا یا استصحا  است هه پیشد، مستند به ادلهباش
گرفت؛ بنابراین این اجماع مدرهی بوده و مدرهش نیز مورد مناقشه است. و اگر مقصود، اجماع 

 عقلا باشد این دلیل به همان بنای عقلا باتگشت نموده هه  ن نیز مورد مناقشه قرار گرفت.
که حتی اگر مدرهی بودن اجماع، مانع هشف رأی معصوم دانسته نشود ولی افزون بر  ن

 ؛هنداین تسالم تنها حجیت فی الجملۀ اصالة الثرات را اثرات نموده و مرت  ن را تعیین نمی
 د.شودلیل انسداد روشن می ۀهه مرت  ن در سای

 دلیل چهارم: انسداد صغیر در کشف ظهور 

 ،مقالتهمتد نظتر در ایتن  ی مختلفی قابل تقریب است. تقریبهادلیل انسداد صغیر به گونه
 :استشرح  دینب

امامی مسلم دانسته شده، هر مسلمانی در دانشمندان ، و  نچه در بین 2روایات طرق. 1
ف دینی خویش، موظف است به یعصر حضور و غیرت، به منظور شناخت دستورات و وظا

 هتا  و سنت رجوع نماید.
دلالت هتا  و سنت بر احکام و معارف دینی، عمدتاً با تکیه بر ظواهر الفاظ است و . 2

 در تمان صدور  ن است.سخن ظهوری هه دارای ملاک حجیت است، ظهور 

                                                                                                                             

 دهد.اصل مثرت رخ می
 .229، ص5، جالمحکم في أصول الفقه؛ حکیم، 245، صستنباطصول الإ أحیدری،  .1
چون  ؛گرددنمی و اجماع عملی لزوماً به سیرۀ عقلاء بات ؛نه قولی ،عملی استاجماع مقصود ات اجماع،  .2

 این اجماع گاه مستند به سیرۀ عقلا و گاه مستند به ادلۀ دیگری همچون استصحا  بتوده استت. لاتم بته
چون علما با وجود التفات به احتمال تغییتر  ؛شده اختصاص به غافلین ندارد ادیاست هه اجماع یاد وری 

 اند.معنای ظهور، بدان استناد جسته
 .292، ص1، جالکافيهمچون حدیث شریف ثقلین: هلینی،  .2
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 پذیر نیست.امکان ،شناخت قطعی چنین ظهوری، جز در موارد اندکهه گذشت چنان. 2
به موضوعی هه احرات قطعی  ن  تعلق حکم )یعنی حکم لزوم رجوع به هتا  و سنت(. 2

در نوع موارد ممکن نیست )یعنی ظهور هتا  و سنت در تمان صدورشان(، ناگزیر به یکی 
 شود:ات دو گزینه ختم می

 براساس  نچه گذشت موضوع حجیت، هتا  و سنت است؛ برای نجات حکم ات لغتوأ. 
تر حمتل گستترده ینتایتوان در مفهوم هتا  و سنت تصرف نموده و  ن را بر مع، میبودن

تتوان نمود هه در تمان هنونی نیز راه شناخت قطعی در متوردش فتراهم باشتد. متثلًا می
اعم ات قر ن، روایات معصومین و فتاوای اصحا  استت  ،گفت مقصود ات هتا  و سنت

پتذیر استت، مشتکل انستداد و ات  ن رو هه راه شناخت قطعتی فتتاوای اصتحا  امکان
 د.شوبرطرف می

ه حل دوم تحفظ بر معنای هتا  و سنت و تصرف در راه شناخت  ن است؛ به ایتن را . 
صورت هه در طریق شناخت موضوع ظهور، توسعه قائل شتده و شتناخت ظنتی ظهتور 

 تمان صدور را حجت دانست.
تیرا مفهوم هتا  و سنت، مفهومی  ؛نمایددو راه حل، راه نخست، عقلایی نمیاین ات . 5

توان  ن را شامل لذا نمی ؛نیست هه به لحاظ عقلایی قابلیت توسعه و تصرف را دارا باشد
های مشابه موارد دیگری همچون فتاوای اصحا  دانست؛ برخلاف راه حل دوم هه به نمونه

 سخناندک در ان جستجویی تر است. باعقلایی و رویکرد اصحا  به  یات و روایات نزدیک
 دانستند؛نمیمنرع اصلی شریعت را  توان دریافت ایشان فتاوای اصحا می دانشمندان

برخلاف ظواهر هتا  و سنت هه با وجود احتمال تغییر، منرع اصلی شریعت شناخته 
گفته، تنها راه حل دوم عقلایی است و راه اول شده است. بنابراین ات بین دو راه حل پیشمی

 فاصلۀ بسیار دارد. نهایقلا و فقبا رویکرد ع
صدور  نها بسته  دورۀاهنون راه شناخت قطعی ظهور الفاظ در نتیجه: ات  ن رو هه هم. 6

چون در غیر این صورت باید ات  ؛یابداست، شناخت ظنی ظهور تمان صدور اعترار می
و و این مطلب به استهجان  شستموارد دست  بخش بزرگی اتتمسک به هتا  و سنت در 

انجامد. هوتاه سخن  نکه، اصالة الثرات قانون لزوم مراجعه به هتا  و سنت می هنار نهادن
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خواه موافق اصالة الثرات باشد  ؛بلکه ظن به ظهور تمان صدور حجت است ،حجت نیست
 و خواه مخالف  ن. 

با شناخت ظنی ظهور تمان  یدبادورۀ هنونی ن امکلف ات مجموع  نچه گذشت روشن شد
تر اصالة الثرات ذاتاً فاقد اعترار صدور، تکالیف را مورد تعذیر و تنجیز بدانند. به بیان روشن

باید برخلاف این اصل  پدید  ید،ثرات  نرودتیرا چنانچه با جستجو در قراین، گمان به  ؛است
ده و اصالة الثرات موضوع  حجیت، شناخت ظنی ظهور تمان صدور بو پس تمام .عمل نمود

 تواند یکی ات عوامل ایجاد ظن قلمداد شود.نیز تنها می

 جریان اصالة الثبات شرایط
هته در ادامته  مختلفی اشاره شده است شرایطدر جریان اصالة الثرات به  ،داناناصول بیاندر 

 شوند:بررسی می
يان اصالة الثبات در خصوص مدلول تصورینخست شرط مرهم در بحث یکی ات نقاط : : جر

عرارت  -اندبه تفصیل به  ن وارد نشده 1دانانهه جز گروهی اندک ات اصول-اصالة الثرات 
است ات اینکه  یا مجرای این اصل، خصوص مدلول تصوری است یا شامل مدالیل تصدیقی 

شود هه ات حاق لفظ برخاسته و در د؟ مدلول تصوری به مدلولی گفته میشونیز می
سایر قراین توجهی نشده است؛ بنابراین مدلول تصوری صرف استفادۀ  گیری  ن بهشکل

هرچند گوینده  ن را قصد نکرده باشد. در سوی مقابل، مدلول  ؛است سخنمطلری ات حاق 
 2گیری  ن دخالت دارد.تصدیقی قرار دارد هه مقصود گوینده بوده و مجموع قراین در شکل

، پدربزرگ و مادربزرگ است هه به پدربزرگ «دّ ج»و « جدّ »مدلول تصوری واژۀ  ،برای مثال
گیرد؛ اما ممکن است وقتی میو مادربزرگ پدری یا مادری اختصاصی ندارد و هردو را دربر

هه به معنای برادر است قرار گیرند، با توجه به « خأ»این دو واژه در بحث ارث، در هنار واژۀ 
و مادربزرگ پدری در جایی هه با هایی هه در میان عامه در خصوص ارث پدربزرگ بحث

                                                      
 .61، ص1، جأضواء و آراءهاشمی،  ؛182، ص1، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
ل تصدیقی اولی است نه ثانوی. این اصطلاح برگرفته ات هلمات تعدادی ات مراد ات مدلول تصدیقی، مدلو .2

، 5، جالمحکوم فوي أصوول الفقوه: حکیم، استهمچون محمدسعید حکیم و شهید صدر  ،اندیشمندان
 .182، ص1، جبحوث في علم الأصول؛ صدر، 82، ص6ج ؛ همان،152ص
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، ظهور در خصوص پدربزرگ و مادربزرگ پدری داشته باشد هه 1برادر هستند، مطرح است
این مدلول، مدلول تصدیقی بوده و حاصل در نظر گرفتن مجموع قراین داخل و خارج ات 

 است. با عنایت به نکات یاد شده بحث  ن است هه اصالة الثرات به مدلول تصوری سخن
 یابد؟ات مجموع قراین نیز جریان می بر مدهیا در مدلول  ،اختصاص دارد

توان نظر به اینکه، بحث اصالة الثرات عمدتاً در مرحث وضع مطرح شده است، می
 ؛دانان، مدلول تصوری الفاظ استگفت قدر مسلم ات مجرای اصالة الثرات ات منظر اصول

اما جز گروهی اندک ات  .تصوری استگیری مدلول ترین عامل شکلاصلی ،چون وضع
بر ؛ 2دنادعای روشنی مرنی بر اختصاص اصالة الثرات، به مدلول تصوری ندار ،داناناصول

به اصالة  ،اندک، چنانچه مغایرت مدلول تصوری محتمل باشد گروهدیدگاه این اساس 
مدلول  چنانچه مغایرت ،شود؛ ولی پس ات عرور ات مرحلۀ مدلول تصوریالثرات تمسک می

ای خواهد بود ناشی ات احتمال وجود قرینه ،ناگزیربه تصدیقی محتمل باشد، این احتمال 
هه در تمان گذشته بوده ولی به دست ما نرسیده است؛ در نتیجه احتمال مغایرت مدلول 

نه  استتصدیقی، به احتمال وجود قرینه باتگشت نموده و مجرای تمسک به اصل عدم قرینه 
به  -2شودای ات عرارات برخی اندیشمندان استشمام میهه ات پارهچنان-اما  اصالة الثرات.

 تیرا:است؛ رسد مجرای اصالة الثرات اعم ات مدلول تصدیقی و تصوری الفاظ نظر می
تصور هرد هه سخن توان موانع مختلفی را برای عمل به ظهور هنونی هرچند می يکم.

 ،دهندرا تغییر می سخنی دیگر مدلول تصدیقی مدلول تصوری و برخ ،برخی ات این موانع
شود عقلا در محدودۀ مدالیل تصدیقی، اصلی مستقل ات اما این مقدار تفاوت باعث نمی

محدودۀ مدالیل تصوری تأسیس نموده و اولی را اصل عدم قرینه و دیگری را اصالة الثرات 
ذاتاً  ،است و مدلول تصوری و تصدیقی سخننام نهند؛  نچه برای عقلا مهم است ظهور 

                                                      
 .90، ص2، جالخلافر.ک: طوسی،  .1
يورات ؛ خمینتی، 62، ص1، جأضواء و آراء؛ هاشمی، 182، ص1، جالأصول بحوث في علمصدر،  .2 تحر

 .182، ص1، جالتنقيح؛ حکیم، 202، ص6، جفي الأصول
؛ 124، ص5، جدروس في مسائل علم الأصول؛ ترریزی، 141، ص1، جتحقي  الأصولحسینی میلانی،  .2

، قاعودة لا ضورر و لا ضورار؛ صتدر، 92، ص1، جبيان الفقه فوي شورا العوروة الوو قیحسینی شیراتی، 
 .288ص
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بلکه عقلا ات همان ابتدا در  ؛مورد توجه نیستند تا برای هریک اصلی جداگانه تأسیس شود
دهند؛ ظهور و احتمال تغییرش را مورد توجه قرار می خود، سخنات  بر مدهمواجهه با ظهور 

 دیدۀ فقدان قراین.خواه احتمال تغییر، ناشی ات پدیدۀ نقل باشد و خواه ناشی ات پ
رفتار در این هنند هه تحلیل عمل می سخنمتفاوت، به ظاهر  گاهجایعقلا در سه دوم. 

با تکلف همراه  ،، طرق دیدگاه اختصاص اصالة الثرات به مدالیل تصوریجایگاه این سه
 مورد نظر عرارتند ات: جایگاهاست. سه 

، با احتمال تغییر مواجه در جایی هه مدلول تصوری الفاظ سخنتمسک به ظاهر . 1
 .استاست هه هم طرق دیدگاه برگزیده و هم دیدگاه مخالف، مجرای اصالة الثرات 

در جایی هه مدلول تصدیقی الفاظ  ن، با احتمال تغییر مواجه  سخنتمسک به ظاهر . 2
قراینی است هه موجب تغییر مدلول  دست نیافتن بهاست و این احتمال ناشی ات احتمال 

 بر اساسو  ،، مجرای اصل عدم قرینهمخالفدیدگاه  بر اساسشود هه الفاظ میتصدیقی 
 دیدگاه برگزیده مجرای اصالة الثرات است.

در جایی هه احتمال دارد ارتکاتات هنونی با ارتکاتات تمان  سخنتمسک به ظاهر . 2 
گر اثرگذار باشد؛ به عرارت دی سخنصدور مغایر باشد و این ارتکاتات در فهم ظهور 

و فرض  است نروده سخناحتمال دارد در ظرف وصول، ارتکاتاتی باشد هه در تمان صدور 
چون احتمال تغییر، ناشی ات احتمال نیست؛ مجالی برای تمسک به اصل عدم قرینه  یاد شده

گیری ذهنیتی برای مخاطب هنونی است هه بلکه ناشی ات شکل ؛قرینه نیستنیافتن به دست
مجالی نیز ات سوی دیگر طرق دیدگاه مخالف، اصالة الثرات  .ندارد سخنارتراطی به اصل 

الدخل در مدلول تصوری نیستند تا بتوان چون ارتکاتات هنونی لزوماً دخیل یا محتملندارد؛ 
اصالة الثرات را در موردشان جاری نمود. به عرارت دیگر با فرض پذیرش دیدگاه مخالف، 

 ن است هه  گویایتوجیه نمود و این نکته  ،سوم جایگاهدر را توان رفتار خارجی عقلا نمی
  .اختصاص دادنراید اصالة الثرات را به مدلول تصوری 

ه، با فرض شمول اصالة الثرات نسرت به مدالیل تصدیقی، تمسک عقلا کهوتاه سخن  ن
رسد برخلاف دیدگاه مورد بحث هه به نظر می ؛شودسوم به راحتی تحلیل می جایگاهدر 

 جایگاهسوم نخواهد داشت؛ مگر  نکه در  جایگاهروشنی برای تحلیل تمسک عقلا در پاسخ 
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سوم نیز اصل سومی غیر ات اصالة الثرات و اصل عدم قرینه تأسیس نموده و تمسک عقلا به 
 .رسدنمیرا با  ن توجیه نمایند هه خالی ات تکلف به نظر  سخنظاهر 

 است؛سیرۀ عقلا  بات حجیت اصالة الثرات بر اثرامرتنی فوق  هایگزارهگفتنی است هه 
شناخت ظنی ظهور تمان صدور است؛ خواه  ،در نظر عقل مهم ،بر دیدگاه صحیح اما بنا

 این ظهور مستند به مدلول تصوری باشد و خواه مدلول تصدیقی.
يان اصالة الثبات در خصوص شک در اصل نقل شرط سنجی بین وضع و در نسرت: دوم: جر
 :1حالت قابل تصور استچند  ،استعمال

شک در اصل نقل: این صورت نزد تمام قائلین به اعترار اصالة الثرات، مجرای اصل . 1
 گیرد.قرار می

علم به نقل و تاریخ  ن و شک در تاریخ استعمال: این صورت مورد اختلاف است. . 2
؛ ولی 2اندرا حجت انگاشته نخستی اصل را بر تأخر نقل ات استعمال دانسته و وضع گروه
دانان اصل ؛ و اندهی ات اصول2انددیگر چنین صورتی را مجرای اصل عدم نقل ندانسته گروه

 2.اندعدم استعمال تا تمان وضع را جاری دانسته
علم به نقل و شک در تاریخ نقل و استعمال: این صورت در هلام معمول . 2
اندک در این صورت  گروهیهر چند  5نشده استدانان، مجرای اصل عدم نقل دانسته اصول

 6.اندنیز اصل عدم نقل را جاری دانسته
علم به نقل و تاریخ استعمال و شک در تاریخ نقل: این صورت نیز مورد اختلاف . 2

را در  ن  یاد شدهی دیگر اصل گروهو  8ی  ن را مجرای اصل عدم نقل ندانستهگروهاست. 
 4.اندجاری دانسته

                                                      
 .102، صفکاربدائع الأر.ک: عراقی،  .1
 . 26، ص1، جأصول الفقهاراهی،  .2
 .121، ص1، جإرشاد العقولسرحانی،  .2
يرات الأصول ملی،  .2  .122، صتقر
 .61، ص1، جأصول الفوائدای، همره .5
 .26، ص1، جأصول الفقهاراهی،  .6
 .292، ص2ج ؛ همان،182، ص1، جعلم الأصول بحوث فيصدر،  .8
 .65، ص1ج أضواء و آراء،؛ هاشمی، 26، ص1، جالأصول ایروانی، .4
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دانان به روشنی به  ن اصول سخناننقطۀ مرهمی است هه در  حاویده بحث یاد ش
براساس  نچه  1.اندگذرا به  ن توجه نموده شکل ن هم به  ،پرداخته نشده و تنها گروهی اندک

تمسک به اصل عدم أ.  اند:دانان در دو جایگاه به اصل عدم نقل تمسک جستهگذشت اصول
تمسک به اصل عدم ؛  .صدور نص به تمان صدور نصتقدم بر نقل برای هشاندن معنای م

 نقل برای هشاندن معنای متأخر ات صدور نص به تمان صدور نص.
هه ات این است ولی تاریخش نامعلوم است  روشن،مهم در جایی هه تحقق نقل  پرسش

ی  لفظ هه متقدم بر تمان صدور یهند معنای لغوی و ابتدایک سو اصل عدم نقل اقتضا می
هند معنای هنونی  ن و ات سوی دیگر اقتضا می ،، به تمان صدور نص هشانده شودنص است

بنابراین اصالة الثرات  ؛به تمان صدور نص هشانده شود ،لفظ هه متأخر ات صدور نص است
مثال این تعارض، بحث  هند.با اصالة الثرات در جایگاه دوم تعارض می نخستدر جایگاه 

به معنای دعا بوده، تحقق  غات در « صلا »ض شود واژۀ چنانچه فر .حقیقت شرعیه است
نمات است نه  ،چون مترادر ات این واژه در تمان هنونی ؛نقل در مورد این لفظ قطعی است

دانان با برخی ات اصول ،دعا؛ حال اگر در برخی نصوص دینی ات این تعریر استفاده شده باشد
به تمان صدور نص هشانده و منکر حقیقت ی لفظ را ی، معنای ابتدانخستتوجه به جایگاه 

دیگر معنای هنونی لفظ را ملاک قرار داده و  ن را  رد؛ ولی خود ایشان در موا2نداهشرعیه شد
 رسد این دوگانگی، همراه با تهافت است.؛ به نظر می2اندبه تمان صدور نص هشانده

به  ،صالة الثراتدانان در خصوص شرط مورد نظر، برای جریان یا عدم جریان ااصول
باید  یهه در این مختصر مجال پرداختن به  ن نیست ول 2اندوجوه مختلفی استدلال نموده

انسداد صغیر،  ۀبر دیدگاه صحیح مرنی بر حجیت اصالة الثرات در سای دانست بنا
بین صور  ،موضوع  حجیت، گمان به ظهور تمان صدور است و با وجود این گمانتمام

 تفاوتی وجود ندارد. ،شدبیان سنجی بین استعمال و نقل در نسرتای هه چهارگانه
يان اصالة الثبات با تحفظ بر وحدت گوينده توان با تمسک به اصالة  یا می :شرط سوم: جر

                                                      
 .142، ص1، جتحقي  الأصول ؛ حسینی میلانی،25، ص1، جالأصولایروانی،  .1
 .55، ص1، جأنيس المجتهديننراقی،  .2
 .602، صهمان .2
 .61، ص1، جأصول الفوائدای، همره .2
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ق لغوی، عرفی، شرعی و متشرعی را به محدودۀ دیگر یالثرات، معنای موجود در یکی ات حقا
ات هشف حقیقت لغوی، با تمسک به اصالة  پستوان سرایت داد؟ به بیان دیگر  یا می

شارع یا متشرعه را نفی نموده و حقیقت شرعی و  سخنمعنای دیگر در  بودن ،الثرات
 دو، اصالة الثرات مجرا ندارد؟ مثلاً یا به دلیل تفاوت محدودۀ این ؟متشرعی را انکار نمود

است، اگر شارع  به لحاظ حقیقت لغوی به معنای دعا« صلا »چنانچه فرض شود واژۀ 
توان با تمسک به اصالة الثرات، وجود حقیقت شرعی را د،  یا میبه هار برمقدس این واژه را 

ای مغایر ات حقیقت شرعی است، یا به جهت اینکه حقیقت لغوی در محدوده ؟انکار نمود
 توان به اصل عدم نقل تمسک جست؟نمی

یت ات یک محدوده به محدودۀ دیگر شود سرادانان استفاده میات عملکرد معمول اصول
؛ لکن برخی بر این باورند هه تمسک به اصالة الثرات تنها در جایی هه محدودۀ ی نداردمانع

بنای عقلا است و این  ،تیرا دلیل اصلی اصالة الثرات ؛شودجاری می ،باشد یکیمورد نظر 
 1بنا در غیر مورد مذهور محرت نیست.

تمام موضوع حجیت، شناخت ظنی ظهور تمان  ،برگزیدهبر دیدگاه  باید دانست بنا
 ذاتاً دخالتی در حجیت  ن ندارد. ،بنابراین وحدت و تعدد گوینده ؛صدور است

يان اصالة الثبات در خصوص باب الفاظ دانان اصالة الثرات را هلان  اصول :شرط چهارم: جر
؛ اما اندهی ات 2انددانسته معترر ،شودعنوان اصلی هه برای تعیین مدلول الفاظ جاری میبه

ای در اند؛ یعنی چنانچه وجود سیرهایشان به این اصل برای ثرات سیره نیز تمسک نموده
توان  ن مشکوک باشد، با اصالة الثرات می گذشتهو وجود  ن در تمان  روشن،هنونی  دوران

های دخیل یرهبرخی دیگر اصالة الثرات را در خصوص س 2.را به تمان گذشته نیز سرایت داد
و در ظهور  ،ای در تمان هنونی موجودیعنی چنانچه سیره ؛2اندجاری دانسته سخندر ظهور 

همین معنا را  سخن،توان گفت عرف تمان صدور نیز ات این می ،اثرگذار باشد سخن
 و این ملاتم با وجود همین سیره در تمان صدور است.نموده، برداشت می

                                                      
 .22، ص1، جالأصولایروانی،  .1
 .58ص ،اصطلاحات الأصولمشکینی اردبیلی،  .2
 .201، ص1، جبيان الفقه في شرا العروة الو قیحسینی شیراتی،  .2
 .226، ص2، جبحوث في علم الأصول صدر، .2
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دلیل انسداد صغیر، انسداد نوعی در فهم معانی الفاظ بر  نچه گذشت، مجرای  بنا
 هایی هه ناظر به معانی الفاظ نیستند، ارتراطی ندارد.در نتیجه این دلیل به سیره ؛است

يان اصالة الثبات در خصوص عدم ظن به نقل دانان جریان برخی اصول :شرط پنجم: جر
سیرۀ عقلا بر ر فرض احتمال نقل، دمشروط دانسته و  ،نقل به ظناصالة الثرات را به نرود 

 1.اندرا ثابت ندانسته عدم نقل
موضوع  حجیت بوده و بر  بر دیدگاه برگزیده، شناخت ظنی ظهور تمان صدور، تمام بنا

اصالة الثرات مجرا  ،همین اساس در صورتی هه ظن به تغییر ظهور وجود داشته باشد
ای مغایر با هرچند این ظن نتیجه ،دظن عمل نمو اساسبلکه لاتم است بر  ؛نخواهد داشت

 اصالة الثرات داشته باشد.
يان اصالة الثبات در خصوص موارد حصول ظن  ،داناناصولی ات گروه: شرط ششم: جر

 اند. برخی ات ایشان صراحتاً بهجریان اصالة الثرات را به حصول ظن به وفاق مشروط دانسته
اند هه این اصل را مصداقی ات ظهور دانسته، و برخی دیگر 2 وری اشاره نمودهاشتراط ظن

 2.در اعترار  ن است -هرچند ظن نوعی-اش، اشتراط ظن توان گفت لاتمهمی
تنها ظن به خلاف مانع اعترار اصالة الثرات نه ،بر دیدگاه صحیح بنا ،هه گذشتچنان

ملاک حجیت دربردارندۀ بلکه ظن به وفاق در اعترار  ن معترر است؛ تیرا  نچه  ،است
 ، شناخت ظنی ظهور تمان صدور است.است

جریان اصالة  ،دانانبرخی اصول :شک در وجود ناقلبه اصالة الثبات  اختصاصشرط هفتم: 
چنانچه وجود عامل  بر این باورند ههالثرات را به شک در وجود عامل نقل اختصاص داده و 

این عامل، در حصول نقل  باشد و مجتهد شک هند ههروشن نقل همچون هثرت استعمال، 
تیرا سیرۀ عقلا در تمسک به  ؛تواند به اصالة الثرات تمسک هندتأثیر بالفعل داشته یا نه، نمی

، استرعاد نقل برطرف هاصالة الثرات مرتنی بر ندرت و استرعاد نقل است و با وجود ناقل بالقو
 2ای در بین عقلا محل تردید خواهد شد.شده و وجود چنین سیره

                                                      
 .129، ص1، جالمحکم في أصول الفقه؛ حکیم، 154، ص1ج ،إرشاد العقولسرحانی،  .1
 .85، صإشارات الأصولهرباسی،  .2
 .22، ص2، جالأصول بادی، نجم .2
 . 282، ص1، جبيان الأصول؛ حسینی شیراتی، 295، ص2، جبحوث في علم الأصولصدر،  .2
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اساس دیدگاه صحیح در حجیت اصالة الثرات، چنانچه شناخت ظنی ظهور تمان بر
جز پس وجود عامل نقل، نقشی  ؛است فراهمصدور صورت پذیرد، موضوع حجیت 

 در جریان اصالة الثرات ندارد.جلوگیری ات به دست  مدن گمان، 
يان اصالة الثبات  صراحتاً لزوم  داناناصولبرخی  :از جستجو و نوميدی پسشرط هشتم: جر

؛ اما برخی 1استدانان نیز همسو اصولدیگر  سخنهه با اطلاق  ،اندرا انکار نموده جستجو
 2اند.تصریح نموده ،ات ایشان به لزوم جستجو در جایی هه معنای لفظ مورد نظر مردد باشد

بودن دیدگاه برگزیده مرتنی بر دلیل انسداد است و پرواضح است هه دلیل انسداد به بسته 
هامل نموده و  جستجویلاتم است ابتدا  پژوهشگربنابراین بر  ؛خورده است راه علم گره

 بسته بودن راه علم را در هر مورد احرات نماید.
يان اصالة الثبات در خصوص صورت حصول اطمينان  ،برخی اندیشمندان :شرط نهم: جر

 2د.اناطمینان اختصاص داده به دست  مدنسیرۀ عقلا را به موارد 
شک  عقلایی برطرف شده و  ،در گام نخست باید دانست با حصول اطمینان، در حقیقت

شده، ادعای  یادپوشی ات اشکال د؛ اما با با چشمشوموضوع جریان اصل مرتفع می
دیدگاه  -دانانبرخلاف مشهور اصول-اختصاص سیرۀ عقلا به صورت حصول اطمینان 

لذا راه علم به معانی الفاظ با  ید؛ به دست نمیوارد ولی این اطمینان در نوع م است؛ی درست
 2انسداد نوعی روبرو است و این مطلب مستلزم عدم اشتراط حصول اطمینان خواهد بود.

و  بررسیأ.  معترر است: دو شرط،تنها  دگذشت روشن ش بیان شرایطات مجموع  نچه در 
 ظهور تمان صدور.حصول گمان به ؛  . مفید علم و اطمینان نومیدی ات قراین

                                                      
جلستۀ درس ختارج اصتول فقته، ، ش06/10/1202، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانویفاضل لنکرانی،  .1

 .fazellankarani.com ،ش22/4/1200
 .129، ص1جالمحکم في أصول الفقه، ؛ حکیم، 289، ص1، جخزائن الأحکامدربندی،  .2
 .141، ص1، جتحقي  الأصول حسینی میلانی، .2
 .142، ص1، جتحقي  الأصولبرخلاف مدعی  مورد نظر هه با  علم را منفتح دانسته است: حسینی میلانی،  .2
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 گیریبندی و نتیجهجمع
هه براساس قواعتد نخستتین   هستند هنونی با احتمال تغییر روبرو دورۀظواهر متون دینی، در 

ر مستتندات یتوان به  نها استناد جست.  نچه ات ستیرۀ عقتلا و ستاحجیت متن و گفتار، نمی
نونی متون دینی مطرح شده، برای اعتراربخشی به اصالة الثرات و اعطای حجیت به ظواهر ه

لاتم استت بته قواعتد ثتانوی  نقل محتورناهار مد است. بر همین اساس، برای احیای تراث 
 چنگ تده و در سایۀ  ن به ظواهر متون دینی اعترار بخشید. 

به دست ، و بررسیتوان پس ات رسد با تقریری نوین ات دلیل انسداد صغیر، میبه نظر می
؛ خواه احیا نمودان صدور  یات و روایات، اعترار این تراث گرانرها را ظن به ظهور تم  وردن

 مطابق با اصالة الثرات باشد و خواه مخالف  ن.

 منابع و مآخذ
 ق.1215، 1چدار الکتب العلمیة، بیروت:  ،المدونة، کمال ،نسابن ا .1
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 هیمصلحت سلوک یۀنظر وارنظام ریبازتقر
 1آن اثباتی ۀبه جنب شناسانهنیو د کلامی با نگرشی

  _______________________ 2علی هاشمی  ______________________ 

 دهیچک
 یارات ظنجعل ام حیدر تصح یانصار خیاز ابتکارات ش هیمصلحت سلوک یۀنظر 

 هینظر  نیا خ،یش یآنکه در مجموعه آثار اصول رغمیشارع است. عل یاز سو 
توجه  انیوار ارائه شده است، اما اصولمنسجم و منظومه یدگاهیصورت د به
دن . قرار دااندآن، نشان نداده یکلام یهامنظومه و پشتوانه نیبه ا یاستهیشا

اشتمال آن  دو،نیا نیب یو القاء تناف تیقیدر عرض مسلک طر  هیلحت سلوکمص
نار خود به نام سلوک اماره در ک یمستقل تیثیباطل، و برنتافتن ح بیبر تصو 

 هیر نظ نیمختار از ا ریاست. در تقر  خیباور ش نیا یهاچالش نیتر اماره، از مهم
خصوص  در فرائد الاصول و به قیبا تدق یانصار خیش ۀشیکه با استخراج نظام اند

 یهمراه هیو مصلحت سلوک تیقیطر  نیمطارح الانظار صورت گرفته است، ب
 نیا ۀفراموش شد ۀ. جنبشودیدفع م یبه روشن ادشدهیحاصل، و اشکالات 

                                                      
 22/9/202 یید مقاله:أتاریخ ت                                                   8/8/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
 ali_hashemi_ali@yahoo.comپژوه سطح سه حوزۀ علمیۀ کاظمیه، قم، ایران.                                  دانش. 2
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ث هستند و بح یاثبات ۀآن است که پشتوان ۀشناساننیو د  یکلام یمبان ه،ینظر 
 شهیاند یو بازخوان لیکرده است. از رهگذر تحل حیبه آنها تصر  ،یبه روشن خیش

به  یلیتکم یاثبات یدهاید  هیو افزودن زاو  هینظر  نیدر ا خیش یکلام یو مبان
 .شودیآشکار م هینظر  نیا یمقبول و مترق ۀبحث، چهر 

 ۀنبتدارک، ج ت،یقیابن قبه، مصلحت سلوک، طر  ۀشبه :واژگان کلیدی
 .لطف ۀقاعد ،یاثبات

 مقدمه
ج و پربحث در دانش اصرروا اسررت که یهای رااز سرررف رر  ،امکان تعبد به ظنبحث از 
ای را در کتب اصولی به جایگاه ویژه ،1آناز پرداخت مف   شیخ ان اری به  پس خ وصا  

رازی  همعروف ابن قب ۀمورد کنکاش در این بحث، شررب  ۀخود اخت رراد داده اسررت. نقط
صحیح و دقیق این  ست. تقریر  شی را فراروی عم  به امارات ظنی پدید آورده ا ست که چال ا

یای مختلف آن، از م م عاد و زوا به اب با توجه  گامچالش  بحث و بررسرری این ها در ترین 
 شیخ ان اری است.  ۀم لحت سلوکی ۀنظریات مطرح شده در این مجاا، از جمله نظری

ب  توجه، ماهیت کلامی بحث امکان تعبد و نظریاتی چون م لحت یکی از این ابعاد قا
 هکرازی که این شب ه منسوب به اوست، از متکلمین مستب ر است  هسلوکیه است. ابن قب

کانون این شب ه، کاوش در  2است. و نیکو عقیده ستوده تواناعنوان متکلمی نجاشی او را به
در صورت تجویز تبعیت از طریقی ظنی در رسیدن فعلی از افعاا شارع است؛ به این بیان که 

به احکام، با وجود احتماا مخالفت با واقع و اصابت به خلاف واقع، قبحی بر شارع ثابت 
داخ   ،مکلا دانشیانشود یا خیر؟ بحث از افعاا شارع نیز از موضوعاتی است که به اتفاق می

 در مسائ  این دانش است. 
به این بحث و تلاش برای ح  و ف   آن، ضروری است به در نظرکرد اصولی  از این رو

-این نوشتار نیز تلاشی است کلامی نظر داشت. لب  آن نیز های کلامی و اعتقادی پشتوانه
 شیخ ان اری. ۀم لحت سلوکی ۀاعتقادی در راستای بررسی اثباتی نظری

د و نظری ۀبا توجه به پشتوان  ۀیگر، ارائوجه دقاب  ت ۀشیخ، نکت ۀکلامی بحث امکان تعب 

                                                      
 .101، د1، جفرائد الأصولان اری،  .1
 .521، درجالنجاشی،  .2
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طرح مشناسانه در این بحث است. مسالک مختلفی که در پاسخ به شب ه ابن قبه نظریات دین
تعام  اه رکنند که شناسانه هستند. این نظریات بیان میای دیننظریه ۀاند، هر یک به مثابشده

تی ند، چه نسببا احکام دین که همان فقه است، با واقعیات و م الحی که احکام دین در بردار
اند؟ اگر در دست یافتن به م الح واقعی، های این عرصه کدامها و ظرفیتدارد و چالش

ین هایی در تقاب  با اساز شدند، چه ظرفیتهای طبیعی و غیر طبیعی طریق، مشک نق ان
 از قبی  تس ی  طریق ،شارع اندیشیده شده است؟ آیا تأمین م الح نوعی ۀها از ناحیچالش

ری های بالاتن به احکام، تن ا ظرفیت گنجانده شده در این طرق ظنی است یا ظرفیترسید
فوت شده نیز در این طرق وجود دارد؟ در این رویکرد،  ۀاز قبی  جبران و تدارک م الح شخ ی

های بحث از مستوای اثبات یا عدم اثبات قبح بر شارع، به تحلی  و بررسی و شناخت ظرفیت
اهیت گیرد. لذا مفقه و اصوا صورت می ۀیابد و تلاشی در بستر فلسفواقعی طرق ارتقا می

 گنجد.فقه و اصوا فقه میفلسفه  ۀکلامی این مباحث، از حیثی دیگر در حیط
ه، شیخ ان اری در این نظری ۀاندیش فراگیر ۀهای فراوان در تقریر و ارائاز دیگر سو، چالش

، که در و فقدان نگاه از بالا به آن ،فراوانی اشکالات مبتنی شده بر تقریر ناصحیح از این نظریه
 ۀشناساننتایج اصولی و دین گیرد، و همچنین آثار وبستر کلام و فلسفه فقه و اصوا صورت می

 نماید.م لحت سلوکیه را ضروری می ۀاحتمالی مترتب بر آن، بازخوانی نظری

 هپیشین
سلوکیه ورود کرده و جز  شیخ ان اری به بحث م لحت  صولی پس از  سیاری از کتب ا ب

، دیگران بیشررتر موضررع انتقادی نسرربت به آن 1ینیینامحقق معدودی از اصررولیان مانند 
شرریخ و  ۀنظری ۀوارنظام ۀی برای ارائفراگیریک از آثار اصررولی تلاش در هیچ  2.نداداشررته

ست و لذا این وری دیدگاهگردآ صورت نگرفته ا ستا،  شان در این را از  ویژگیهای مختلف ای
 .  پیش رو استمخت ات نوشتار 

ی در تأمل»های مستق  در این باب نیز مقالاتی با عناوین ها و نگاشتهدر فضای پژوهش

                                                      
 .91، د5، جفوائد الأصولینی، ینا .1
 .92، د1، جمصباح الأصولی، یبه عنوان نمونه: خو .2
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شریعت از  ۀبررسی گستر»و  1(«ره)آرای امام خمینی هم لحت سلوکیه با رویکردی ب ۀنظری
م لحت سلوکیه در  ۀبررسی نظری»و  2«های رائج در م الح و مفاسد واقعیهمنظر دیدگاه

 رفراگیوار و نگرش نظام ۀدغدغ اند که در آن ا اولا  به این نظریه پرداخته 5«دیدگاه شیخ ان اری
یک از آن ا و همچنین در کتب اصولی، و ثانیا  در هیچ ،مین نشدهأشیخ ان اری ت ۀبه اندیش

؛ که این دو م م، در پژوهش پیش رو مورد خورداثباتی این نظریه به چشم نمی ۀتمرکز بر جنب
  .اندتوجه و تمرکز بوده

 مفهوم شناسی
و طریق به سرروی آن اسررت که به  شررود که مفید ظن به حکم واقعیبه دلیلی گفته می «اماره»

ت حج ،شارع برای کسانی که علم به حکم واقعی ندارند سویدلی  کاشفیت آن از واقع، از 
 2قرار داده شده است.

گاهیدر این مباحث، مؤدای اماره است که محتوای آن نه  «ظن»مراد از  حکم از قطعی  آ
ی عبارتی دیگر از حجیت دلی  ظننیز  «تعبد به ظنون»بلکه گمانی راجح بدان است.  ،واقعی

ریت ظنون است. زیت و معذ   1و به معنای صحت شرعی عم  بر اساس آن و منج 
بدین معناست که با وجود احتماا به خطا رفتن اماره که دلیلی ظنی  «امکان تعبد به ظن»

مؤدای آن با حکم واقعی، چگونه ممکن است شارع آن را حجت در نداشتن است و تطابق 
شیخ ان اری در  ۀعنوان نظری «م لحت سلوکیه» 6ا احکام خویش قرار داده باشد؟نسبت ب

پرسش است. این نظریه از بین مشکلات ثبوتی مختلفی که پیش روی حجیت این پاسخ به 

                                                      
، ینمت ۀپژوهش نام، («ره)تأملی در نظریه م لحت سلوکیه با رویکردی با آرای امام خمینی»خویینی،  .1

 .88تا  25ص، ص52 ۀ، شمار9 ۀدور
یین آ ۀهای رائج در م الح و مفاسد واقعیه، ف لنامشریعت از منظر دیدگاه ۀبررسی گستر»شجریان،  .2

 .106تا  81ص ص، 51 ۀ، شمار10ۀ حکمت، دور
دوفصلنامه علمی ترویجی ، «م لحت سلوکیه در دیدگاه شیخ ان اری ۀبررسی نظری»عزیزالل ی،  .3

 .120تا  105ص ص، 8 ۀ، شمار2، ساا مطالعات اصول فقه امامیه
 .166، د1، جعلم الأصول يدروس فصدر،  .4
 .525، دصول الفقهأمظفر،  .5
 .592همان، د .6
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دلی  ظنی است، بر مشک  از دست رفتن م الح واقعی یا افتادن در مفاسد واقعی در صورت 
 با پیش کشیدن بحث ازکند تلاش میکرده است و  ظنون با واقع تمرکز نداشتن تطابق

 1.عبور نماید از این مشک  ،م لحتی جبرانی

 مصلحت سلوکیه ۀفکری شیخ انصاری در نظری ۀمنظوم
صوا، کتاب مطارح الانظار نیز  ۀدر تقریر نظری شتار، علاوه بر کتاب فرائد الا شیخ در این نو

ت. در دو قسررمت از کتاب مطارح به به صررورت جدی مورد توجه و کاوش قرار گرفته اسرر
حث شوند؛ یکی در بمورد غفلت واقع می به این نظریه پرداخته شده است که معمولا  تف ی  

 شیخ برخی مبانی فکری تأثیرگذار همچنین، 5.و دیگری در بحث اجزاء ،2امکان تعبد به ظن
شی آباید مورد توجه قرار گیرند که به آن مبانی و  نیز ان اری نیز در این مبحث نیز ن ا اثربخ

 شود.پرداخته می
های به کار برده شده توسط شیخ در معرفی م لحت سلوکیه و تفکیک آن از کلید واژه

  ه است.روشن از نظری یت ویر ۀمسلک سببیت و ت ویب، از ابزارهای م م این نوشتار در ارائ
، به تناسب وارد بحث از هابن قب ۀلاصوا پس از بحث از شب شیخ ان اری در فرائد ا

اب  قو به دو مسلک طریقیت و سببیت و وجوه  شدهمسالک مختلف در تعبد به امارات ظنی 
  2پردازد.در هر قسم می ت ور

و سته دانشیخ م لحت سلوکیه را سومین وجه در ت حیح جع  امارات از باب سببیت 
تلاش فراوانی در ایجاد تمییز بین این نظریه از ت ویب باط  پس از توضیح مدعای خویش، 

  1دارد.و دفع اشکالات مقدر به این بحث روا می
دواژگانی کارگیری کلیو با به ،بیشتر یوسعت و دقت ا، بیادشدهدر مطارح نیز در دو قسمت 

ریه، تمییز نظ مانند ظرف طرح این ،مؤثرتر در انتقاا مراد خویش، به تبیین نظریه و جزئیات آن

                                                      
 .112، د1، جفرائد الأصولان اری،  .1
 .69-61، صص 5، جمطارح الأنظار، همو .2
 .169-155، صص1همان، ج .3
 .115، د1، جفرائد الأصولان اری،  .4
 .125-115همان، صص  .5
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یید أر تدلی  اثباتی د ۀو تفکیک دقیق آن از مسلک سببیت و ت ویب باط  و همچنین ارائ
بیانات شیخ اعظم  ۀپردازد. پس از مطالعه و بررسی مجموعم لحت سلوکیه می ۀنظری

ین تا به امروز از اوی از  پسفراوان در تقریرهایی که  جستجویپیرامون م لحت سلوکیه و 
خن سم م در تبیین  هایکاستیبه  توجهو  ،رت گرفته و اشکالات وارد شده بر آننظریه صو

 .دشوهای تبیین نظریه هستند، تقریر مختار بیان میشیخ، در ذی  چند عنوان که محور

 طرق ۀشناسانهای واقعی و هستیی به طریق در عین توجه به پشتوانهیرویکرد عقلا. 1
گونه که . هماننگردمیمنظر این طرق را از  ۀرویکردی عقلایی دارد و عرصرر ،شرریخ به طرق

گذار، چیزی جز حیثیت ای ررراا به واقع عقلا در تحلی  طریق و اعتبار آن از سرروی قانون
به احکام شرع هستند نیز حیثیتی جز صرف راه رساننده بینند، در طرق معتبر شرعی که نمی

 1در نظر ندارند.را بودن 
باشد و مکان دیگری را مق د راه قرار دهد. در مق د تأثیرگذار  طریقگونه نیست که این

و اگر به دهد تغییر نمیمق د را  طریق،است،  اگر مکان مورد نظر، حرم امام رضامثلا  
جای حرم به مکان دیگری رسید، در آن مکان چیزی از فیوضات حرم وجود ندارد و ایجاد هم 

ه حرم و ولی بگذشته برای رسیدن به حرم راه این از گذار با شخ ی که ونشود؛ اینکه قاننمی
بحث دیگری است که باید در ادامه دید آیا این  ،کندچه برخوردی مینرسیده، فیض زیارت 

 ناحیه نیز در دید عقلایی جایگاهی دارد یا خیر؟ 
، اینکه شیخ شودمیبررسی با دقت بیشتری  ،قاب  توجه که در رویکرد اثباتی به بحث ۀنکت

ر ، حیثیت دیگری ببه خودی خودکاملا  توجه دارد که در عین عقلایی بودن رویکرد به طریق 
هایی را با رویکرد عقلایی به طرق تفاوت ،بحث حاکم است که ممکن است در برخی ابعاد

یدن سگذاری که این طرق را برای ررقم بزند. آن حیثیت هم توجه به این نکته است که قانون
به احکام خویش جع  کرده، شارع حکیم لطیفی است که صفات خاد وی ممکن است 

 2اقتضائاتی را بر بحث حاکم کند.

                                                      
 .58، د2همان، ج .1
 .151، د1، جمطارح الأنظاران اری،  .2
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 به طریقیت محض امارات در عین داشتن نوعی سببیت و تصویب . باور2
در چند  اماکند، در فرائد، بحث م لحت سلوکیه را ذی  وجوه سببیت مطرح میشیخ اگرچه 

ست حاب ؛ از جملهکندبه طریق محض بودن امارات ظنی ت ریح میاز رسائ   جا و  1در ا
ئد به حیثیت  جاهاییو در   2همچنین در مبحث تعادا و تراجیح کتاب فرا از کتاب مطارح 

 . داردطریق محض بودن امارات اشاره 
 :  گویدمیشیخ در بحث تعادا و تراجیح رسائ  

ة» ا لو جعلناه من باب الطریقی  ة الأخبار ب  غیرها من کما ه- أم  ی  ة حج  و ظاهر أدل 
بمعنی: أن  الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوص   إلیه من هذا الطریق؛ لغلبة  -الأمارات

 «... .إی اله إلی الواقع
  گوید:میدر بحث صحیح و اعم  کتاب مطارح نیز وی 

ة لا أظن  أن یشك  فی ا » أحد من أصحابنا، کما یعاضده ثم  إن  الطریقیة في الأمارات الظاهری 
 5«طریقة العرف و العقلاء.

ت ریح به طریق محض بودن امارات و از طرفی گنجاندن بحث م لحت سلوکیه ذی  
 2یده شدن م لحت سلوکیه ذی  سببیت در فرائدانوجوه سببیت، تنافی ظاهری دارند و گنج

محض  طریقیبه نند موجب شده بسیاری نتوا کهتقریر صحیح بحث است های لغزشگاهاز 
گاه بودن امارات در نظر شیخ   شوند. آ

 ؛ یکی حکمت گنجانده شدن م لحتقاب  رفع استچند نکته با دقت در یاشده تنافی 
شود و دیگر، سلوکیه ذی  سببیت که در عنوان تدارکی بودن م لحت سلوکیه به آن اشاره می

ده یخ در فرائد و مطارح عرضه شتوجه دقیق به محتوایی که در این معنا از سببیت توسط ش
 است. روشنو در آن، تحفظ بر طریقیت صرف امارات از حیث اماره بودن 

                                                      
 .518، د5، جفرائد الأصولهمو،  .1
 .58، د2همان، ج .2
 .160، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .3
 .112، د1، جفرائد الأصولهمو،  .4
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 تبیین ماهیت تدارکی و جبرانی مصلحت مدعای شیخ. 3
جای مطارح و فرائد، از جمله در ابتدای بحث م ررلحت سررلوکیه، شرریخ ان رراری در جای

 حیثیت ،همان معنای عرفی از راه و طریق کند که اماره جز طریق و راه بودن، بهت ررریح می
 1ساز نیست و تأثیری در واقع و مؤدای اماره ندارد.م لحت ،دیگری ندارد. طریق

مندسازی سالک طریق از تأثیر بودن آن در ب رهاثر بودن اماره در واقع و بیدر عین بی
ند که دام لحتی میم لحت ن فته در واقع فع ، شیخ سلوک بر اساس اماره را مشتم  بر 

به دلی  وجود چنین م لحتی در سلوک بر اساس اماره، شارع عم  بر اساس آن را واجب 
 کرده است.

های که برداشت 2است بر م لحت ،بر اساس اماره اشتماا سلوک   ،شاه کلید عبارت شیخ
، تاند که نسبت سلوک با م لحاست. برخی چنین برداشت کردهشده ی از آن فراواننادرست 

 5.سازی و ت ویب باط  استعلیت و عاملیت اماره نسبت به م لحت و همان م لحت
اند و تمام هویت سلوک را همان فع  مستند به اماره برخی تفکیک سلوک از اماره را برنتافته

اند؛ شیخ ان اری تعبد نسبت به را نپیموده درستراه ایشان رسد اما به نظر می 2.انددانسته
ند داهویتی مستق  می، -ه حقیقت آن تعبد و اطاعت از طریق مجعوا شارع استک-را اماره 

 ،شیخ نگاهشود. در که در تعام  و نسبت شخص عام ، با اماره معنا پیدا کرده و حادث می
بلکه برای یکی از افعاا کاربر اماره،  ،نوعی عاملیت و دارای اثر بودن، نه برای اماره و طریق

 ثابت است. ،س اماره و تعبد به آن استکه همان عم  بر اسا
به  شارع است؛ ۀدر نظر شیخ، این عاملیت در واقع برای صدور م لحتی جبرانی از ناحی

دست و  بندهاین معنا که خداوند حکیم لطیف، در صورت طی طریق مشخص کرده برای 
برای صدور  شودمیاثر نگذاشته و عاملی او به واقع، این چشم و گوش بودن و تعبد را بی نیافتن

. صدور آنچه که از دست رفته استخداوند به عنوان جبران و تدارک  ۀم لحتی از ناحی

                                                      
 .158، د1، جمطارح الأنظارهمو، ؛ 120و  112و  112ص ص، 1همان، ج .1
 .111، د1ج، فرائد الأصولان اری،  .2
 .222، د2، جمحاضراتخویی،  .3
 .522، د2، جتهذیب الأصولخمینی،  .4
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خداوند با اشتماا خود سلوک بر م لحت، تنافی ندارند؛ م م این است  ۀم لحت از ناحی
به واقع، م لحت جبرانی ناشی از فع  به دست نیافتن که در صورت سلوک بر اساس اماره و 

ممکن است این م لحت توسط خداوند به عنوان معلوا  همین سلوک که گیرد؛ علق میبنده ت
خود سلوک و  ،و رفتار شخص قرار داده شده باشد. حاا یا علت مباشر ایجاد این م لحت

رار قتوسط خداوند برای جبران مافات  ،به واقعدست نیافتن رفتار عام  است که در صورت 
این سلوک  ۀو یا خداوند به ب ان ؛چنین سببیتی به این سلوک و نه به اماره داده شده داده شده، که

 دهد. م مای را به عام ، تعلق میتدارکیه ۀو طاعت، به سبب دیگری چنین م لحت و ب ر
ت از ج ت طریقیاند و این م لحت نیز معلوا اماره این است که سلوک و اماره قاب  تفکیک

 آن به واقع نیست. 
شیده کتمامی اشکالات مبتنی بر  روشنیبا توجه به ماهیت جبرانی م لحت سلوکیه، به 

 شود.داده می پاسخ ،بخش اعظم اشکالات است، که باط این نظریه به ت ویب  شدن

 تصویب باطل و رد اشکال تصویب بودن مصلحت سلوکیه. 4
سلوکیه سببیت و عاملیت بر ،در چنین دیدی به م لحت   ای م لحت وجوداگرچه نوعی 

 از دسررت رفتۀدارد، اما اولا این عاملیت برای اماره نیسررت و ثانیا  این م ررلحت، م ررلحت 
 به این مطلب نیز ت ریح کرده است. پرتکراری، ردواقع نیست و شیخ در موا
این نظریه، اگرچه نوعی گوید: از مطارح به روشنی می -و مغفوا-شیخ در عبارتی م م 

 1.ت ویبی که بر بطلان آن نزد شیعه اجماع داریمه ناز ت ویب است ولی 
روشن است که ت ویب نامیدن این م لحت، به همان معنایی است که اشاره شد و 

دیگر  2.تدارکی و جبرانی بودن این م لحت نیز بارها توسط شیخ به صراحت اعلام شده است
 5.نداردینی نیز بر جبرانی بودن م لحت سلوکیه ت ریح ین مانند ناااصولی

عم  بر اساس اماره، از طرفی شیخ به  ۀشود که در گزارروشن میگذشت، از آنچه 
طریقیت محض اماره نظر دارد که بر خلاف دیدگاه اشعری و معتزلی، اماره در واقع فع  و 

                                                      
 .110، د1، جمطارح الأنظاران اری،  .1
 .119 و 118 و 111صص، 1، جفرائد الأصول، همو .2
 .222، د1، جفوائد الأصولینی، ینا .3
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مؤدا، تأثیری ندارد و از طرفی عم  بر اساس آن، عن ری دیگر است که نوعی سببیت را در 
 هرگز در نظر شیخ بحث به بنابراینزند؛ سببیتی که عام  آن اماره نیست و بحث رقم می

 شود.ت ویب باط  کشیده نمی

 مصلحت سلوکیه ۀدامن. 5
ک سببیتی است که برای سلو ۀحیط نمودن روشنمؤثر در ف م دقیق نظریۀ شیخ،  عام دیگر 

گوناگون،  با عباراتتکرار و بهکند. شیخ اماره نسبت به م لحت جبرانی ترسیم می بر اساس
شتماا بر م لحت سلوک در ا  م لحت ۀو به عبارت دیگر، میزان و محدود ،میزان کارکرد 

 اسرت. در فرائد اولا  تبیین کرده  ،کندکه شرارع به عام  بر اسراس اماره اعطا می را ایجبرانی
صورت مخالفت شرط تعلق چنین م لحتی را مخالفت با واقع می ا بنکردن داند؛ زیرا در 

ثانیا  در نظر شیخ، م لحت  1.شودموضوع می یواقع، مف وم جبران و تدارک، سالبه به انتفا
ساس اماره و در همان حیطه ۀجبرانی سلوک بر ا ست که از ناحیسلوکیه به مقدار  ع شار ۀای ا

 5.همین نگرش است ۀنتیج ،عدم اجزاء 2.مجوز داشته که بر اساس آن عم  کند
عم  به امارات در مورد حکم شرعی را حاا امارات اقامه شده بر موضوعات  ایشان حاا  

شود و صرفا  تا زمانی که اماره قائم و معتبر است، داند که باعث جع  موضوع نمیخارجی می
 2.شودموضوعی، بار می رۀامااحکام موضوع بر مؤدای 

 ظرف طرح نظریه. 6
سلوکیه را شتباه، طرح م لحت  صولیان به ا سته در برخی از ا سداد دان ، در 1اندظرف ان

که شررریخ، در ظرف انفتاح در  دهدبه روشرررنی نشررران میکه عبارات مطارح و فرائد حالی
در ظرف انسداد اما  6.داندبران م لحت، قبح را بر شارع ثابت میجصورت تفویت بدون 

                                                      
 .112، د1، جفرائد الأصولان اری،  .1
 .118همان، د .2
 .125، د1، جمطارح الأنظارهمو،  ؛همان .3
 .120، د1، جفرائد الأصولان اری،  .4
 .521، ج، دتهذیب الأصولخمینی،  .5
 .108، د1، جفرائد الأصولان اری،  .6
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بودن اشف ک جزکند که امر به عم  به خبر ظنی برای قبیح نبودن، به م لحتی ت ریح می
 1.ظنی نیاز ندارد

امکان فوت واقع در ظرف انفتاح در طریق منسوب به شارع بدون جبران، مشکلی است 
در بحث  2.دنمایتابد و م لحت سلوکیه را در چنین فضایی مطرح میکه شیخ آن را بر نمی

 شود.نظرکرد اثباتی به نظریه، از این نکته استفاده می

 های مصلحت سلوکیه در مقایسه با مسلک سببیت باطلکلید واژه. 7
ان و واژگ ۀتوجه به شرربک ،در تقریر م ررلحت سررلوکیهپیش رو ترین ویژگی نوشررتار م م

. از توجه مجموعی مفاهیمی است که شیخ در عبارات مختلف خود به آن ا اشاره کرده است
ه برخی ب ،شود. به تناسب بحثنظریۀ شیخ آشکار می ادعای روشنیبه این کلید واژگان، به 

م، فکری منسج ۀدر این قسمت در یک شبک ؛اشاره شد پیشینهای از این کلیدها در قسمت
 در قالب جدوا زیر، به این کلیدها پرداخته شده است.

 مصلحت سلوکیه در قیاس با سببیت معتزلیها و مفاهیم اساسی کلید واژه

 سببیت مصلحت سلوکیه

تأثیر  عة  مة علی الواق قائ مارة ال لا یکون للأ
 5.الأمارة حکمه في الفع  الذي تضمنت

 2.ل ذه الأمارة یکون الحکم الفعلي تابعا  

                                                      
 .111، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .1
 .62، د5همان، ج .2
 .112، د1، جفرائد الأصولان اری،  .3
 همان. .4
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اها من  علی أحکام الواقع وجوب ترتیب مؤد 
حة علی  ع  م ررل حدث في الف دون أن ی

إذ بعد العلم بوجوب  مخالفة الواقع. تقدیر
الواقع و اشررتماله علی الم ررلحة، لا یلزم 

 1.تفویت الم لحة منه تعالی

یکون قیام تلك الأمارة و دلالت ا علی حکم 
موردها موجبا لحدوث م ررلحة في ذلك 

 2.المورد

عاة  ب  هو عین مرا غاء الواقع،  فلیس فی ا إل
 5.الواقع بجع  الطریق إلیه

ظان  فالحکم  الواقعي  فعلي  في حق  غیر ال
ه، بمعنی وجود  ق  فه، و شرررأني  في ح بخلا
لك الحکم لو لا الظن  علی  لذ المقتضرري 

 2.خلافه

یدها، ف ي  ة و عدم تقی قاء الأحکام الواقعی  ب
 1.إذن بالنسبة إلی العالم و الجاه  سواء

ظان   فالحکم الواقعي  فعلي  في حق  غیر ال
ق   فه، و شرررأني  في ح ه، بمعنی وجود بخلا

لك الحکم لو لا الظن  علی  لذ المقتضرري 
 6.خلافه

ة   یة تلك الأمارات حاکمة علی أدل  ة حج  أدل 
لك الطرق  ی  ت مدال ی   الواقع، بمعنی تنز
منزلة الواقع، و وجوب الأخذ ب ا علی أن  ا 

ثار الواقع علی ا یب آ  2.الواقع، و لزوم ترت

ی  ف به هو القدر المشترك بین مؤد  أن  المکل 
ر بین ما  ف مخی  الطریق و الواقع، و أن  المکل 
سب ما  سب أجزاء الزمان، و علی ح علی ح

و  و حضرررا   و ج لا   یطرأ له من حالاته علما  
فت مرارا   سررفرا   قد عر لك. و  أن   إلی غیر ذ

                                                      
 .112همان، د .1
 .151، د1، جظارمطارح الأن، همو .2
 .156همان، د .3
 .112، د1، جفرائد الأصولان اری،  .4
 .152، د1، جمطارح الأنظار، همو .5
 .112همان، د .6
 .152، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .7



 

 

قر
ازت

ب
 ری

ظام
ن

ظر
ر ن

وا
 یۀ

وک
 سل

حت
صل

م
 هی

141 

م  علی الحکم  عا بتطبیق الع )الحکم واق
 .لواقعي المدلوا علیه بالأمارة(ا

بالفرد مسررقط عن یان  بالقدر الإت  التکلیف 
 1.المشترك

ب  ک   ما کان من آثار العلم بالواقع ف و مترت 
ثار  ما هو من آ ک    مارة، و  بالأ م   علی الع
عد  م  ب به علی الع جه لترت  الواقع فلا و

 )عدم الاجزاء( 2.الکشف

م: أن  لازم  و کیف کان، فقد عرفت فیما تقد 
ة  ة هو عدم الإجزاء، و لازم الموضوعی  الطریقی 

 5.هو الإجزاء

س لأصرر  الواقعة من  جع  الشررارع المقد 
ظة الظن   ما من دون ملاح یث هي حک ح
ق  یث تعل  ما فی ا و ل ا من ح عد وجودا و 
ما  ما آخر علی أن یکون حک الظن  ب ا حک

 2.ثانویا، فلا یلزم الت ویب

شترك فیه العالم  ه في ک   واقعة حکما ی أن  لل 
مارة علی یام الأ ه  لو لا ق جا فه،  و ال خلا

بحیث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعا عن 
ة ذلك الحکم  1.فعلی 

حت  ثاني )م ررل حة علی ال أن  الم ررل
ما هي في جعل ا طرقا إلی الواقع  سلوکیه( إن 
مدالیل ا علی أن  ا هي  خذ ب و وجوب الأ

 6.الواقع

ما هي  سببیت( إن  ا ) أن  الم لحة علی الأو 
یدا  علی ا  عات التي  الطرق في الموضررو

یة  2.الظن 

                                                      
 .158همان، د .1
 .120همان، د .2
 همان. .3
 .61، د5همان، ج .4
 .112، د1، جفرائد الأصولهمو،  .5
 .156، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .6
 همان. .7
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لك  یة ت ة علی حج  ل  لدا ة ا ل  مقتضرری الأد
هذه  عاة الواقع، فلا تکون  الطرق هو مرا

 1.الأمارات في عرض الواقع

الت ررویب الباط  المجمع علی فسرراده هو 
عة في  حد الحکمین في الواق أن یکون أ

با علیه  2.عرض الآخر، و لا یکون مرت 

حت  ثاني )م ررل حة علی ال أن  الم ررل
ما هي في نفس جعل ا طرقا إلی سررلوکیه ( إن 

 5.الواقع

ما هي  ا)سررببیت( إن  أن  الم ررلحة علی الأو 
یدا  علی ا الطرق  عات التي  في الموضررو

یة  2.الظن 

 صلحت سلوکیهم ۀنظری پایانیتقریر . 8
م لحت سلوکیه، شبکۀ اندیشۀ شیخ ان اری و تقریری  نظریۀپس از بررسی نقاط اساسی 

 شود:باشد، در قالب چند بند ارائه می کلیدیاین نقاط  ۀهم ۀکه دربردارند
ای به حسب ذات و ماهیت خود، دارای حکمی واقعی است که آن حکم واقعی هر واقعه

گاه مشترک است گاه و ناآ  ولی برای ،به هیچ وجه به دخالت اماره مبدا نشده و بین مکلف آ
و اعتبار م لحتی که در عم  به آن  عاداسخن عنوانی مانند قرارگیری در آن واقعه، به حسب 

ن فته است، حکمی ثانوی است که مترتب بر حکم واقعی و در طوا آن است و هرگز با آن 
نه  و ،آن تقیید زنندۀواقع و نه  تغییر دهندۀساز است و نه کند؛ لذا اماره نه واقعمزاحمت نمی

 1.ارددر مؤدای خویش و نفس الامر آن واقعه از نظر حکمی، تأثیری د
واقع حکومت دارند؛ به این معنا که مدالی  این امارات تنزی   ۀحجیت امارات، بر ادل ۀادل
شود و عام  به اماره مکلف است با آن ا برخورد واقع کرده و آثار واقع را بر واقع می ۀبه منزل

 6.آن ا مترتب کند
بلکه اساسا  مقتضای طریق به واقع بودن  ،گیرددر این حالت الغاء واقع صورت نمی

                                                      
 .120همان، د .1
 .61، د5همان، ج .2
 .156، د1همان، ج .3
 همان. .4
 .61، د5همان، ج .5
 .152، د1همان، ج .6
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 1.همین است
دهد این واقعیتی که در جع  امارات ظنی به عنوان طرق به واقع رخ می بر این اساس،

است که برای هر واقعه، در طوا حکم واقعی آن، در ظرف حجیت امارات ظنی، حکمی 
شود که شارع جع  می یۀگیری موضوعی مستق  از ناحثانوی به اعتبار عنوانی دیگر و شک 

گاه و استدر طوا حکم واقعی  ؛ واقعی که سرجای خود است و حکم آن نیز بین مکلف آ
گاه مشترک است.  دارای حکمی در واقع است که خود خودیبه ظ ر روز جمعه، ۀواقعمثلا  ناآ

 رظنی هیچ تأثیری بر آن ندارد و در صورت کشف خلاف نیز مجزی است؛ اما مثلا  اگ ۀامار
عادا و لزوم ت دیق و عم  به آن شک   سخنمورد نظر خبر عادا باشد، عنوانی به نام  ۀامار
امارات اقامه شده بر موضوعات خارجی، و با توجه به تعلق  ۀگیرد و به این اعتبار، به مثابمی

کند. مثلا  اگر مؤدای اماره مورد نظر، حکمی ثانوی در طوا حکم واقعی پیدا می ۀظن به واقع
در موضوع حکمی که مفاد اماره  شدن خ اظ ر به اعتبار د ۀوجوب نماز ظ ر باشد، واقع

است، به موضوع مستقلی دیگر مانند ظ ری که مظنون به وجوب نماز ظ ر است، مبدا گشته 
آثار  ۀتواند همو میوظیفه دارد وجوب نماز جمعه است. در این حالت مکلف  ،که حکم آن

؛ در صورت کشف خواندنافله ب ،اماره بار کند و مثلا  هنگام اذانحکم واقعی را بر مؤدای 
م لحت جبرانی تعلق  ۀاقدام به نافله یا م لحت فوت اوا وقت به واسط ۀخلاف، مفسد

شود، ولی مدلوا واقع سرجای خود است و مثلا  گرفته به سلوک و حسن فاعلی او جبران می
 2.کندظ ر کفایت از نماز جمعه نمی

رانی مدعا در این بحث نیز، م لحتی ایجاد شده در مدلوا و مؤدای اماره م لحت جب
چه اگر .یا در خود سلوک استو در نفس جع  یا امر به سلوک بر اساس اماره  ؛ بلکهنیست

گیری م لحتی در راستای عبارات شیخ متفاوت است اما روح معنای مورد نظر ایشان شک 
زند و در مورد کیفیت و چیستی این م لحت که بحثی تعبد و سلوکی است که از بنده سر می

  5.اقتضای بحث اصولی نیز همین است که شود،نمیکلامی است، سخنی ارائه  کاملا  

                                                      
 .156همان، د .1
 .66، د5همان، ج .2
 .156، د1همان، ج .3
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 تقریر مختاربر بنا  ،شدن بسیاری از اشکالاتموضوع  یسالبه به انتفا. 9
ه، بسیاری از نظری تردقیقپس از بیان شبکۀ اندیشۀ شیخ در بحث م لحت سلوکیه و تقریر 

شوند و برخی از آن ا نیز با روشن شدن نظام میمنتفی  ، موضوعا  اشکالات وارد بر این نظریه
و قاب  پاسررخ دادن هسررتند. در این نوشررتار  از بین رفتهفکری شرریخ در این بحث، به راحتی 

سترده به روشمجاا پرداختن  سخ گ شکالاتی که در اثر این پا ست و تن ا به ا ن تقریر ایها نی
   شود.اشاره می ،وندرمیاز بین صحیح 

عدم . 5؛ 2تبدا حکم واقعی. 2؛ 1مسرتلزم ت رویب بودن. 1عبارتند از: یادشرده اشرکالات 
سلوک  ساستفکیک بین اماره و  ستفاد از اماره در . 2؛ 5اماره بر ا قرار گرفتن حکم ظاهری م

لزوم . 6؛ 1نبودن منظور ایشانمضطرب بودن عبارات شیخ و روشن . 1؛ 2عرض حکم واقعی
تعیینی شدن  مت ور نبودن. 2؛ 6وجوب تخییری در صورت وجود م لحتی به مقدار مافات

 2.مفاد اماره

 مصلحت سلوکیه  ۀنگاه اثباتی به نظری
های در کتب اصولی تا به امروز، تلاشی قاب  توجه در راستای تبیین بنیانچنانچه گذشت 

صورت نگر س  اثباتی این نظریه  ست. فته و تا حدودی با  شده ا انگاری با آن برخورد 
ین نظریه ا پذیرشاست که برای رد یا هایی بنیانتلاش این نوشتار در این قسمت توجه به 

. اگرچه این قلم ادعای اثبات تام این نظریه را ندارد، ولی نیسررتتوجه به آن ای جز چاره
ستر بازتقریر و بازخوانی اثباتی آن، می ستۀ ای قاب  قبوا و توان چ رهدر ب شه و اشای ندی

 د.نمودقت ارائه 

                                                      
 .222، د2، جمحاضراتخویی،  .1
 .92، د1همان، ج .2
 .522، د2، جتهذیب الأصولخمینی،  .3
 .228، دنهایة الأصولبروجردی،  .4
 .205، دصول الفقهأمظفر،  .5
 .222، د2، جتحقیق الأصولحسینی میلانی،  .6
 همان. .7
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  های فکری در رویکرد اثباتی به نظریهبنیان. 1
اشرراره  یماتلازم اسررت به دو مطلب مقد ه،یم ررلحت سررلوک ۀینظر یاثبات ۀادلبیان از  پیش

 هیسلوک م لحت یاثبات ندیآن در فرآ گاهیجا نییمف وم م لحت و تب ی، بازخوانیکیشود؛ 
 .هینظر یو استدلال یاثبات ۀجنببیان متفاوت در  کردیدو رو نییتب یگریو د

 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ۀچیستی مصلحت و قاعدالف. 
سلم  شیعه و قواعد م سد نفس الامری از زیربناهای فقه  ص  تبعیت احکام از م الح و مفا ا

صوا فقه هایدانش در ست این مذهب کلام و ا ش 1.ا مند بودن افعاا هدفاین تبعیت نیز  ۀری
ش ید اوا در این زمینه می ست.  ست افعاا  دانشدر »د: گویباری تعالی ا شده ا کلام ثابت 

اسرررت و همچنین  ناممکن معل  به اغراض هسررتند و از آنجا که قبح این اغراض، خداوند
ی ض، اغراض حسناین اغرا به ناگزیراین اغراض به خداوند نیز ممکن نیست، پس  بازگشت

ف بازمی  2.«گردداست که به مکل 
 چهنمف ومی بنیادین که چنا ؛از ضروریات این قاعده، بازخوانی مف وم م لحت است

 ،از همین رو، اب امات موجود در آن همواره در مباحث مرتبط، تبیین نشده است. و باید شاید
ا بنا که احکام بر آن م لحت سلوکیه نیز چیستی م لحتی  ۀ. در نظریآفرین استمشک 

ت د تا م لحت فوبدهاند و م لحتی که قرار است خداوند به سبب سلوک بنده، به او شده
شده تدارک شود، از اب اماتی است که بدون پرداخت دقیق به آن، رد و اثبات نظریه، چندان 

 ی نخواهد داشت.یغنا
 گردد. ویه بنده باز میداند که از فع  خداوند بش ید اوا کلیت م لحت را اغراضی می

دهد؛ جلب منفعت و دفع ضرر که هرکدام یا دنیوی این اغراض را در چ ار حیطه تف ی  می
شاید بتوان گفت، عوام  دخی  در سعادت دنیوی و اخروی بشر و عوام   5.هستند و یا اخروی

و  بیاحکام ایجا ۀبه این سعادت، همان م الح و مفاسدی هستند که پشتوان ا کنندهخلاا

                                                      
 .121، د5، جالإلهیات سبحانی، .1
 .55، د1، جالقواعد و الفوائد عاملی، .2
 همان. .3
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  1.سازندسلبی شریعت را می
نبودن م الح و مفاسد، بابی به نام تزاحم و کسر و انکسار مفسده همسنگ از دیگر سو، 

فع  مستند به خداوند که تشریع  پایانیبرآیند  2.و م لحت را در شریعت و فقه گشوده است
سعادت بشر  ۀکنند مینأباید ت ناگزیرو جع  طریق رسیدن به احکام شرع در نسبت با بندگان، 

اگر شیخ ان اری از وجود م لحت در  مین شود.أباشد و غرض او از تشریع و جع  طریق ت
 گوید، طبعا  با توجه به همین پشتوانه است. یید شارع سخن میأتبعیت از طریق مورد ت

یکی از عوام  م م دخی  در سعادت اخروی و حتی دنیوی بشر، تنظیم و تحسین شاکله 
ختار وجودی انسان است. به ت ریح روایت از عوام  بسیار م م دخی  در و قوام سا

دهد، نیت این ساختار را تشکی  می ،گیری و ارتقای این ساختار، بلکه حقیقتی که خودشک 
ر و تأثی ،برای نیت فراوانیدهد. در روایات حسن فاعلی او را سامان می ۀبنده است که جنب

با توجه به این ساختار اعتقادی، شیخ  5.بت شده استعلیت نسبت به غایات منوی، ثا
ت آورد و تن ا دس شمرداثر توان تبعیت از امارات معتبر شرعی را بیان اری برآن شده که نمی

. در چنین ته اسصرف تس ی  نوعی در بستر تطابق اغلبی امارات با واقع دانسترا این تبعیت 
که  ،در این طریق مورد رضای شارع را یم الح شخ از دست رفتن  ،نگرشی است که شیخ

د. سلوک تاببرنمی ،ندهست های تشریع و ارکان سعادت اخروی و دنیوی بشراغراض و پشتوانه
ه آوردهایی بممتاز از خود اماره است، برای بنده دست بنده بر اساس اماره که حقیقتی کاملا  

های طبیعی عم  به خل و  هستند ویحسن فاعلی  ۀبه ب ان ،به اوهدایای ال ی  دارد که دنباا
طریق ظنی را پوشش داده و از دست رفتن عوام  دخی  در سعادت یا پیدایش عوام  دخی  

 کنند.در فوت سعادت را در تزاحمی که شک  گرفته، جبران می
است که با بازخوانی مف وم م لحت و جایگاه آن در فرآیند عم  به امارات از این رو 

با فع  پروردگار و عم  مکلف و عوام  دخی  در سعادت دنیوی و اخروی، ظنی و نسبت آن 
این  م لحت سلوکیه و چیستی ۀتوان ت ویری قاب  قبوا و نزدیک به ت دیق از نظریمی

                                                      
 .121، د5، جالإلهیاتسبحانی،  .1
 همان. .2
 .82، د2، جالکافيکلینی،  .3
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 م لحت ارائه کرد.

 دو رویکرد اثباتی اساسی به نظریهب. 
شه ضرورت توجه به ی های کلیداز اندی سلوکیه،  نه وجود دو گودر خوانش اثباتی م لحت 

 :رویکرد اثباتی به این نظریه است
که از  شیخ مانندیک رویکرد، متمرکز بر نفی قبح از شارع است. در این رویکرد، کسی 

اا آن به دنبزند، شارع به سالک طریق ظنی دم می ۀضرورت تعلق م لحتی جبرانی از ناحی
 گیرد. در اینصورت می لزوما  اثبات قبح بر شارع ،که در صورت نبود این م لحتاست 

یید شارع بر م لحتی جبرانی، قبیح است. لذا أرویکرد، عدم اشتماا طریق ظنی مورد ت
ارع، مین ضرورت نفی قبح از افعاا شأاین است که برای ت ،یید چنین طریقیأدلالت اقتضای ت

چه  و شانایهای اثباتی به نظریۀ شیخ چه توسط خود مین شود. نگاهأباید چنین م لحتی ت
 د.گنجناین نظریه و چه رد آن، غالبا  در این شاخه می پذیرشتوسط دیگران، چه در راستای 

های شارع است. بر خلاف رویکرد رویکرد دیگر، توجه به الزامات صفات و ویژگی
شود که شارع، در بستر عم  به امارات ظنی در این رویکرد این خط فکری دنباا می پیشین،
واقع، با توجه به صفات و اقتضائات خداوندی  از دست رفتندر صورت  یید خویش وأمورد ت

کند؟ اهمیت توجه به این رویکرد خویش، چه برخوردی با سلوک مکلف بر این اساس می
آن است که حتی اگر رویکرد اثبات قبح در صورت عدم وجود م لحت جبرانی هم به سامان 

ها و اغراض او، تعلق چنین م لحتی به نرسد، باب اینکه بگوییم اقتضاء صفات و ویژگی
آیا کرم و  کهاندیشید شود به این ی مییسلوک مکلف است، باز است. به بیانی ساده و ابتدا

ها و لطف خداوند، غایتی که برای سعادت بشر در نظر گرفته در عین شناخت ظرفیت
، اقتضای چنین که مستند به خود اوست ،های آنهای بشر در ظرف دنیا و ویژگیمحدودیت

 جبرانی را ندارد؟ 
 شود.بررسی میاثباتی قاب  طرح در این رویکرد  ۀدر ادامه برخی ادل
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 شیخ انصاری با توجه به دو رویکرد موجود سخناثباتی اقامه شده در  ۀادل. 2
شیخ در کتاب فرائد بر جنب ست و چه ۀتمرکز  سلوکیه ا سا  ثبوتی م لحت   ازصرف نظر  باب

شیخ نیز به این نظریه  ادعا نمودبتوان فرائد  شب  باور نداردخود  صرفا  برای رد  بوتی ابن ث ۀو 
ه توان از فرائد برداشررت کرد نیز اشررارالبته در ادامه به دلیلی که می ؛کرده اسررتبیان قبه آن را 

در بحث اجزاء، به صررراحت چندین دلی   ا  در کتاب مطارح و خ رروصررشرریخ شررود. اما می
 . نموده استم لحت سلوکیه اقامه  ۀاثباتی بر نظری

 لطف خداوند یاقتضاالف. 
 :  گویدمیاثباتی نظریه  ۀپشتواندربارۀ شیخ در کتاب مطارح 

ة اللطف الواجب علی اللطیف الحکیم اشتماا ذلك الطریق علی م لحة متدارکة » فقضی 
ف -لما هو الفائت  1.«علی تقدیر التخل 

لطفی که در کلام  ۀ؛ یکی قاعدهستدو احتماا طف، در این بیان، دربارۀ مراد شیخ از ل
 شود و دیگری معنای لغوی لطف که صفتی از صفات باری تعالی است.مطرح می

دعو ک   فع  ی»متکلمین شیعه عبارت است از در بیان بزرگان لطف  ۀتعریف مش ور قاعد
ح   و لطف لطف اصطلاحی به دو قسم لطف م 2«.المکلف إلی الطاعة و یزجره عن المع یة

ص  آن حا ۀبنده به واسط ۀشود. لطف مح   لطفی است که عبادت از ناحیمقرب تقسیم می
 نزدیکرسد ولی شأنیت تحقق طاعت نمی ۀو لطف مقرب لطفی است که به نقط ،شودمی

 ،به تعبیر سید مرتضی، لطف مقرب 5.از مع یت داردرا او دور نمودن بنده به طاعت و  نمودن
  2.به سمت طاعت است عوت کنندهلطفی است که بنده را به اختیار طاعت نزدیک کرده و د

ین معنا باشد. ااین لطف به  ۀتواند از م ادیق قاعدرسد، م لحت سلوکیه میبه نظر می
شارع است و قطعا  جع   ۀی برای طریق ظنی از ناحییم لحت جبرانی، نوعی ضمانت اجرا

عباد به سمت تعبد به این طرق است. بسیاری از مکلفین، در بحث داعی  ،ایچنین پشتوانه

                                                      
 .151، د1، جمطارح الأنظاران اری،  .1
 .92، دةالقواعد الکلامیربانی گلپایگانی،  .2
 همان. .3
 همان. .4
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کنند که چگونه در این اختلاف فتاوا به چالشی در بحث احراز واقع و فوت آن برخورد می
قتی تجربه ثابت شده که و هب ؟بستر اختلافی باید اطمینان کرد و از مجت دی تبعیت کرد

وت م لحت از این طرق برای آن ا شرح داده م لحت سلوکیه و پشتیبانی شارع در مواضع ف
رگذار بسیار تأثی ،که یکی از آن ا فتوای مجت د است ،به طرق ظنی ایشانشود، در تعبد می

ه در لطف کلامی دانست ک ۀهای اثباتی این نظریه را قاعدتوان یکی از پشتوانهاست. پس می
 به طاعت و تبعیت از طرق دگانبنشارع، مقرب و داعی  ۀآن م لحت سلوکیه جبرانی از ناحی

 گنجد.ظنی است. این دلی  اثباتی در رویکرد نخست می
در مقاب  ضخامت و  ،در لغت در مقاب  غلظت و خشونت و برخورداری از دقت «لطف»
لذا وقتی فاعلی به لطف  2.همچنین به معنای رفق و س ولت فع  نیز معنا شده است 1.است

 های مادیق افعاا و س ولت و رفق است و وقتی ویژگییاشود، معنایش انجام دقمت ف می
به این معنا که خداوند نیز  ؛از این صفت نفی شود مناسب با ساحت باری تعالی خواهد بود

ق امور احاطه دارد و افعالش با رفق و به دور از غلظت و خشونت یدر افعاا خویش بر دقا
 5.گیردصورت می

  2.است بندگانم و محبت و مرحمت به از لوازم این ویژگی، بر  و تکری
توان یکی از م ادیق رفتار برخاسته از لطف خداوندی با این بیان پیرامون لطف، می

ای گیرد، م لحت جبرانیهرا که در بستر رحمت و رأفت و انعام صورت میبندگان نسبت به 
ند. کواقع جبران میمورد رضای او را در صورت عدم اصابه به از دست رفتۀ دانست که مسیر 

 گنجد.این بیان از لطف، در رویکرد اثباتی دوم می

 حکمت خداوند یاقتضاب. 
ست و در او گاه وصف برای فع  خداوند  ،حکمت در مورد خداوند گاهی وصف برای علم

این بحث، حکمت فعلی مراد اسررت. مراد از این قسررم از حکمت، تنزه و تقدس خداوند از 

                                                      
 .195، د10، جالتحقیقم طفوی،  .1
 .251، د15، جتهذیب اللغةازهری،  .2
 .20، د18، جالمیزان، ییطباطبا .3

 .195، د10، جالتحقیقم طفوی،  4.
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علامه حلی حکمت فعلی خداوند را در غایت  1.سررزاوار او نیسررتی اسررت که کارانجام 
اگر حکمت مورد نظر شیخ ان اری،  2.کنداو معنا می کارهایاستواری و اتقان و کماا بودن 

این معنا باشررد، قاعدتا  در نظر ایشرران اقتضررای کماا و اتقان ن ایی فع  پروردگار در ن ررب 
 است.  طرق ظنی، اشتماا آن ا بر م لحت جبرانیه

از دیگر معانی حکمت، کار لغو و عبث انجام ندادن است؛ منجر نشدن فع  به نقض غرض 
 ود.شبه آن اشاره می آیندهیا خلاف غرض بودن نیز از م ادیق کار حکیمانه است که در دلی  

 خلاف غرض و نقض غرضج. 
ی و از ج ت ،ای را مستلزم نقض غرضچنین م لحت جبرانیهنبود  ،شیخ ان اری در مطارح

ین در تبیشاید بتوان  ،عبارات شیخ ۀبا توجه به مجموع 5.داندشارع می ۀخلاف غرض از ناحی
ه ب دسررتیابیاز آنجا که مطلوب و غرض خداوند از جع  و تشررریع احکام، گفت: این دلی  

سایپن ان واقع آن ا و م لحت  ست که در  شر ت ۀدر آن ا سعادت ب ضای أآن ا  شود و مقت مین 
تبعیت احکام از م رررالح واقعی هم همین اسرررت، اگر در طریق وصرروا به احکام،  ۀقاعد

از آن واقعیات و م ررالح رخ دهد، نقض یا  ایب رهبدون هیچ جبران و بردن  ،تخلف از واقع
هدخلاف غرض رخ می یدناز ج ت  ؛د و از ج ت ادراک  ،به واقع، نقض غرض نرسرر

 شود.خلاف غرض حاص  می ،مفسده

 حجیت امارات  ۀتزامی ادلدلالت الد. 
صراحت مطارح، تعلیلی برای نظری ضای ثبوتی بودن بحث به   ۀشیخ اعظم در فرائد، به اقت

پیرامون سررربک و معنای حجیت  سرررخن وی لایلابهخویش اقامه نکرده اسرررت ولی از 
مارات ی  دیگری را می ،ا که توان دل  ۀعبارت اسرررت از دلالت التزامی ادلبرداشرررت کرد 

به این معنا که وقتی شارع  2.ات ظنی که ش ید صدر نیز به آن اشاره کرده استحجیت امار
کند و آن را طریق واقع اسررت بر مکلف جع  می از دسررت رفتنطریقی را که در آن امکان 

                                                      
 .121، دةالکلامیالقواعد ربانی گلپایگانی،  .1
 .501، دکشف المرادحلی،  .2
 .151، ج، دمطارح الأنظاران اری،  .3
 .68، د2، جمباحث الأصولصدر،  .4
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دهد و از طرفی تبعیت و طاعت بنده مندی از م الح احکام قرار میای اا به واقع و ب ره
شمند می ست ۀلازم ؛شماردرا ارز ست که از ناحیااین ا، وجود د شارع به  ۀوردی جبرانی ا
 شود.می بندگان بخشیده

 توان برای نظریۀ شیخ ارائه کرداثباتی دیگری که می ۀادلهـ. 
توان نام آن را می که ذهنیت م م دیگری، شرریخ را به سررمت این نظریه رهنمون کرده اسررت

شت شرعی گذا ستظ ار کلان  شیخ به مجموعه روایاتی که در  ؛ذهنیت ا به این معنا که وقتی 
که به صراحت در آن ا از تأثیر  1روایات من بلغهمچون موضوع طرق در شریعت وارد شده، 

شده،  ب رۀتعبد در بردن  شاره  شریعت به  یاواقعی ا روایات پیرامون بحث نیت و نگرش کلی 
شده کند، از این مجموعاحکام و نظام دین نظر می ۀمقول سیاری مباحث دیگری مطرح  ه و ب

رسد. استظ اری که اگرچه به صراحت ای و کلان میدر روایات و آیات، به استظ اری شبکه
شیخ با  سخنانی از سخندر مدلوا تطابقی  شده ولی  سیشارع وارد ن این مجموعه به  برر

 حدسی صائب رسیده و این نظریه را ارائه کرده است. 
ج ات  همۀر باب باری تعالی، وجوب واجب الوجود بالذات از یکی از قواعد فلسفی د

د ممکن باشد، برای حق به ضرورت ناست؛ به این معنا اگر امری به امکان عام در حق خداو
ای چون علم و قدرت برای خداوند ضروری از این رو ثبوت صفات ثبوتیه 2.شودثابت می

که  خداوند است ۀدیق صفات ثبوتیاست. اگر روشن شود که وجود م لحت سلوکیه از م ا
توان گفت که این امر ممکن که بحث امکانی و ثبوتی آن در بحث لطف به آن اشاره شد، می

گر رسد. از دیابن قبه است، برای حق به ضرورت و لزوم می ۀحتمی و مبنای شیخ در رد شب 
د چنین آن برای صفات ثبوتی حق، به خودی خود وجو بودن سو بدون توجه به م داق

و لذا ضروری است. البته در این نظرکرد  ،آن، در حق خداوند ممکن ۀو جع  و تعبی یم لحت
 ای برایم م توجه به حدود و زوایای این قاعده است و این مخت ر، تن ا طرح ایده ،فلسفی

 کاوش فلسفی در این بحث بود.

                                                      
 .82، د2، جالکافيکلینی،  .1
 .11، دنهایة الحکمةی، یطباطبا .2
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 گیرینتیجهبندی و جمع

خ شرری ۀم ررلحت سررلوکی ۀکی بازتقریر نظریدر این پژوهش، دو هدف عمده تعقیب شررد؛ ی
شان در نظرکرد به ماهیت سی حجیت امارات ظنیان اری، با توجه به نظام فکری ای و  ،شنا

خود شیخ  ۀاقامه شده از ناحی ۀدیگری بررسی اثباتی نظریه در بستری کلامی با کاوش در ادل
 توان برای این نظریه اقامه کرد.دیگری که می ۀو ادل

تح ی  هدف نخست، دو کتاب فرائد الاصوا و مطارح الانظار شیخ ان اری  در راستای
ار ای شیخ در این بحث آشکاندیشه ۀبا دقت تمام مورد کاوش قرار گرفت. در این کاوش شبک

و روشن شد که شیخ در عین نظرکرد طریقی محض به امارات و طرق ظنی، به نوعی  شد،
 سببیت و ت ویب نیز قائ  است.

م لحت سلوکیه با طریقیت محض طرق ظنی نداشتن تنافی  ،در این تقریر م م ۀنکت
این م لحت، ماهیتی تدارکی و جبرانی داشته و به هیچ وجه واقع را دگرگون نساخته و  .است

های بسیار م م و ام ات فکری شیخ در این بحث، مانند حکومت سازد. کلید واژهملغی نمی
ی گیری حکمو شک  ،مفاد اماره در عرض واقع فتنگرن و قرار ،واقع ۀحجیت امارات بر ادل ۀادل

ثانوی در راستای امارات معتبر ظنی، در راستای ترسیم نظام فکری شیخ به کار گرفته شد و در 
د که چنین تقریری، روشن ش ۀی نظریه به تف ی  ارائه گردید. در اثر ارائیقسمت تقریر ن ا

 ۀا اندیشتفاهم بنبود از اساس وارد نیست و ناشی از  ،بسیاری از اشکالات وارد بر نظریۀ شیخ
 وار به دستگاه فکری ایشان در باب حجیت امارات است.نگرش نظام نبودشیخ و 

، در ج ت استخراج خ ود مطارحدر راستای هدف دوم نیز، با بررسی فرائد و به
شی که تا کنون کوش ؛شدتلاش  ،های اثباتی این نظریه که شیخ بر آن ا تکیه داشته استپشتوانه

 شتلا ،های کلامی این ادلهپشتوانههمچنین با بررسی است.  نیامدهای در هیچ اثر اصولی
ارائه کرد.  ،توان برای این نظریه اقامه شوندکه میرا دیگری  ۀفلسفی ادل-شد در نگرشی کلامی

برای است ی شکوش نیست؛ بلکهبه انت ا رساندن قطعی اثبات نظریه  ،این نگرش اثباتی هدف
 ۀنبانگاری در جسادهتوج ی و در اثر بی ، کههای اثباتی جدی این نظریهروشن شدن پشتوانه

های فراوان صورت گرفته و افق فکری آن مورد تفاهم م ریاثباتی قضیه، نسبت به آن بی
 ن است که مخاطب، در خوانش اثباتی م لحتآاین نوشتار  ادعایاصولیان واقع نشده است. 
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تن ا دیگر از قبوا آن استبعادی نخواهد داشت، شود که نههایی توجه داده میسلوکیه، به افق
وار قریر نظامبدون بازت؛ گامی که شیخ در این نظریه درود فرستد ۀبلکه چه بسا به بلندای اندیش

 نبود. آمادهاثباتی  ۀدر جنبش م لحت سلوکیه امکان برداشتن
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یمم طفوی، حسن،  .18 ، ی، ت ران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامالتحقیق في کلمات القرآن الکر
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 1در استنباط «تیخصوص یالغا» گاهی جا یواکاو
  __________ 3، محسن پوراکبر کرانی2سید علی یحیی زاده فیروزآباد  __________ 

 دهیچک
به فراتر از آن، از مباحث مهم  ینص شرع کیدر  ادشدهیحکم از موضوع  میتعم

« الفائق في الأصول»در مسائل مستحدثه است. در کتاب  ژهیو در استنباط و به
 یالغا»از آنها،  یکیشده، که  یو بررس یحکم، گردآور میاز اسباب تعم یبرخ

 ،یدر استنباطات فقه دهقاع نیرغم کاربرد قابل توجه ااست. اما به «تیخصوص
 نیمستقل قرار نگرفته است. ا یکتاب، چندان مورد بررس نیاز ا شیبحث تا پ نیا

و  لیو تکم قیدر جهت تعم ،یاعراف رضایاز دروس استاد عل یریگنوشتار با بهره
بحث و گزارش  ۀنیشیپ انیراستا، پس از ب نی. در اکوشدیبحث، م نیاصلاح ا

 نیو ابتکارات ا ازاتیامت یضمن برشمردن برخ خش،ب نیالفائق در ا یمحتوا
 انیدر ب ژهیو از مباحث آن، به یابر پاره یبحث، تأملات و ملاحظات نیکتاب در ا

حصول »و  «تیظهور در عدم خصوص»در دو بخش  «تیخصوص یعوامل الغا»

                                                      
 11/11/212 یید مقاله:أتاریخ ت                                                   6/11/212 . تاریخ دریافت مقاله:1
  daftarfeqhmoaser@gmail.com)نویسندۀ مسئول(و استاد سطح حوزۀ علمیۀ قم، ایران. هیعلم ۀ. سطح سه حوز2
       mohsenpoorakbar@gmail.com. رانیقم، ا یۀعلم ۀحوزعالی ح وو استاد سط هیعلم ۀسطح سه حوز. 3
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 یدر قالب پنج محور، نکات انیارائه شده است و در پا «تیعلم به عدم خصوص
 شده است. شنهادیبحث، پ لیو تکم هایکاست یبرخ عرف یبرا

 یالقا ت،یمناط، عدم خصوص حیتنق ت،یخصوص یالغا :واژگان کلیدی
 .هیالاصول، اصالة الموضوع یالفائق ف ت،یخصوص

 مقدمه
و  هاپرسب گویی نسببت ببه ازجمله اقتضائات خاتمیت و جامعیت دین مبین اسلام، پاسخ

 ۀو مسبائ  مسبتحد  هاپرسب نیازهای بشر در تمام اعصار است. از سبوی دیربر، امبروزه 
نشبده اسبتد در شک  روشن بررسی به  یشرع ۀفراوانی پی  روی بشر قرار گرفته که در ادل

حالی که زندگی امروزی بشر به این مسبائ  گبره خبورده اسبت. تبیعتبا  فقبه اسبلامی بایبد 
. ببرای ننبین پاسبخی نیباز اسبت کبه نمایدابر این مسائ  ارائه پاسخی متقن و روشن در بر

کاری اجتهادی به کار گرفته شود و اصول حاکم بر استنباط حکم در مسائ  مسبتحد ه، وساز
د تا ضمن مصونیت از انحرافات و التقاتات در مواجهه با این مسبائ ، شواستخراج و تبیین 

 .شودمند، کشف و تبیین ضابطهحکم الهی نسبت به این مسائ ، در یک فرایند 
 ۀحکم یادشده در ادل« تعمیم»های مهم استنباط حکم مسائ  مستحد ه، یکی از راه

لای مباحث هلفظی موجود، از موضوع مذکور در دلی ، به موضوعات جدید است. در لاب
های خورد. یکی از آنها که در سدهی برای تعمیم حکم، به نشم میپرتکرارفقهی، اسباب 

الغای » ۀمورد توجه قرار گرفته است، قاعد نهایاخیر، فراوان در استدلالات و استنادات فق
در خطاب، ملغا  یادشدهاست. بر اساس این قاعده، خصوصیت عنوان « خصوصیت

یابد. شناسایی و تنقیح ضوابط اجرای شود و حکم، برای موضوعات دیرری، تعمیم میمی
که این قاعده، خصوصا  جتهادی مستق  و دقیق است. های ااین قاعده، نیازمند بررسی

 .اختصاص به مسائ  فقهی جدید ندارد و در کلیت استنباتات فقهی، قاب  جریان است
های غیرفقهی از احادیث نیز تفسیر آیات و برداشت مانندحتی در استنباتات غیرفقهی 

هیم که ناظر به موضوع شاهد جریان این مقوله هستیم و با آیات و روایات فراوانی مواج
، به موضوعاتی فراتر از موضوع مذکور، دانشمنداناند، اما در کلمات مفسران و خاصی بوده

 اند.تعمیم داده شده
این قاعده در استنباط، در کتب اصولی متداول به آن پرداخته نشده  ۀرغم کارایی گستردبه
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، در «اسباب تعمیم حکم»یرری از های اخیر، در کنار تعداد داستد البته این بحث در سال
روشن است که تعمیق و تدقیق این . ه استشدبررسی تفصیلی « الفائق في الأصول»کتاب 

علمی بزرگان  ۀگونه که سیرمباحث نوپیدا، نیازمند نقد و بررسی اندیشمندان استد همان
ی را در جهت ها، حواشی و شروح گوناگونحوزه بر این بوده که نسبت به متون درسی، تعلیقه

 نیاست ا یاز آنجا که ننددر راستای همین سیره، و ارتقا و تکمی  و تعمیق آن، پدید آورند. 
به  ۀ پی  روانتخاب شده است، مقال هیعلم یهاحوزه یسطوح عال یعنوان متن درسکتاب به

است شایان ذکر  پردازد.میاین ا ر بازخوانی و ارزیابی مباحث مربوط به الغای خصوصیت در 
 گردآوری و تنظیم شده است. دروس خارج اصول استاد علیرضا اعرافی ۀبرپایکه این نکات 

 هپیشین
گونه نیسبت استد اما اینسخن کاررفته در بودن قیود به« احترازی»هرنند اص  در خطابات، 

خود، با قصد خصوصیتی به کار ببردد بلکبه  سخنقیود و اوصاف را در  ۀکه همواره متکلم، هم
کنبد. است که قید و وصف، خصوصیتی ایجاد نمی روشندر موارد فراوانی، با شواهد و قراین، 

 بوده و هستیم.« الغای خصوصیت»بشر در تول تاریخ، شاهد  ادبیاتبنابراین در 
ی استنباط نیز در مواجهه با نصوص دینی، برا نهایعقلایی، فق ۀبر اساس همین روی

از آن یاد « الغای خصوصیت»اندد هرنند با عنوان حکم، کم و بی  از این شیوه بهره برده
حتی در  نهایدر روایات است که فق فراوان شدۀ شاهد این مدعا، عناوین وارد نکرده باشند.

اند و حکم را برای غیر آن متقدم، برای آن عناوین، موضوعیت و خصوصیتی ندیده دوران
« مرأة»یا « رج »رغم آنکه در مواردی برای عنوان به ایشاناندد مثلا  ن نیز  ابت دانستهعناوی

اند )مث  بحث ستر و پوش (، اما در بسیاری از هدر آیات و روایات، احتمال خصوصیت داد
و موضوع حکم  ،ابواب فقهی، برای این عناوین در ادله، موضوعیت و خصوصیتی قائ  نشده

ننین سطحی از الغای خصوصیت، به صورت  روشن است که اند.دیده« مکلف»را مطلق 
« اشتراک احکام بین اصناف مکلفان» ۀاستقرار داشته و نه بسا قاعدباور ایشان ارتکازی در 

 1ریشه در ننین ارتکازی داشته است.نیز 

                                                      
 .22-21، صص1، جالعناوین الفقهیة. ر.ک: مراغی، 1
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الغاء »ی در مباحث فقهی، اصطلاح یعقلا ۀدیرین استفاده از این روی ۀرغم پیشینبه
خوردد کم از قرن هشتم به نشم می، ابتدا در برخی کتب اه  سنت و دست«الخصوصیة

ق( در شرح خود بر مختصر ابن حاجب، در 656برای نمونه قاضی عضدالدین ایجی )م. 
ق( نیز در موضع دوم کلام ایجی، در 621و تفتازانی )م.  ،دو جا این اصطلاح را به کار برده

 1اصطلاح پرداخته است. عبارتی کوتاه به تبیین این
، نخستین کاربردهای این اصطلاح از شیخ جعفر کاشف الغطاء انشاید در میان امامی

و کتب دیرر 3، این تعبیر در عبارات صاحب جواهر ویو پس از  2باشدق( 1221)م. 
کار شک  پربسامد به به  5و ملااحمد نراقی 2شاگردان کاشف الغطاء ازجمله فرزندان 

ای که مثلا  امام گونهد بهگذاشته استدر یک قرن اخیر، رو به گسترش ویژه بهو  ،رفت
بار از این  51بی  از  «المکاسب المحرمة»و  «الطهارة»خمینی در هریک از دو کتاب 

از تعبیر « الغاء الخصوصیة»تعبیر استفاده کرده است. البته در برخی کتب، به جای تعبیر 
برای نمونه شیخ مرتضی حائری در شرح العروة  د6شده استاستفاده « القاء الخصوصیة»

 بار این تعبیر را به کار برده است. 11بی  از ، الو قی
با را  ، همین راهکار تعمیم حکمفقیهانبحث آنکه برخی  ۀاهمیت در پیشیندرخور  ۀنکت

از قرن  تراین بحث بسیار پی  ۀکه با لحاظ آن تعابیر، پیشین اندنمودهتعابیر دیرری یاد 
عدم »ها بار از تعابیر ق( ده223سیزدهم خواهد بود. برای نمونه محقق اردبیلی )م. 

برای الغای  ،«عدم الفرق»و « ختصاصعدم الإ»، «لا خصوصیة له»، «الخصوصیة
تا  انخصوصیت بهره برده است و شاید این حجم از الغای خصوصیت در کتب فقهی امامی

ق( و صاحب 1215اشد. در برخی تعابیر وحید بهبهانی )م. نظیر بمعاصر، بی ۀاز دورپی  

                                                      
 .523، ص3د همان، ج522، ص2، جشرح مختصر المنتهي الأصولي. ایجی، 1
 .221و  262و  266و  261و  13، صصشرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر. ر.ک: کاشف الغطاء، 2
 و... . 215، ص6د ج21، ص2، جالکلامجواهر . ر.ک: نجفی، 3
د 16، صشرح خیارات اللمعةد کاشف الغطاء، 252و 112، صصمنیة الراغب. ر.ک: کاشف الغطاء، 4

 .253، ص6د همان، ج56، ص5د همان، ج61، ص1، جأنوار الفقاهةکاشف الغطاء، 
 .312، صعوائد الأیام. نراقی، 5
أَلْقَاهُ: »و زمخشری در مقدمة الأدب: « ترحتهألقیته أی ». با لحاظ سخن جوهری در صحاح: 6

 شود.، تناسب این تعبیر با الغای خصوصیت روشن می«بیفکندش
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 1به الغای خصوصیت اشاره شده است. ،«استبعاد الفرق»نیز با تعبیر  ق(1266)م. جواهر
 د2قلمداد شده است« تنقیح مناط»مرادف « الغای خصوصیت»البته در برخی کتب، 

ا که دو اصطلاح تنقیح و از آنج 3تلقی شده است« مفهوم موافق»همچنان که گاهی مرادف 
 ۀای کهن در مباحث اصولی دارند، بر اساس این دو تلقی، پیشینمناط و مفهوم موافق، پیشینه

 ای همانند آن دو اصطلاح خواهد داشت.بحث الغای خصوصیت، دامنه
نندانی  ۀبا وجود این، اما بحث پیرامون ماهیت و ضوابط این روش استنباتی، سابق

، بحثی مستق  پیرامون الغای خصوصیت در «الأصول يالفائق ف»تاب از ک پی ندارد. تا 
های اخیر، مقالاتی در این زمینه، منتشر شده کتب اصولی نیامده استد هرنند در سال

وحدت »، سید علی عباس موسوی ۀنوشت 2«إلغاء الخصوصیة عند الفقهاء»از جمله،  است
تفاوت تنقیح مناط و الغای »و  جعفر ساعدی ۀنوشت 5«مناط و الغای خصوصیت

 . مسعود فیاضی ۀنوشت 6«خصوصیت با قیاس

 شناسیمفهوم
است. معجم مقباییس، دو معنبا ببرای ایبن ریشبه « لغو» ۀمصدر باب اِفعال از ریش« الغاء»

اسبت. « نیاوردن نیزیحساببه»به معنای « الغاء»بر اساس معنای نخست،  6آورده است.
هذه الکلمة، أي: رأیتها باتلا و فضبلا فبي الکبلام و حشبوا، و  یْتُ أَلْغَ »نویسد: در العین می

                                                      
جواهر د نجفی، 223، صالرسائل الفقهیةد همو، 161، صحاشیة مجمع الفائدة و البرهان. بهبهانی، 1

 و... . 212، ص12د ج316، ص23، ص2، جالکلام
 .61، ص2، جالوسیطد سبحانی، 156، صصو مفاتیح الأ . ر.ک: سید مجاهد، 2
 .262، صلمحات الأصو . بروجردی، 3
. ظاهرا  116-15صص، 26ۀ، شمارهل البیتافقه  ۀمجل ،«إلغاء الخصوصیة عند الفقهاء». موسوی، 4

در موسوعة الفقه « الغاء»ذی  مدخ  « الغاء الخصوصیة»همین مقاله، پس از اصلاحاتی، با عنوان 
 .( منتشر شده است216-322صص، 16)ج لمذهب أه  البیت الإسلامی وفقا  

، فقه اهل بیت ۀفصلنامجعفر ساعدی،  ۀنوشت« وحدت مناط و الغای خصوصیت». ساعدی، 5
 .116-112صص، 51ۀشمار

، 22 ۀ، شمارحقوق اسلامی ۀفصلنام در« تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس». فیاضی، 6
 .111-26صص

 .255، ص5، جمعجم مقاییس اللغة. ابن فارس، 7
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: أَبْطَلَبه و أَلْغباهُ »و همچنبین در تباج العبروس ننبین آمبده:  1«من الحساب کذلك ما یُلْغَی
 2«.أَسْقَطَه و أَلْقَاهُ 

ه به»نیز مصدری است برای « خصوصیت» دادن به که به معنای امتیاز و ویژگی« خَصَّ
ه»نویسد: ست. در جمهرة اللغة مینیزی ا هبالشي خَصَّ ا و خُصوصا و  ء یَخُصُّ خَصًّ

له به  3«.خُصوصیة، إذا فَضَّ
اسقاط و به حساب نیاوردن یک ویژگی است « الغای خصوصیت»معنای لغوی  بنابراین

و اصولیان، به معنای  نهای، در کاربرد اصطلاحی آن نیز در میان فقبر همین اساسو 
گرفتن و اسقاط ویژگی موضوع یادشده برای یک حکم، به جهت تعمیم آن حکم به نادیده»

  است که تفصی  این تعریف در مباحث آتی خواهد آمد.« مواردی دیرر

 «الفائق»در کتاب « الغای خصوصیت»ی از گزارش
بیَر المتشبرّ » :مشتم  بر پنج باب است «الفائق في الأصول»کتاب  یَر العقلائیّة، السِّ عیّة، السِّ
، التمسّک بالإتلاق والعموم فبي الموضبوعات المسبتحد ة، موجببات «لو کان لبان»قاعدة 

. باب اخیر نیز مشتم  بر هفت فصب  «تعدیة الحکم من موضوع إلی موضوع آخر أو تضییقه
)إلغاء الخصوصیة، تنقیح المناط، الأولویة، مناسبة الحکم والموضوع، مذاق الشرع، مقاصد 

 اس( است.الشریعة، القی
 این باب که موضوع این نوشتار است، خود مشتم  بر نهار مطلب است:نخست فص  

کید « تعریف»، به نخستمطلب  الغای خصوصیت پرداخته است و در پایان تعریف، تأ
شده که الغای خصوصیت در جایی است که با استظهار یا استنباط از نصوص، برداشت 

 به آن شود.شودد نه آنکه در دلی  لفظی، تصریح 
ده و دو موجب کلی نموالغای خصوصیت را بررسی « موجبات و مناشئ»مطلب دوم، 

شمارد و در حصول علم به عدم خصوصیت( برای آن برمی ، و)ظهور در عدم خصوصیت
 .آمده استذی  هریک از این دو، نند منشأ و سبب 

                                                      
 .222، ص2، جالعین. فراهیدی، 1
 .156، ص21، جتاج العروس. زبیدی، 2
 .115، ص1، ججمهرة اللغة. ابن درید، 3
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و آن را نوعی از  نمودهبودن الغای خصوصیت را بررسی « منطوق یا مفهوم»مطلب سوم، 
 داند.یمفهوم موافق م

الغای خصوصیت است که حجیت  را « اعتبار ۀحجیت و دامن»پیرامون ، مطلب نهارم
منوط به این دانسته که الغای خصوصیت، از مصادیق و صغریات قطع یا اتمینان یا ظهور 

 عرفی واقع شود.
الغای خصوصیت در عرف اسباب »، به بیان «تنبیه»در پایان این فص ، در قالب یک 

که حاص  از ممارست فقهی است و « شمّ فقاهت»-پردازد و دو سبب می« خاص فقها
 شمارد.برای آن برمی -در صورت احراز اتصال آن به دوران معصومین« ارتکاز متشرّعه»

الغای »دهی به بحث و اولویت« اسباب تعدی حکم از مورد نص»توجه ویژه به 
فضای بحث اصولی به اصول مورد نیاز در استنباط مسائ  و سوق دادن « خصوصیت

با توجه به جوانب اصلی بحث و مبتنی بر ضوابط و  گستردهبحثی مستق  و  ۀمستحد ه، ارائ
ها و تطبیقات فقهی و عبارات کتب فقهی که حاص  نمونه ۀروش بحث اصولی، در کنار ارائ

است، جملری از امتیازات کتاب  حوزهاستادان سرشناس جمعی از  یمباحثه و تضارب آرا
 الفائق در این بحث است.

 «الغای خصوصیت»پیرامون « الفائق»تأملاتی بر مباحث 
 ارائه کرد:« الفائق»توان ملاحظات و نقدهایی نسبت به مطالب در کنار امتیازات پیشین، می

 تعریف .الف
ي احتمبال دخب  هو عببارة عبن نفب»ده است: آم« الغای خصوصیت»این ا ر در تعریف در 

الخصوصیة الموجودة في الأص  المفقودة في الفرع في الحکبم، مبع نفبي احتمبال مانعیبة 
الخصوصیة الموجودة في الفرع عن الحکمد شبریطة أن یکبون النفبي فیهمبا بالاسبتظهار أو 

 1«.الاستنباط لا بالتنصیص الشرعي
 است:بر اساس این تعریف، الغای خصوصیت، دارای دو رکن و یک شرط 

                                                      
 .111، صالفائق في الأصو . لجنة الفقه المعاصر، 1
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 : نفی احتمال خصوصیت داشتن موضوع مذکور، برای  بوت حکمدنخسترکن 
 رکن دوم: نفی احتمال وجود مانع در موضوع غیرمذکور، برای  بوت حکمد

 نص شرعی بر تسری حکم نسبت به آن موضوع غیرمذکور در خطاب نخست.  نبودشرط: 
اما مناسب بود به نظرات و  رسددشده، تعریفی قاب  قبول به نظر میهرنند تعریف ارائه

اشاره « تنقیح مناط»و « الغای خصوصیت»رویکردهای مختلف در مورد نسبت میان 
 شد. در این خصوص نند دیدگاه و احتمال، قاب  ترح است:می

اصولی، ترادف -ک تلقی در مباحث فقهیی :ترادف الغای خصوصیت با تنقیح مناط. 1
از دیرری  بیانیکه هریک از این دو تعبیر را  است« تنقیح مناط»با « الغای خصوصیت»

 1کند.داند و در مقام تعریف نیز، به یک تعریف برای هردو تعبیر بسنده میمی
اند و با توجه به تعریف کرده« نفی یا الغاء فارق»آن را به ، نیز در مقام تعریف برخی

رسد که ذهنیت ر میاند، به نظرا جداگانه مطرح نکرده« الغای خصوصیت»اینکه اصطلاح 
 2شود.ایشان از تنقیح مناط، همان بوده که امروزه با تعبیر الغای خصوصیت از آن یاد می

احتمال دیرر آن است  :و دیگر اسباب تعمیم حکم« تنقیح»نسبت به « الغاء»اعم بودن  .2
و حتی سایر اسباب ، که گفته شود الغای خصوصیت، اصطلاحی است اعم از تنقیح مناط

از مورد منصوص به فراتر از آن. بر این اساس، الغای خصوصیت یک ، ب تعمیم حکمموج
گیرد. شاید بر تنقیح مناط، قرار می مانندمعنای مقسمی عام دارد که در ذی  آن، مواردی 

« موسوعة الفقه الإسلامی تبقا  لمذهب أه  البیت»اساس همین تلقی باشد که در 
عتناء بالخصوصیة الواردة في دلی  الحکم واعتبارُها من عدم الإ»الغای خصوصیت به 

تعریف شده و در بخ  عوام  موجب الغای خصوصیت، مواردی همچون تنقیح « تطبیقاته
همان « تنقیح المناط»همچنین در مدخ   3ده است.آممناط، مناسبت حکم و موضوع و... 

 2کتاب، تنقیح مناط از عل  الغای خصوصیت دانسته شده است.

                                                      
، ا لا نصّ فیهفیم أصو  الفقه المقارند سبحانی، 156، صمفاتیح الأصو . ر.ک: سید مجاهد، 1

 .116 -116صص
 .515، ص3، جنهایة الوصو د علامه حلی، 261، صمعارج الأصو . محقق حلی، 2
 .211-322، صص16، جموسوعة الفقه الإسلامي. جمعی از پژوهشرران، 3
 .55، ص11، جفقه الصادقد و نیز ر.ک: روحانی، 363، ص32. همان، ج4
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در رویکرد سوم، الغای خصوصیت و تنقیح  :تباین الغای خصوصیت با دیگر عناوین .3
گونه که با عناوین دیرری همچون مناسبات مناط، با یکدیرر تباین مفهومی دارندد همان

اند حکم و موضوع، مذاق شارع، مقاصد شریعت و... که از اسباب تعمیم حکم شمرده شده
 نیز تباین دارند.
نیز ، ویکرد اختیارشده در کتاب الفائق است و در فص  مربوط به تنقیح مناطاین همان ر

تمایز این دو اصطلاح مطرح  ،«المقارنة بین تنقیح المناط وإلغاء الخصوصیة»ذی  عنوان 
 1شده است.

که حاکی از ترادف میان الغای خصوصیت و تنقیح  نخسترویکرد  :تحقیق در مسأله. 4
استد اما شاید این دانشمندان یک اصطلاح در تعابیر برخی مناط است، هرنند نشانرر 

یا عدم تمییز میان ، از عدم تعیین حدود و  غور این عناوین در برخی مقاتع برآمدهکاربرد، 
 آن دو بوده است.

رویکرد دوم نیز گویا الغای خصوصیت را در یک معنای عام مقسمی و متناظر با معنای 
منافاتی با آن ندارد که الغای خصوصیت، معنای اصطلاحی  لغوی در نظر گرفته است و این

 تنقیح مناط داشته باشد. همچونو در عرض عناوینی  ،اخص
رویکرد سوم که مختار کتاب الفائق نیز قرار گرفته، هرنند از این جهت که برخلاف دو 

گرفته و دوم، تفکیک و استقلال این اصطلاح نسبت به تنقیح مناط را در نظر  نخسترویکرد 
است، بر آن دو، ترجیح داردد اما قسیم بودن الغای خصوصیت نسبت به تمام عناوین دیرر 

 رسد.که در کتاب الفائق اختیار شده، صحیح به نظر نمی
توان الغای خصوصیت را در عرض تنقیح مناط و ی، مییتوضیح آنکه در یک تقسیم  نا

ردد به این بیان که تعمیم حکم از عنوان سه سبب اصلی تعمیم حکم، مطرح کاولویت، به
است یا خیر. در صورت عدم اولویت، « اولویت»یک موضوع به موضوعی دیرر، یا به وجه 

است یا بدون « تنقیح مناط»این تعمیم یا برخاسته از کشف مناط حکم است که همان 
در خطاب و شمول اجمالی  یادشدهبا نفی اختصاص حکم به موضوع  کشف مناط و صرفا  

 است.« الغای خصوصیت»ن برای برخی موضوعات دیرر است که همان آ

                                                      
 .215-212، صصالأصو الفائق في . لجنة الفقه المعاصر، 1



 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

164 

بنابراین، از میان عناوینی که در کتاب الفائق برای تعمیم حکم یادشده، سه عنوان  
واقع، بیانرر سه عام  و سبب اصلی برای تعمیم حکم هستند و سایر عناوین  پیشین، در

قراین و عواملی برای تحقق یکی از آن و...« مذاق شارع»، «مناسبات حکم و موضوع» مانند
سه سبب است. ضمن آنکه هریک از آن عناوین دیرر، کارکردهای دیرری نیز غیر از تعمیم 

 حکم در فضای استنباط دارند.

 عوامل الغای خصوصیت .ب
 اتموجبب تبرینمهم 1«المطلب الثبانی: موجببات إلغباء الخصوصبیة»در کتاب الفائق ذی  

 الغای خصوصیت، ذی  دو موجب کلی، بیان شده است:

 ظهور در عدم خصوصیت .1
در آن، موضبوعیتی  یادشدهگاهی استظهار و برداشت عرف از خطابی، این است که موضوع 

تواند مشمول حکم واقع شود. به عبارت دیربر، برای حکم ندارد و موضوعات دیرری نیز می
عرف با بررسی دقیق مفاد خطاب یا ببا لحباظ قبراین لببی پیرامبونی، ببه عبدم خصوصبیت 

 برد.موضوع خطاب در حکم، پی می
 در الفائق ش  منشأ برای ننین استظهاری بیان شده است:

استد همچون بسیاری  2«ذکر مثال»، از باب «اص »ر اینکه موضوع یادشده در . ظهو1
است، اما با الغای خصوصیت، به زن نیز تسری « رجُ »از ادله که موضوع مذکور در آنها 

 داده شده است.
نیزی دیرر، آمده استد برای نمونه « مقدمه»یا « تریق»عنوان . موضوع اص ، به2

ب بر اعضای بدن، واجب استد اما در برخی روایات، به جای هرنند در غُس ، جریان آ
 است.« جری» ۀشده که سبب و مقدم« صبّ الماء»، امر به «جری الماء»امر به 

                                                      
 .112. همان، ص1

است. این تعبیر هرنند غلط نیست، ولی از آنجا که تعبیر « تمثی »تعبیر کتاب الفائق برای این مورد،  2.
رود که قطعا  در این بحث مراد نیست، بهتر است برای پیشریری تمثی ، گاهی به معنای تشبیه به کار می

 استفاده کنیم.« ذکر مثال یا مصداق یا فرد»ز عبارت ، ا«تمثی »از سوء برداشت، به جای 
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های از مثال د1، بیان شده است«مح  ابتلا»و « مورد غالب»عنوان . موضوع اص ، به3
ر آن، موضوع حرمت، )دختر همسر( است که د« ربیبه»حرمت ازدواج با  ۀمعروف آن، آی

تي آن، اختصاص حکم به ربائبی  ۀو ظاهر اولی 2قرار گرفته است حُجُورِکُمْ  في رَبائِبُکُمُ اللاَّ
هستندد اما موضوع واقعی حکم، عموم ربائب  ویاست که در دامان مرد و تحت سرپرستی 

 است و این تعبیر قرآن کریم، ناظر به مصداق غالب بوده است.
میان موضوع اص  با موضوع فرع، از نراه عرفد از « عدم تفاوت» نبودروشن. 2
های آن در الفائق، بیان کیفیت استنجاء با سه سنگ، در برخی روایات است که عرف، مثال

 بیند.با سه سنگ مجزا یا با سه بخ  از یک سنگ نمی یفرقی میان استنجا
موجود در اص د برای نمونه، از موضوع ، «ارتکاز عرفی بر اوسعیت موضوع». وجود 5

ای را پاره« ملاقات با نجس ۀنجاست هر نوع مایعی به واسط»حکم به  ۀ، از ادلنهایبرخی فق
از روایات ناظر به تنجس برخی مایعات مث  روغن زیتون و... پس از ملاقات با نجس، 

بیند و م نمیدانندد به این بیان که: ارتکاز عرفی، خصوصیتی برای این موارد در این حکمی
 3شود.ملاقات با نجس، متنجس می ۀدرنتیجه، هر نوع مایعی به واسط

موضوع اص د مثلا  نداشتن نسبت به خصوصیت « مناسبت حکم و موضوع». اقتضای 6
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  ۀشریف ۀدر آی فَاسْئَلُوا أَهَْ  الذِّ

از اه  علم شده « سؤال»امر به  2
شود و دیده نمیپرس ، تناسب حکم و موضوع، خصوصیتی برای  ۀبا ملاحظ استد اما

او و... نیز مشمول آیه  سخنکتاب او، شنیدن  ۀمطالع مانند ،هرگونه رجوع جاه  به عالم
 شود.شمرده می

 نقد و بررسی
، این اسبت کبه برخبی از مبوارد یادشبده، منشبأ اصبلی ظهبور در عبدم ترین ملاحظهعمده

 نشده است: آوردهد و از سوی دیرر، برخی مناشئ اصلی، خصوصیت نیستن

                                                      
 . البته در کتاب الفائق این منشأ مورد مناقشه قرار گرفته و پذیرفته نشده است.1
 .23. سورۀ نساء، آیۀ 2
 .112، ص1، جمستمسک العروة الوثقی. حکیم، 3
 .6د سورۀ انبیاء، آیۀ 23. سورۀ نح ، آیۀ 4
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به خودی خود، اسباب تحقق ظهور در عدم خصوصیت نیستند و  نخستسه منشأ  .الف
پس از آنکه از اسباب دیرری، الغای خصوصیت را در موردی احراز کردیم و روشن شد که 

در مقام بیان نرایی موضوع واقعی حکم، عنوانی فراتر از عنوان یادشده در خطاب است، 
از اینکه  پستوان به این سه امر اشاره کردد مثلا  ذکر این موضوع خاص در خطاب، می

وجه ذکر عنوان ، -نه خصوص مَرد-دریافتیم که موضوع حکمی، مطلق مکلف است 
 در خطاب شارع، یکی از این امور خواهد بود.« رج »

که  1ده استآماین اشکال در خود الفائق، ذی  منشأ اول و با بیان دیرری ذی  منشأ سوم 
حاکی از آن است که برای ظهور در عدم خصوصیت، باید به دنبال اسباب دیرری غیر از 

 است. بیانرسد که این دو بیان، در هر سه منشأ، قاب  این موارد بود. اما به نظر می
أ نهارم ننین عنوان شده که در اذهان عرف، تمایز میان موضوع در کتاب الفائق منش .ب

رسد که این اما به نظر می د2باشد دور از ذهنبا موضوعی دیرر در حکم، بسیار  ،در خطاب
ظهور خطاب در الغای »، تعبیر دیرری از نهایبرخی فق عباراتدر « استبعاد فرق»

م و موضوع، منشأ آن هستند. از است، که اسبابی مث  ارتکاز و مناسبات حک« خصوصیت
عنوان یکی از مناشئ ظهور خطاب و در عرض به« استبعاد فرق»این رو قلمداد کردن 

 رسد.منشأهای دیرر، نندان صحیح به نظر نمی
مناسبات »و « ارتکاز عرفی»گانه، تنها بر اساس آنچه گذشت، از میان مناشئ ش  .ج

اما  ئ ظهور در عدم خصوصیت، پذیرفت.عنوان مناشتوان بهرا می« حکم و موضوع
حکم  ۀ، سایر اسباب تعدی«اولویت»و « تنقیح مناط»توان غیر از گونه که گذشت، میهمان

مناشئ ظهور خطاب در عدم خصوصیت دانست، که دو مورد از آنها )مذاق شارع  ۀرا ازجمل
نین در پایان قرار گرفته است. همچ بررسیو مقاصد شریعت( در فصول بعدی الفائق مورد 

تنبیه في إلغاء الخصوصیة عند العرف »فص  الغای خصوصیت در الفائق ذی  عنوان 
توان که آنها را نیز می 1شده یاد 3دو سبب دیرر )شم فقاهت و ارتکاز متشرعه(« الخاص

                                                      
 .112و112، صصئق في الأصو الفا. لجنة الفقه المعاصر، 1
 .115. همان، ص2
بررسی « ارتکاز»توان آنها را ذی  عنوان جامع می« ارتکاز متشرعه»و « ارتکاز عرفی». با تلفیق دو عنوان 3

 نمود.
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 موجب ظهور خطاب در عدم خصوصیت دانست.

 حصول علم به عدم خصوصیت .2
دم ظهور خطاب لفظی در خصوصیت نداشتن موضوع، رغم عدومین موجب، آن است که به

علم یا اتمینان به عدم خصوصیت موضوع خطاب، از تریق اسبابی خارج از فضای خطاب 
 و قراین لبی پیرامون آن، حاص  شود.

 شمارد:در الفائق دو سبب را برای تحقق این علم برمی
خطاب با موضوع میان موضوع مذکور در « عدم تفاوت در بسیاری از احکام. »1

 .غیرمذکور
بر عدم تفاوت میان موضوع مذکور در خطاب با « حساب احتمالات». دلالت 2

 موضوع غیرمذکور.

 نقد و بررسی
 دو نقطه باید مورد توجه قرار گیرد:

تجمیع »اساسی برای حصول علم یا اتمینان به عدم خصوصیت،  خاستراه الف.
که یکی از آنها -شود شواهدی گردآوری می استد یعنی ابتدا« شواهد و حساب احتمالات

شود سپس با حساب احتمالات، احراز می -تواند همان منشأ اول یادشده در الفائق باشدمی
شده در آن شواهد نیست و حکم، به مواردی فراتر از آنها شمارهکه خصوصیتی برای موارد 

 یابد.نیز سریان می
گاهی ممکن است علم به عدم خصوصیت، برخاسته از عواملی غیر از تجمیع  ب.

شواهد و حساب احتمالات باشد که در بند پیشین، مطرح شدد ازجمله گاهی قراین حالیه 
قبی  ظهور حال متکلم در بیان مثال یا... موجب علم به عدم خصوصیت  )مقامیه( از

 شود.موضوع خطاب می

                                                                                                                             

 .122-126. همان، صص1
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 نخ منطوق یا مفهوم...؟الغای خصوصیت، از س .ج
المطلب الثالبث: کبون »از بحث عوام  الغای خصوصیت در کتاب الفائق، ذی  عنوان  پس

شبود کبه آیبا مفباد پرداختبه می موضبوعبه این  1«إلغاء الخصوصیة من المنطوق أو المفهوم
از قبی  مدالی  منطوقی است یا مفهومی؟ در پاسخ، آمده که اگبر الغبای  ،الغای خصوصیت

وصیت، مبتنی بر اموری فرالفظی باشد و به عببارت دیربر، عامب  الغبای خصوصبیت، خص
استظهار از خطاب نباشد، بلکه احراز عدم خصوصیت از اسببابی خبارج از خطباب باشبد، 

ی، خبارج از بحبث مفهبوم و منطبوق اسبتد زیبرا مقسبم آن دو، یتبیعتا  مدلول ننین الغبا
صوصیت، متکبی ببر ظهبور لفظبی خطباب است و در صورتی که الغای خ ظهورات لفظی

« مفهبوم اولویبت»را منحصبر در « مفهبوم موافبق»باشد، تبق مبنبای برخبی از علمبا کبه 
دانستد اما انحصار مفهوم موافق سخن منطوق  ۀدانند، الغای خصوصیت را باید از مقولمی

الغبای  تبوان، میبنابراینشود و نیز می« مفهوم مساوات»نیست و شام   درستدر اولویت، 
 2خصوصیت را نیز از جمله مفاهیم موافق برشمرد.

 حجیت الغای خصوصیت .د
ببه  3«المطلب الرابع: حجیة إلغاء الخصوصیة و تحدید دائرتهبا»بحث بعدی در الفائق ذی  

 پردازد:اعتبارسنجی و حجیت الغای خصوصیت در سه حالت مختلف می
خصوصیت باشد، از باب  نبودن به . اگر الغای خصوصیت، برخاسته از علم یا اتمینا1

 حجیت قطع و اتمینان، حجت خواهد بود.
 . اگر الغاء، برخاسته از ظهور عرفی یک خطاب در عدم خصوصیت باشد:2

 در صورتی که آن را ظهور لفظی بدانیم، از باب حجیت ظهور، حجت خواهد بود. .الف
، از باب حصول قطع یا در صورتی که آن را ظهور حالی بدانیم، بر اساس یک بیان .ب

 اتمینان، و بر اساس بیانی دیرر، از مصادیق کبرای کلی حجیت ظهور خواهد بود.

                                                      
 .121. همان، ص1
 .121-121. همان، صص2
 .123. همان، ص3
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توان باشد، ظهور آن را می پرتکرار و پراکنده ۀادل ۀ. اگر الغاء، برخاسته از ملاحظ3
 از مصادیق کبرای کلی حجیت ظهور دانست. ،خطابیک همچون 

 شد:وجه حجیت الغای خصوصیت، در دو نکته خلاصه می شاید بهتر بود به جای این تفصی ،
از باب حجیت ظهور: در مواردی که استظهار عرفی نسبت به عدم خصوصیت،  .الف

 محقق شودد هرنند این استظهار، از مجموع نند دلی  متفرق، حاص  شود.
رغم عدم استظهار عرفی از دلی  از باب حجیت قطع و اتمینان: در مواردی که به .ب

لفظی، عوام  دیرری موجب علم یا اتمینان به عدم خصوصیت شوندد هرنند این علم یا 
 اتمینان از ظهور حالی حاص  شود.

 الغای خصوصیت نکات تکمیلیخلأها و 
شود که در الفائق به آن پرداخته نشده و بایسته ببود ببرای تکمیب  نند نکته ارائه می ادامهدر 

 شد:بحث مطرح می

 اولیه ۀ؛ مدخل بحث و قاعد«هالموضوعیصالة ا». 1
با توجه به اینکه شروع مباحث تعمیم حکم در کتباب الفبائق از بحبث الغبای خصوصبیت 

اولیه در مواجهه با خطابات، از  ۀعنوان مدخ  و قاعدرسد مناسب بود که بهاست، به نظر می
 شد.یاد می« اصالة الموضوعیه»

 گونۀگوینده، به سخنکه عنوان یادشده در مفاد این قاعده و اص  اولیه، آن است 
استقلالی و با همان حدود معین، مقصود او در حکم بوده استد یعنی حکم، مخصوص 
عنوانی است که در خطاب آمده است )مخاتب و مکلف آن حکم، متعلق حکم، موضوع 

ه است، آن، شرط و یا هر قید دیرر(. بنابراین هرگاه شک کنیم که حکمی که روی عنوانی آمد
حکم، فراتر یا محدودتر از آن عنوان است، اص   ۀدر همان محدوده جاری است یا محدود

 که در کلام آمده، مقصود واقعی و تمام موضوع است.این است که همان
عنوان یک امر این مطلب در اصول، نندان مورد بحث مستق  واقع نشده است و به

نیز که گاه در « الأحکام تابعة للعناوین»تعبیر نظر بوده است. نه بسا  مسلم و مرتکز، مد
 آید، اشاره به همین اص  داشته باشد.می دانشمندانکلمات 
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 «هصالة الموضوعیا»مفاد  .الف
 است:گانه سه، دارای مفاد «اصالة الموضوعیه»توان گفت تر میدر یک تحلی  دقیق

داشتن  امر بین موضوعیت . مشیر نبودن عنواند یعنی در صورت عدم قرینه و در دوران1
بودن آن، اص  بر موضوعیت استد یعنی موضوع حکم، همان عنوانی است  عنوان یا مشیر

که در دلی  آمده استد نه آنکه موضوع واقعی، نیزی غیر از آن باشد و موضوع مذکور، پلی 
 به آن باشد.« مشیر»برای رسیدن و 

موضوع  ۀر صورت تردید در دامن. شمول عنوان نسبت به تمام مصادیق خودد یعنی د2
مصادیق موضوع  ۀواقعی، حکم، اختصاص به بخشی از موضوع مذکور ندارد و شام  هم

شود و اص ، عدم تضییق و محدود بودن موضوع مأخوذ در خطاب است. این همان می
 تلاق است که در اصول نیز مطرح شده است.صالة الااصالة العموم و ا

نسبت به غیر مصادیق خودد یعنی در صورت احتمال شمول عنوان نداشتن . شمول 3
حکم برای غیر موضوع مذکور، اص  آن است که حکم، شام  فراتر از موضوع مأخوذ در 

 حکم به موضوع دیرر است.« تعمیم و سرایت»شودد درنتیجه، اص ، عدم خطاب نمی
حکم « شخص» مطرح شد، مربوط به هصالة الموضوعیاعنوان مفاد سوم البته آنچه به

برای خطاب نیستد « مفهوم»حکمد بنابراین مفاد مذکور، به معنای ا بات « سنخ»نه  ،است
زیرا ا بات مفهوم، مبتنی بر انحصار سنخ حکم در خصوص موضوع خطاب استد در 

 کند.صرفا  انحصار شخص حکم در موضوع خطاب را افاده می هصالة الموضوعیاحالی که 
در موضوع « انحصار شخص حکم»بایسته است که برخلاف توجه به این نکته نیز 

انحصار سنخ »خطاب که مقتضای اص  اولیه است و در زمان شک، این اص  حاکم است، 
توان در زمان شک، بدون دلی  عام یا شاهد و مقتضای یک اص  اولیه نیست و نمی« حکم

ر بحث مفاهیم در خاص، مفهوم را برای خطاب ا بات کردد از این رو است که د ۀقرین
 ه است.شداصول، برای ا بات هریک از اقسام مفاهیم، بحث مستقلی 

 «هصالة الموضوعیا»حجیت . ب
صبالة العمبوم و ا، هصبالة الحقیقباهمانند أصالة عدم التقدیر،  هصالة الموضوعیااز آنجا که 

ع و عنوان فبرصبالة الظهبور اسبت، حجیبت آن نیبز ببهاهبای تلاق، یکی از جلوهصالة الاا
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 سبخنی در حجیت ظهور یعقلا ۀصالة الظهور، متکی بر همان اص  و بنا و سیراای از شعبه
 و اختصاص به خطابات شارع ندارد.، حکیم است ۀهر گویند

شده از سوی او در هر متکلم حکیم آن است که موضوع گزین  سخنبه بیان دیرر، ظهور 
: نسبت به تمام مصادیق دیرری نیستد  انیا   عنوان : موضوعیت دارد و مشیر بهخطاب خود، اولا  
 : متضمن تمام موضوع برای حکم است، نه بخشی از یک موضوع فراتر.و  الثا   دخود، شمول دارد

دوم، در فضای تقنین،  ۀی جاری است، در مرحلیگانه که در محاورات عقلااین ظهور سه
ضای تشریع، از تأکد بیشتری سوم، در ف ۀشود و شاید بتوان گفت که در مرحلمیتر پررنگ

تر استد زیرا انتخاب الفاظ در نهارم، در قرآن کریم، بسیار قوی ۀبرخوردار است و در مرحل
قرآن، با عنایت خاص صورت گرفته است. بنابراین اگر بخواهیم حکمی را که در خطاب 

 ری بر آن بیابیم.تیا مضیق کنیم، باید شواهد قوی دادهقرآنی بر روی عنوانی خاص آمده، تعمیم 
صالة الظهور، قانونی عرفی است و ابر مبنای حجیت  هصالة الموضوعیابنابراین حجیت 

 عبور از آن، نیازمند دلی  خاص است.

 «هصالة الموضوعیا»عبور از  .ج
آنچه گذشت، اصبالة الموضبوعیه، مبنبای اصبلی تعامب  ببا عنباوینی اسبت کبه در  ۀبر پای

عنوان اص  اولی، عناوین، موضوعیت دارنبد و خطابات وارد شده است و به تور تبیعی و به
عنبوانی دیربر،  تر از آن دامنبه یبا ببهخود یا به کونک ۀتعدی حکم از عنوان، به فراتر از دامن

 است. خلاف قاعده و اص  اولیه
بر این اساس، اصالة الموضوعیه در مقاب  تعمیم و تضییق موضوع حکم استد اما این 
اص  همانند سایر اصول لفظی، هرنند در هنرام شک، جاری و ساری استد ولی ننانچه 

 قراین و شواهدی خلاف این اص ، احراز شود، التزامی به این اص  نخواهد بود.
فی مطلق تعمیم و تضییق در موضوع خطاب نیستد از آنجا که اصالة الموضوعیه، نا

عنوان اص  اولیه در مقام شک، لازم الاتّباع است، آنچه در کتاب الفائق در بلکه صرفا  به
 ترح شده است، در« موجبات تعدیة الحکم من موضوع إلی موضوع آخر أو تضییقه»باب 

 .واقع، تلاشی است برای یافتن اسباب و قراین خروج از این اص 
تر از احراز قراین تعمیم استد زیرا در البته شاید بتوان گفت که احراز قراین تضییق، آسان
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در خطاب، با اسبابی همچون تخصیص و تقیید و انصراف  یادشدهتضییق، همان موضوع 
 دان شود و این امر در محاورات عقلایی، بسیار متداول و شایع است و در و... محدود می

 یادشدهزیادی، منقح شده استد اما در تعمیم، موضوعی فراتر از موضوع اصول نیز تا حد 
ویژه با گیرد و ا بات و احراز ننین امری، بهعنوان موضوع اصلی، قرار میدر خطاب، به

 لحاظ عدم بحث کافی پیرامون آن در علم اصول، دشوارتر است.

 بحثاین پیشینه و واژگان متناظر با  .2
بحث الغای خصوصیت با این عنوان خاص، از قبدمت زیبادی در گذشت، هرنند  ننانچه

فقه و اصول امامیه برخوردار نیست و محدود به قرون اخیر استد اما استفاده از این راهکبار 
حکببم از مببورد منصببوص و اسببتنباط حکببم موضببوعات  ۀو اسببلوب عقلایببی بببرای تعدیبب

دیربری نیبز در گذشبته و  غیرمنصوص، قدمتی بی  از این اصطلاح خاص دارد و با تعبابیر
شبود. بنبابراین مناسبب ببود کبه در کتباب الفبائق، بخشبی حال از این روش یاد شده و می

بحث و دیرر واژگان همسو ببا الغبای خصوصبیت درنظبر گرفتبه  ۀمستق ، برای ترح پیشین
 ،  ابت شود.گذشتراندار بودن این بحث در میراث علمی شد، تا ریشهمی

 با موضوع واقعی در موارد الغاءنسبت موضوع خطاب  .3
یکی دیرر از نکات حائز اهمیت که در کتاب الفبائق مطبرح نشبده، آن اسبت کبه در مبوارد 

در خطاب، موضوع اصلی حکم نیست،  یادشدهالغای خصوصیت، با توجه به اینکه موضوع 
ح تبیعتا  باید بین موضوع واقعی و موضوع خطاب، ارتباط و نسبتی برقبرار باشبد کبه مصبح

 جایرزینی موضوع مذکور به جای موضوع واقعی باشد.
 1توان به نند نوع، تصویر کرد:نسبت بین موضوع خطاب با موضوع واقعی را می

                                                      
شود، در کتاب بین موضوع خطاب با موضوع واقعی یاد می. عمدۀ مواردی که در اینجا به عنوان نسبت 1

مناسبات حکم و »و « ارتکاز»و در کنار « مناشئ ظهور خطاب در عدم خصوصیت»الفائق، به عنوان 
آمده است. در حالی که اسباب ظهور خطاب در عدم خصوصیت و عوام  الغای خصوصیت، « موضوع

 هستند و اموری همچون مثالیت و مقدمیت و... دراموری همچون ارتکاز و مناسبات حکم و موضوع 
با موضوع واقعی در موارد الغای خصوصیت هستند و زمینه را  ،هایی میان موضوع خطابواقع نسبت
ها، عام  الغای خصوصیت کنند و صرف وجود یکی از این نسبتآفرینی عوام ، فراهم میبرای نق 
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توان بین موضوع خطاب با ترین نسبتی که میاولین و شاید روشن :مصداقیت و مثالیت. 1
مصداق و مثالی از استد یعنی عنوان مذکور، « مصداقیت»موضوع واقعی بیان کرد، 

  موضوع اصلی باشد.
موضوع واقعی  آوردنخورد که متکلم، به جای عقلا، فراوان به نشم می گفتروهایدر 

و مخاتب نیز با آورد می، «مثال برای آن کلی»حکم، فرد و مصداقی از موضوع را به عنوان 
به کم را ح، -زندکه موجبات الغای خصوصیت را رقم می-توجه به قراین و شواهدی 

 دهد.داند و به موضوعات دیرر تعمیم میمختص نمییادشده موضوع 
عقلایی، در خطابات شرعی نیز رایج استد برای نمونه در بسیاری از روایات،  ۀاین پدید

استد در حالی که در « رجُ »راوی، عنوان  پرس موضوع خطاب صادر از امام یا موضوع 
« رج » آوردنصادرشده، مختص رج  نیست و  غالب این موارد، روشن است که احکام

 عنوان مصداق و مثالی از موضوع واقعی )مکلف( بوده است.در این خطابات، صرفا  به
گاهی موضوع خطاب، مصداق غالب از موضوع واقعی حکم است : . مصداق غالب2

واقع، بخشی از همان نسبت پیشین )مصداقیت  و خود، خصوصیتی ندارد. این نسبت، در
مثالیت( استد اما به جهت اهمیت و کثرت مواردش، جا دارد به شک  مستق ، مورد و 

 توجه قرار گیرد.
)دختر همسر( « ربیبه»مربوط به حرمت ازدواج با  ۀهای معروف این قسم، آیاز مثال

تياست که در آن، موضوع حرمت ازدواج  قرار گرفته است و  حُجُورِکُمْ  في رَبائِبُکُمُ اللاَّ
قیود، اختصاص حکم به ربائبی است که در  بودن احترازی ۀمفاد بدوی آن با توجه به قاعد

دامان مرد و تحت سرپرستی او هستندد اما موضوع واقعی حکم، عموم ربائب است و تعبیر 
 قرآن کریم، ناظر به مصداق غالب ربائب بوده است.

است که بر اساس آن اگر نمازگزار یک رکعت از نماز را در « من أدرک» ۀمثال دیرر، قاعد
د. نحتی اگر سایر رکعات در خارج وقت قرار گیر دشودوقت برزارد، نماز، ادا محسوب می

                                                                                                                             

است، همین مناقشه، مطرح شده « مصداق غالب»که ناظر به « المنشأ الثالث»نیست. در الفائق نیز ذی  
استد اما این مناقشه، در موارد دیرری که در ادامه خواهد آمد نیز مطرح است. براساس این مناقشه، 

نسبت موضوع خطاب با »با « عوام  الغای خصوصیت»تنظیمی که در این نوشتار صورت گرفته و میان 
 رسد.تر از تنظیم الفائق به نظر میصحیحتفکیک شده است، « موضوع واقعی
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ترین مستند روایی این قاعده، روایتی است که این حکم را صرفا  ناظر به نماز صبح بیان مهم
اند و گویا ای عام برای تمام نمازهای یومیه از آن استفاده کردهقاعده نهایاما فق د1کرده است

دهدد پس نماز رخ میاین وجه ذکر نماز صبح در روایت، این بوده که غالبا  این مسأله برای 
 مصداق غالب این حکم را مطرح نموده است.، روایت
ع یکی دیرر از مصادیق موضوع اصلی که گاهی در خطاب، موضو: . مصداق اظهر3

شده یاد عنوان موضوع در خطاب استد یعنی آنچه به« مصداق اظهر»گیرد، حکم قرار می
مثلا  اگر در خطابی، برای تلف مال غیر، حکم  است، فرد اظهر از افراد موضوع واقعی است.

 کتوان گفت آنچه موضوع اصلی حکم است، تلف مال )استهلابه ضمان شده باشد، می
 دضوع واقعی ضمان، مطلق واردشدن خسارت به مال غیر استکام  مال( نیست، بلکه مو
 مث  نقص باشد.، حتی اگر امری غیر از تلف

توان میان موضوع خطاب با نسبت دیرری که می: . مقدمیت یا سببیت غیرمنحصره4
غیرمنحصره استد یعنی موضوع « سببیت»یا « مقدمیت»موضوع واقعی تصویر کرد، 

ولی تحقق موضوع واقعی،  درای تحقق موضوع واقعییا سببی است ب خطاب، مقدمه
تواند جایرزین آن شود و با الغای منحصر در آن مقدمه یا سبب نیست و نیز دیرری می

  2شوند.خصوصیت از مقدمه یا سبب مذکور، سایر مقدمات یا اسباب نیز مشمول حکم می
عضای بدن استد اما دانیم که آنچه در غُس  واجب است، جریان آب بر ابرای نمونه می

شده که سبب جری « صبّ الماء»، امر به «جری الماء»در برخی روایات، به جای امر به 
آن است که مکلف، آب را بردارد و بر سر « صبّ »هرنند مقتضای ظاهر تعبیر  3الماء است.

 و از این رو،-دانند را شرط نمی ، نه تنها مباشرت در صبّ نهاییا بدن خود بریزدد اما فق

                                                      
ی فَإِنْ ...: »: عن أبي عبد اللّه11، ص 2، جتهذیب الأحکام. توسی، 1 الْغَدَاةِ ُ مَّ تَلَعَتِ  رَکْعَة  مِنَ  صَلَّ

مْسُ فَلْیُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ   «.الشَّ
تحقق یک معلول  مهیا کنندۀ. براساس یک اصطلاح، تفاوت میان مقدمه و سبب در این است که مقدمه، 2

بخ  و است و علیت حقیقی برای آن نداردد مانند مقدمه بودن تی مسیر برای حجد اما سبب، تحقق
ب استد مانند سببیت شلیک گلوله برای قت .  علت وجود مسبَّ

یْكَ، فَتَغْسِلُهُمَا، ُ مَّ تَغْسُِ  سَأَلْتُهُ عَنْ غُسِْ  الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ »قَالَ:  ا. به عنوان نمونه: عن أحدهم3 : تَبْدَأُ بِکَفَّ
، ُ مَّ تَصُبُ  رَأْسِكَ  عَلی تَصُبُّ  فَرْجَكَ، ُ مَ  تَیْنِ، فَمَا جَری عَلی َ لَا ا  .« عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ تَهُرَ  سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّ

 (.133، ص 5، جالکافي)کلینی، 
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بلکه اساسا  هیچ موضوعیتی  -دانندغیرمباشری مث  رفتن زیر دوش آب را کافی میصبّ 
 ۀواسطحتی اگر به-در غُس ، قائ  نیستند و صرفا  جریان آب بر بدن را  «صبّ الماء»برای 

در صبّ  آوردندانند. بنابراین موضوع اصلی حکم می -قرار گرفتن زیر باران یا آبشار باشد
 ذکر سبب و اراده مسبب است.  از باب ،خطاب

یقیت5 توان میان موضوع خطاب با موضوع واقعی در الغای دیرر نسبتی که می: . طر
استد یعنی موضوع خطاب، راهی است برای احراز تحقق « تریقیت»کرد،  یادخصوصیت 

 موضوع واقعی.
خطاب، شودد در مقدمیت، موضوع با این بیان، تفاوت تریقیت با مقدمیت روشن می

احراز و  ۀتحقق خارجی موضوع واقعی استد اما در تریقیت، موضوع خطاب، مقدم ۀمقدم
است « وجودی ۀمقدم»علم به تحقق موضوع واقعی است. به تعبیر دیرر، مقدمیت، ناظر به 

 «.علمی ۀمقدم»و تریقیت، ناظر به 
انوها در حال به رساندن کف دو دست به ز، عنوان نمونه، برخی روایات در باب رکوعبه

در حالی  د1رکوع امر نموده، که ظاهر ابتدایی این روایات، موضوعیت این امر در رکوع است
و این تعبیر را ، ها به زانوها قائ  نشده، خصوصیتی برای رساندن دستنهایکه بسیاری از فق

قدار واجب احراز م راهبه بیان دیرر، این امر را  .اندبیانرر حد لازم انحنا در رکوع دانسته
 2اند.انحنا در رکوع دیده

ها میان گونه نیست که هرجا یکی از این نسبتاینتذکر این نکته بایسته است که 
موضوع خطاب و عنوانی دیرر برقرار باشد، لزوما  الغای خصوصیت صورت گیرد و صرف 

ها، موجب احراز ا باتی الغای خصوصیت و خروج از اصالة وجود  بوتی این نسبت
تواند مانع از ها نیز اصالة الموضوعیه میشودد بلکه با وجود این نسبتموضوعیه نمیال

« مصداق غالبی»الغای خصوصیت شودد برای نمونه، ممکن است قید موضوع خطاب، 
، قید «أکرم الفقیه المؤمن»مثلا  در  دعنوانی دیرر و در عین حال، دخی  در حکم باشد

، موضوعیت داشته باشد. اصالة الموضوعیه نیز همین رغم مصداق غالب بودنبه« مؤمن»

                                                      
 .335و  332، صص6، جوسائل الشیعة. ر.ک: حر عاملی، 1
 .532، ص2جالعروة الوثقی، د ر.ک: یزدی، 236، ص1، جالحدائق الناضرة. بحرانی، 2



 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

176 

 اقتضا را دارد و حم  بر عدم موضوعیت، نیازمند قرینه است.

 وجوه ذکر موضوع خاص در موارد الغاء .4
ای متکلم را واداشبته کبه موضبوع بحث مهم دیرر، آن است که نه وجه عقلایی و حکیمانه

خود قرار دهد؟ برخی از این وجوه عقلایبی  د و نیز دیرری را موضوع خطابنیاوراصلی را 
 از این قرار است: -برحسب استقرا  -

موضوع واقعی، مستلزم نوعی اغلاق و پیچیدگی در فهم  آوردنگاهی : سهولت در بیان. 1
برای مخاتب عمومی است و متکلم، مصداقی متداول و روشن از آن موضوع را برای  سخن

را « غس »در باب « صبّ الماء»کند. مثال پیشین سهولت در بیان و فهم حکم، انتخاب می
 توان از این قسم دانست.می

گاهی عنوان حکم، در کلام سائ  بوده و امام برای : مخاطب پرسش. تناسب پاسخ با 2
، حکم را بر اساس همان عنوان مطرح نموده استد در حالی پرس ات تناسب پاسخ با مراع

در « رج »بوده است. تعبیر  پرس که موضوع واقعی، عنوانی فراتر از عنوان موجود در 
 بسیاری از روایات از همین قبی  است.

، موضوع و مصداق سخنگاهی در فضای صدور : . رواج مصداق در فضای صدور3
غیرموجود  در خطاب، رایج و متداول است و سایر مصادیق، غیرشایع یا نادر و احیانا  مذکور 

یا حتی غیرقاب  تصور برای مخاتب است و از این رو، مخاتب حکم، به صورت تبیعی 
شود و با همان مصداق متداول و متعارف که موضوع خطاب است، مواجه می معمولا  

اما  ،جدی متکلم است ۀواقعی حکم و اراد هرنند مشمول موضوع ،موضوع غیرمتعارف
 مح  ابتلای مخاتب فضای صدور نیست.

جمال و ملاح و مانند ای روایات نماز مسافر، برای برخی مشاغ  برای نمونه، در پاره
و فقها از این روایات، الغای خصوصیت  1مُکاری، حکم به عدم قصر نماز در سفر داده شده

اند. روشن است که این مصداق، در زمان خودرو نیز دانسته کرده و حکم را شام  رانندگان
 اند.و عناوین پیشین، مصادیق متعارف آن عصر بوده صدور روایات، نبوده است

                                                      
 .212، ص1، جوسائل الشیعة. حر عاملی، 1
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، برخی احکام که موضوع آنها در روایات، درهم و دینار بوده نهایهمچنین بسیاری از فق
 را در« نقدین»اختصاص مضاربه به  دهندد مثلا  های رایج امروزی نیز تعمیم میرا به پول

نقدین را در روایات، از باب  آوردندانند و می« پول رایج»واقع به معنای اختصاص آن به 
 اند.رواج آن در عصر صدور دانسته

نسبت به  ،در خطاب یادشدهوجه دیرر، اهمیت مصداق : . اهمیت مصداق مذکور4
ضمان روی تلف مال غیر رفته باشدد در  مصادیق دیرر موضوع اصلی است. مثلا  اگر حکم

حالی که موضوع واقعی ضمان، مطلق واردشدن خسارت به مال غیر )مث  ایراد نقصان 
اهمیت این مصداق  ،توان وجه ذکر موضوع خاص )تلف( را در خطابمالی( باشد، می

 نسبت به سایر مصادیق خسارت دانست.
از مصادیق موضوع واقعی  برخیممکن است : . جلوگیری از مغفو  ماندن مصداقی خاص5

هدف جلب  احکم، به دلایلی در معرض غفلت مخاتب قرار داشته باشد. در اینجا متکلم، ب
توجه مخاتب به این مصادیق در کنار مصادیق دیرر، حکم را اختصاصا  برای همان مصادیق 

 ریری کند. کند تا از مغفول ماندن برخی مصادیق حکم خود پیشنظر ایراد می مورد
گاهی افزودن قید به موضوع اصلی و محدود کردن آن به : . بیان حکمت برای حکم6

موضوعی خاص، به غرض اشاره به حکمتی برای تشریع آن حکم استد نه آنکه حکم، مقید 
 به آن قید باشد.
ه شده، ک« مکُ ورِ جُ ي في حُ تِ اللاَّ »مقید به « بائِ بَ رَ »، حرمت ربیبه ۀشریف ۀمثلا  در آی

شودد در حالی که حکم حرمت ازدواج به ربائب، اختصاص تبیعتا  شام  تمام ربائب نمی
 رسد که قید آیه برای اشاره به حکمت این حکم است. به این مورد ندارد و به نظر می

موضوع واقعی در خطاب، برخاسته  نیاوردنگاهی : . وجود مانع برای بیان موضوع واقعی7
مانع از سوی متکلم -تواند از نند ناحیه ان آن است. این مانع میاز وجود مانعی برای بی

فرصت گوینده برای تبیین موضوع واقعی(، از سوی مخاتب )مث  آمادگی  نبودن)مث  
مخاتب برای دریافت موضوع واقعی در ا ر قصور در فهم حکم واقعی، ضعف نداشتن 

 تأ یر معکوس در امتثال امر درمخاتب در امتثال حکم و لزوم تدریج در ابلاغ حکم، 
صورت بیان حکم واقعی و...( و مانع از سوی فضای پیرامونی خطاب )مث  تقیه، بازخورد 
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 تصویر شود. -منفی اجتماعی بیان موضوع واقعی حکم و...(
یم بخشی از مکلفان8 یف و تکر شام  « موضوع حکم»با توجه به آنکه اصطلاح : . تشر

، گاهی اختصاص حکم به برخی از مکلفان به آن حکم، به شودنیز می« مکلف به حکم»
 جهت تکریم و تشریف قسم خاصی از ایشان است.

عموم مردم مکلف به حکم روزه  -انبر اساس مشهور میان امامی-برای نمونه، هرنند 
یَامُ  ۀشریف ۀهستندد اما در آی ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ هَا الَّ یَا أَیُّ

متوجه خصوص  ،خطاب 1
از میان  ،مؤمنان شده است و این اختصاص، ممکن است از باب تکریم و تشریف این قسم

 عموم مکلفان باشد.
در برخی موارد، هرنند مخاتب حکم در واقع، عام استد : . عدم تأثیر خطاب عام9

بیند، حکم را متوجه قسم ولی گوینده نون تأ یری در خطاب عام نسبت به عموم نمی
شاید وجه اختصاص بسیاری از  کنند.کند که به حکم، توجه و آن را امتثال میخاصی می

رغم آنکه بر اساس نظر به-« مسلمانان»یا « مؤمنان»احکام یادشده در آیات و روایات، به 
 همین نکته باشد. -، کفار نیز مکلف به فروع دین هستندانمشهور امامی

 تنبیهات الغای خصوصیت .5
 تر شدن بحث لازم است:بحث الغای خصوصیت، اشاره به نند نکته برای روشن در پایان

در خطاب و دلیلی که الغای : در ادله« الغای خصوصیت»و « موضوعیت»اجتماع . 1
گیرد، ممکن است جهات و حیثیات دیرری در حکم، ملحوظ باشد که خصوصیت صورت می

صالة الموضوعیه جریان داشته انسبت به آن حیثیات، الغای خصوصیت، احراز نشده باشد و 
تِي فِ عنوان ، ربیبه ۀبرای نمونه، موضوع حکم حرمت در آی باشد. ي حُجُورکُِمْ مِنْ رَبَائِبُکُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  تِي فِي »است که با الغای خصوصیت، دخالت وصف  نِسَائِکُمُ اللاَّ اللاَّ
و « رَبَائِبُکُمُ »یعنی -دیرر عنوان در حکم  یاجزا دخالت اما دشوددر حکم، نفی می« حُجُورکُِمْ 

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »  ماند.صالة الموضوعیه، همچنان باقی میااس ، بر اس-«مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّ
میان سائ  و امام صادر شده، پرس  و پاسخ اساسا  شاید در غالب روایاتی که در فضای 

                                                      
 .113. سورۀ بقره، آیۀ 1
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توان گونه که نمیجهات و حیثیات، الغای خصوصیت کردد همان ۀتوان خطاب را از همنمی
 حیثیات و جهات، قائ  به موضوعیت و خصوصیت شد. ۀنسبت به هم

شود، که در فرایند الغای خصوصیت، نفی می« خصوصیتی»: انواع خصوصیت ملغا .2
 به نند گونه قاب  فرض است:

معین  یمرد نمودن کفندربارۀ روش الف( خصوصیات فردید مثلا  اگر در روایتی، 
و بخواهیم حکم آن را به تمام مردان میت تسری دهیم، باید پرس  و پاسخ شود، 

و حکم را شام  تمام افراد نموده، را الغاء « اص »موضوع واقع در « خصوصیات فردی»
 مرد بدانیم.« صنف»

ب( خصوصیات صنفید مثلا  اگر در روایتی، حکم مردی بیان شده باشد که در تعداد 
مرد را « خصوصیات صنفی»نان نیز تعمیم دهیم، ده، و ما آن را به زکررکعات نماز شک 

 ایم.دانسته «نوع انسان» ۀایم و حکم را شام  همالغاء کرده
ج( خصوصیات نوعید مثلا  اگر در روایتی، امر به اتعام انسان گرسنه شده باشد و ما 

انسان را الغاء کنیم « خصوصیات نوعی»بخواهیم آن را به مطلق حیوان سرایت دهیم، باید 
 بدانیم.« حیوان»تا حکم را شام  جنس 

شده  د( خصوصیات جنسید مثلا  اگر در روایتی، امر به سقایت انسان یا حیوان تشنه
« خصوصیات جنسی»باشد و بخواهیم حکم را به مطلق موجود زنده سرایت دهیم، باید 

 حیوان را الغاء کنیم تا حکم شام  گیاهان و درختان نیز بشود.
از آن جهت که در نه فضا ، الغای خصوصیت :ت در عرف عام و خاص. الغای خصوصی3

است که عموم مردم )عرف عام( آن  ایگونهشود، دو گونه است: گاهی بهو عرفی فهمیده می
تواند عدم کنندد یعنی اگر هریک از افراد عرف، با آن خطاب مواجه شود، میرا درک می

خصوصیت، صرفا  در فضای ذهنیت عرف خصوصیت موضوع را اذعان کند و گاهی الغای 
افراد عرف، در مواجهه با آن خطاب، بتوانند  ۀگونه نیست که همگیرد و اینخاص شک  می

الغای خصوصیت کنند. از این رو، برخی موارد الغای خصوصیت در فضای خطابات دینی، 
بند که با خطابات را دریاآن توانند نیستد بلکه صرفا  افرادی می در دسترسبرای عموم افراد 

 اند.داشته انسدینی، ارتباط و 
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البته این ارتباط و مؤانست، گاهی در حد بسیط و غیرتخصصی، کافی است تا عرف 
و گاهی باید در سطحی تخصصی و عمیق حاص  ، خاص بتواند الغای خصوصیت کند

ارتکاز »الغای خصوصیت فراهم شود. مثلا  در میان اسباب الغای خصوصیت،  ۀشود تا زمین
شمّ »و غیرتخصصی عرف خاص مسلماناند اما  سادهحاص  ارتباط و مؤانست « متشرعه

 ارتباط و مؤانستی تخصصی و عمیق با معارف دینی است.  ۀنتیج« مذاق شارع»و « هالفقاه

 گیریو نتیجه بندیجمع
 توان در نند نکته، ارائه کرد:حاص  مباحث گذشته را می

 ۀالجمله مورد استفادو فی عقلاییای رغم آنکه رویههب« الغای خصوصیت»بحث . 1
 ۀای بی  از دو قرن در کتب فقهی دارد، اما جایراه اصولی بایستپیشینهو  بوده است نهایفق

 .نیافته است« الفائق»خود را تا پی  از کتاب 
الغای خصوصیت یعنی تسری حکم از موضوع یادشده در خطاب به موردی دیرر، به . 2

مانعی از تعمیم در مورد نبود خصوصیت موضوع مذکور در خطاب و ندادن جهت احتمال 
 نصی بر این تسری.نبود دیررد به شرط 

اولیه در مواجهه با قیود یادشده در خطاب برای یک حکم، خصوصیت داشتن  ۀقاعد. 3
الغای »و به عبارت دیرر اصالة الموضوعیه است. از این رو، مباحثی همچون ، یودآن ق

 د.شو بررسیعنوان قواعدی برای خروج از این اص  باید به، «خصوصیت
عنوان اسباب تعمیم حکم در کلمات فقها و کتاب که به پرتکراریاز میان عناوین . 2

را « اولویت»و « تنقیح مناط»، «وصیتالغای خص»توان سه عنوان آمده است، می« الفائق»
مناسبات حکم و » همچون ،اصلی برای تعمیم حکم دانست و سایر عناوینعوام  و اسباب 

 ن سه سبب برشمرد.ایو... را قراین و عواملی برای تحقق یکی از « مذاق شارع»، «موضوع
ظهار از است برآمدهو  «حجیت ظهور»حجیت الغای خصوصیت در مواردی مبتنی بر . 5

عرفی عدم خصوصیت به جهت عواملی مث  ارتکاز عرفی یا متشرعی، مناسبات حکم و 
به « حجیت قطع یا اتمینان به عدم خصوصیت»و در مواردی دیرر از باب ، موضوع و...

 تجمیع شواهد و حساب احتمالات است. مانندجهت عواملی 
و موضوع  یادشدهدر موارد الغای خصوصیت از موضوع خطاب، باید بین موضوع . 6
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موضوع مذکور به جای  شدن ، ارتباط و نسبتی برقرار باشد که مصحح جایرزینواقعی
موضوع واقعی باشدد از قبی  اینکه موضوع مذکور، مثال، مصداق غالب یا اظهر، مقدمه یا 

 سبب غیرمنحصر و یا تریقی برای موضوع واقعی باشد.
ای متکلم را وادارد که موضوع در الغای خصوصیت باید وجه عقلایی و حکیمانه. 6

نکند و نیز دیرری را موضوع خطاب خود قرار دهدد مث  سهولت در بیان،  یاداصلی را 
مخاتب، رواج مصداق در فضای صدور، اهمیت مصداق مذکور،  پرس تناسب پاسخ با 

حکمتی برای حکم، وجود مانع برای بیان جلوگیری از مغفول ماندن مصداقی خاص، بیان 
 موضوع واقعی، تشریف و تکریم بخشی از مکلفان، عدم تأ یر خطاب عام.
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 خلاصة المقالات
 

 ةی  ألفاظ المنع وأسالیبه في المصادر الوحیان میلمفاه دةیقراءة جد
  __________________ يزنجانال يشبیرالیدموسی الس  __________________ 

 الخلاصة
ومواد  مختلفة للمنع، وهناك خلاف  فلاي  بیأسال ةی  قد استعملت في النصوص الشرع

علاع  ةی  فیمنها أو ک دیمدلول العد دلالتها. تدرس هذه المقالة الأکثر شیوعاً منها. قلاد وض
 -«لا ینبغلاي» رینظ-وبعض آخر « یحرم»بعض الكلمات للدلالة على الحرمة، مثل 

ً من الحرمة والكراهة لغةً إلا  أن  له ظهوراً  شملیموعوعاً للحرمة، بل  كنیوإن لم  کف 
ً ی  إطفق الجملة الخبری ة في مقام إنشلاا  »و« النهي غةیص»في الحرمة؛ کما أن  أسلوبَي  ا
قد تم  وععهما لمطلق النهي، ولكن  العقلال یقتيلاي علارورم امتثالهملاا؛ لأن  « النهي

ما لم تثبت الرخصة منلاه ولا  ىللزوم امتثال طلب المو ىحكم العقل وبنا  العقف  عل
ع لعدم الامتثال بأن ه احتمل عدم کون طلب الملاول لاإلزام ىیجوز للعبد أن یتذر  ً ی  . کملاا ا

؛یظلااهر فلاي النهلاي التنز -«حلاب  یلا »مثلال -أن  عرباً آخر من ألفاظ النهي  لأن   هلاي 
استعمال هذه الألفاظ لإرادم الحرمة لیس شلااععاً ملان ةهلاة، وملان ةهلاة أخلار  فلا ن  

عبارم ةامعة بین المرتبة الشدیدم والخفیفة لا یصلح للتعبیلار علان الحرملاة؛  تعمالاس
 .وهي الكراهة فةیولذلك سیكون له نوع من الظهور العرفي  في المرتبة الخف

، کَرِهألفاظ المنع، أسلوب ا: مفاتیح البحث  .لمنع، لا ینبغي، لا یضحب 
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عرف عل قةیمهام  سیاق المقابلة وطر   هیإعادة الت 
رک  على تطبیقاته في الاستنباط الفقهي زیمع الت 

كبر الدهقاني الأشكذري، مسیح البروجردي  ____    ____  حسن رضائي الصرمي، علي أ

 الخلاصة
هلاور نف لاه  ي مرادات الملاتكل م، والظ  یعتبر ظهور الكفم المصدرَ الأکثر کفا م لتلق 

ة الحاکمة عل ظهری ة وغیر الل فظی  لایا   ىفي ظل  القراعن الل فظی  المفلاردات. یضعلاد  ال  
ة تأث کثر القراعن غیر الل فظی  ً یمن أ وله أنواع عدیدم. سیا  المقابلة هو نوع ملان هلاذا  را

یا ،  ةله هوی   ل،یالقب قابلال  نبثلاقیقریبة من وحدم ال   هلاور عللاى أسلااس الت  منلاه الظ 
بَع اسلاتناداً إللاوالمواةهة، ومعتبر و  لاأدل لاة حج   ىمت  لاواهر. خصوصلا ةی  قابلال  ةی  الظ  الت 

ة  قابل، وهي تختلف باختف  العفقلاة الن  لابی  تقتيي الوحدم والفرقة بین طرفي الت 
رفین. إن  تواةد سیا  المقابلة لا غم  ان؛ییعتمد نوعاً على مقام الب بین الط  عللاى اللار 

سلایا  المقابللاة ملارث ر للغایلاة فلاي  من وةود هذا الاعتماد في بعلاض الحلاالات. إن  
عر  على معلااني المفلاردات، والمیلازات ال تلاي یریلادها الملاتكل م فلاي المعنلاى،  الت 
علار  عللاى الن  لاخة  والمعنى الل غوي للكلمة، ونفي القیلاود المحتمللاة، وحتلاى الت 

حیحةال اعجلاة فلاي إطلاار الوصلاف ص  . تتكث ر أنواع سیا  المقابلة، وتظهر أسالیبها الر 
لایا   ،«ریغ»باللا ق یم، والبدل والمبدل منه و العطف. بعض أنلاواع ال   والغایة، والت 

ة ونطا  شاسع یرث ر عللاى فهلام وتف لایر مجموعلاة واسلاعة ملان  مكتومة، وله شمولی 
 .الفقها  الوأقو نیالمعصوم اتیروا

هور، الات حاد، المقابلة نة،یالقر مفاتیح البحث: یا ، سیا  المقابلة، الظ   .ال  
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ة تقییم  ی  رکیز عل« زوائد علم الأصول»نظر  «زوائد الأصول»نقد کتاب  ىبالت 
  ________________   مهدي معتمدي، علي أصغر سلطاني  ________________ 

 الخلاصة
م  مات الاستنباطلالا لقلاد اتلهلام بالت يلاخ  إن  علم الأصول لا وباعتبلااره ملان أهلام  مقلاد 
لان أورد هلاذا الات هلاام  والاهتمام بم اعل زاعدم لات تخدم في طریق الاستنباط. و مم 

لف کتاب  حیث یعتقد أن  ةلاز اً کبیلاراً ملان م لااعل أصلاول « زواعد أصول الفقه»مر 
حویل هذا العلم لتجن لاب الم لااعل العقیملاة الفقه زاعد عن الحاةة، ویر  عرورم ت

قیقة لما یذکر في هذا المقلاال ملان  راسة الد  البعیدم عن غرض الاستنباط؛ إلا  أن  الد 
أي المذکور وأن  معظم م اعل هذا العللام  رغلام وةلاود بعلاض -أدل ة، یثبت خطأ الر 

اعدم فیها ة و لای تغني عنه الفقیه في عملیة الاسلاتن -المواعیع الز  باط. فالانتبلااه عملی 
قیقة إلى محل  الخف   بهة: أ( إن  الن ظرم الد  الیة یكشف زیف هذه الش  إلى الن قاط الت 
ن فیها تطبیق هلاذه المواعلایع.  ب( إن   ین في الم اعل المذکورم یتبی  ومباني الأصولی 
کثر کلیة و هلاذا الأملار  ي إلي کشف م ألة أ دقیقات الأصولیة یرد  ذکر العدید من الت 

ملان مبلاادع عللام الأصلاول الت صلاوریة أو  عتبریفواعد عدیدم. ج( بعض الم اعل فیه 
الت صدیقیة  ولم یتناوله علم آخر أو لم یكن نوع الن ظر إلیه متوافق مع هلاد  الفقیلاه، 

ووعي کلاا  لأبعلااد  حیفتجب معالجته في علم الأصول. ویبدو أن  عدم تصور صح
ة والمباني الأصولیة المحیطة بها ه بهة. وکل  قيی   ال ذي أثار هذه الش 

علیم مفاتیح البحث: واعد، م اعل العلم، مجال الت دوین، مجال الت   .علم الأصول، الز 
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بات اعتماداً على دل ة أصالة الث  ی  غ لیدراسة في حج   ریالانسداد الص 

  _____________________  مسعود عطّارمنش  ______________________ 

 الخلاصة
ویلة بین صدور الآیلاات والروا ة الط  منی  من  اتیلانظراً للفجوم الز  ووصلاولها إللاى اللاز 

لار  لاة، وتغی  اهن، فقد حدثت احتمالات مثل ظاهرم الن قل، وفقلادان القلاراعن العام  الر 
وا ة. ومن أةلال  ةیظرو  صدور الر  ینی  ر ظهور الن صوص الد  ة تغی  و... وظهرت إمكانی 

ر  ة عللاى  ظهورحل  هذه المشكلة وهي تغی  الألفاظ، اعتمد علما  العللاوم الإسلافمی 
اعتبار الأصل المذکور  ىوثباته. وقد استدل وا عل تهی  لإثبات استمرار« الث باتأصالة »

ملاة لأصلاالة  رمیبنقاط مثل س العقف  والاستصحاب وغیرهما. یبدو أن  الأدل لاة المقدم
لاة  ظلاواهرعن الإشكال، ولا یمكن الاستدلال على  خلویالث بات لا ینی  الن صلاوص الد 

ل لان  ،ةی  بالاعتماد على الأدل ة الأو  ولكن نعتقد أن لاه ملان الممكلان القلاول باعتبلاار الظ 
دور استناداً إل ل ىبظهور زمن الص  و فلاي علاو   ر،یالث انوي وهو الان داد الصغ لیالد 

ة؛ سوا  کانت موافقةً لأصالة ال ینی  ة الن صوص الد   ث باتذلك نتمك ن من إعادم مصداقی 
 أم معارعة لها.

هور، الان داد ، دم الن قل، الاستصحاب القهقرأصالة الث بات، أصل ع مفاتیح البحث:   .الظ 
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ة المصلحة السلوک ی  ة لنظر   ةی  مراجعة منهجی 
 بمنهج کلامي و عقائدي لجانبها الإیجابي

  _______________________   علي الهاشمي  _______________________ 

 چکیده
یخ الأنصاري في تصحیح ةعلال  ةی  نظری ة المصلحة ال لوک هي إحد  مبادرات الش 

ارع. ورغم أن  هذه الن ظری ة معروعلاة فلاي شلاكل ر یلاة  ةی  الأمارات الظن   من قبل الش 
ة، إلا  أن   لالایخ الأنصلالااري الأصلالاولی  لالاة فلالاي مجموعلالاة مرل فلالاات الش  متماسلالاكة ومنهجی 

ین لم  لاة. إن  ةعلال  هیلاالن ظلاام ومبان هلاذاالاهتمام المناسلاب ب بذلوایالأصولی  الكفمی 
ة، وإثلاا  ةی  المصلحة ال لوک نلاافي بینهملاا، وشلامولها في مقابل م لک الطریقی  رم الت 

لاثیالباطل، وعدم القبول بح بیالت صو ىعل ى سلالولأ الأملاارم إللاى  ةی  م لاتقل ة ت لامم
لا یات عقیلادم الش  قر خیةانب الأمارم نف ها، هي ملان أهلام  تحلاد  ر یلاهلاذه. وفلاي الت 

یخ الأنصلااري  المختار لهذه الن ظری ة، ال ذي تم  من خفل استخراج منظومة فكر الش 
دقی ة مطارح الأنظار، بالت  ریق حصلیق في فراعد الأصول وخاص  لاالارتباط بلاین الط   ةی 

ات المذکورم یتم  دفعها بشلاكل واعلاح. والجانلاب  ة، والإشكالی  لوکی  والمصلحة ال  
ة والعقاعدی ة ال تي تعتبلار أسلاان هایالمن ي  من هذه الن ظری ة هو مبان لاجابیإ دیالكفمی   ةی 
یخ ب ح بها الش  لایخ و للبحث، وقد صر  وعوح. وعبر تحلیلال وإعلاادم قلارا م فكلار الش 

للاة إللاى النقلاا ،  ةی  جابیفي هذه الن ظری ة وإعافة وةهات نظر إ ةی  الكفم هیمبان مكم 
م لهذه الن ظری ة.   یت يح الوةه المقبول والمتقد 

لوک مفاتیح البحث: دارلأ، الجانب  ة،ی  الطریق ة،ی  شبهة ابن قبة، المصلحة ال   الت 
 .قاعدم الل طف جابي،یالإ
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ة»مراجعة في مکانة   في الاستنباط« إلغاء الخصوصی 

  __________  زاده فیروز آباد یمحسن بورأكبر الكراني، السیدعلي يحی  __________ 

 چکیده
تعمیم الحكم من الموعوع المذکور في النص  الشرعي إلى ما سواه، ملان  عتبری

ة في الم اعل الم تحدثة. وقلاد تلام  ةملاع  ة في الاستنباط وخاص  الم اعل الهام 
ة»وتحلیل بعض أسباب تعمیم الأحكام، ومنهلاا  فلاي کتلااب  « إلغلاا  الخصوصلای 

غم ملان تطبیلاق هلا«.  الفاعق في الأصول» قاعلادم فلاي ال ذهومع ذلك و عللاى اللار 
ة تطب ً یالاستنباطات الفقهی  بلاه، إلا  أن  هلاذا الموعلاوع للام تلاتم  مناقشلاته  عتلاد  ی قا

بشكل م تقل  قبل هذا الكتاب. تحاول هذه المقالة وباستخدام دروس الأسلاتاذ 
علي رعلاا أعرافلاي، تعمیلاق هلاذه المناقشلاة وإکمالهلاا وتصلاحیحها. وفلاي هلاذا 

ة المناقشة و دد، وبعد بیان خلفی  فلاي هلاذا البلااب، « الفلااعق»محتو   ریتقرالص 
بعض مزایا هذا الكتاب ومبادراته في هذه المناقشة، فقد تم   دیتعد ىبالإعافة إل

فت ومفحظلاات حلاول بعلاض مواعلا میتقد ما فلاي مجلاال بیلاان  عه،یتأم  لا سلای 
ة» ة: »نیفلالاي ق لالام« أسلاباب إلغلالاا  الخصوصلالای  هلالاور فلالاي علالادم الخصوصلالای  « الظ 
ةحصول العلم بعدم الخصو»و وفي الن هایة، تم  اقتراح بعض الن قاط لإزاللاة  «صی 

 .ر وتكملة النقا  إطار خم ة محاوربعض أوةه القصو
ة، تنقلا مفاتیح البحث: ة، إلقلاا   حیإلغلاا  الخصوصلای  المنلااط، علادم الخصوصلای 

ة، الفاعق في الأصول، أصالة الموعوع  .ةی  الخصوصی 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 الفهرس             
ةی  ألفاظ المنع وأسالیبه في المصادر الوحیان میلمفاه دةیقراءة جد   5 

زنجانيالشبیري السیدموسی ال    

عرف عل قةیمهام  سیاق المقابلة وطر  رک هیإعادة الت  على تطبیقاته زیمع الت    73 
كبر الدهقاني الأشكذري، مسیح البروجردي    حسن رضائي الصرمي، علي أ

ة  ی  رکیز عل« زوائد علم الأصول»تقییم نظر «زوائد الأصول»نقد کتاب  ىبالت    55 
   مهدي معتمدي، علي أصغر سلطاني

بات اعتماداً على دل ة أصالة الث  ی  غ لیدراسة في حج   99  ریالانسداد الص 
    مسعود عطّارمنش

ة المصلحة السلوک ی  ة لنظر یجابيبمنهج کلامي و عقائدي لجانبها ال  ةی  مراجعة منهجی    929 
   علي الهاشمي

ة»مراجعة في مکانة  في الاستنباط« إلغاء الخصوصی    955 
زاده فیروز آباد یمحسن بورأكبر الكراني، السیدعلي يحی    
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